په" ٥٥‏ رھ ٠‏ 
لالب ایر ټوو راخت 


زاره 


خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تحار ت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی. خدمات 
ارزی و مشاوره ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ج ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بي المللی 
ج صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
ج اراته خدمات ان واع حواله های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


یادداشت‌هفته ل ت ا 


نامه‌های بیو اسطه-نامه به سر دبیر ع 


دیدنی های ایران هک ے 2 هط د کا EEE‏ 


ماجرای واقعی خارجی نو 
داستان زند گی سس سس | 


ES CS ما‎ CAD روزهای‌ماندگار‎ 


معاون سردبیر: سید احمد د 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
| نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
۲ (تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 

(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ ل 


NETE‏ تلویزیونو 7 اجاب 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


فرا رسیدن ایام سوگواری آخر ماه صفر» ر حلت تابسوز رسول مکرّم 


اسلام و نیز شهادت دو اختر تابناک امامت» امام حسن مجتبی و امام 


محمد امین جوادی 


یادداشت ۰ 


متاسفانه یکشنبه شب گذشته وقوع یک زلزله 
دجار آسیب شود. حادثه دلخراشی که موجب از 
کشور شد. تا حال مرگ دهها نفر تایید شده و صدها 
نفر نیز مجروح شدند. کار امدادرسانی ادامه دارد 
زلزله در کشور عراق و در نزدیکی خانقین بود. 
اما ظاهر | بیشترین اسیب به هموطنان ما وارد 
آمد. با اغتنام از فرصت به همه خانواده‌های عزادار 
تسلیت می گوییم. برای در گذشتگان این حادثه از 
در گاه خداوند طلب مغفرت داریم و اميدواريم که 
همه مسئولین و نهادها و سازمانهای مر بوطه تمام 
زلزله‌زد گان سر و سامان مناسبی پیدا کند. اما آنچه 
که مایه تاسف شد. تخریب خانه‌هایی بود که کاملاً 
تازه‌ساز و در قالب مسکن مهر تحویل ملت شده 
ا می شد ا کان شک تریب نمی هداما تاور 
و فیلمهایی که از شبکه‌های مجازی منتشر شد باید 
تا کجا باید ادامه بیدا کند. 

پس از زلزله خسارت‌بار بم قرار شده بود که 
در کش ور ساز و کارهای مناسبی بر ای ایمن‌سازی 
ساز و رعایت اصول مهندسی و مقاومت آنها در 
دستور کار باشد و این استانداردها بدون اغماض 
رعایت شود. اما همچنان شاهدیم که در ساخت و 
ساز به دلیل عدم وجود نظارت کافی. سودجویی 
و سوءمدیریت همچنان این روند خطرساز و مرگ 

کش ور ما از جمله کشورهای زلزله خیز جهان 
زلزله بزرگ جان 
بسیاری از هموطنانمان 
را گر فته 9 خسارات 
جانےومالی ایل 
است. اما متأسفانه و ۷۱ ا 


رضا (علیهم السلام) بر همه شما خوانند‌گان ار حمند تسلیت باد 


ان 


بی توجهی وعدم نظارت در ساخت و سازهای 
ما وجود دارد و معلوم نیست که این روند معیوب 
تا چه زمانی استمرار خواهد یافت. در بسیاری از 
کشورهای زلزله‌خیز جهان سالهاست که مقر رات 
سختی برای ساخت و ساز وضع کرده‌اند و باوضع 
این مقر رات موجب شده‌اند که تلفات ناشی از زلزله 
به حداقل ممکن برسد. به همین خاطر است که 
می‌بینیم در زلزله‌هایی مخرب‌تر از زلزله‌هایی که 
شاهدش بودیم. میزان تلفات و تخریب ساختمانها 
بسیار کمتر بوده است.از جمله ژاین که کشوری 
زلزله خيز است با رعایت اين مقررات و سختگیری 
در امر نظارت کشور را در برابر زلزله‌هایی بالای ۷ 
ریشتر ایمن کرده است. در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته نیز این اقدام برای جلوگیری از تلفات 
جانی و مالی در دستور کار مسئولان و مقامات 
بوده است.امامتأسفانه در ایران خودمان هنوز که 
هنوز است به دلیل سود جویی و منفعت طلبی برخی 
توسط مسئولان و نیز بر خی فسادها و نابسامانی‌ها 
در دستگاه‌های اجرایی و نظارتۍ در بخش قابل 
توجهی از ساخت و سازها اصول علمی و مهندسی 
نادیده گرفته می شود و همین آمر موجب شده تا 
ایمنی ساختمان محل تشکیک باشد. متاسفانه رسم 
مااین است که تنها هر گاه زلزله‌ای اتفاق می‌افتد و 
تلفات و خساراتی بر جای می گذار د مدتی درباره 
آن صحبت می‌شود. میز گر دهایی انجام می‌پذیرد. 
مصوباتی مطرح می‌شوند و به محض آنکه چند 
هفته يا چند ماه از ماجرا گذشت از یادها می‌رود 
و دوباره همان روال معیوب گذشته استمرار پیدا 


می کند. همه می‌دانیم که حادثه خبر نمی کند و 
هر لحظه ممکن است سیلی بیاید یا زلزله‌ایاتفاق 
افتد یایک آتش 


سوزی ساختمان و آدمهایش را 
در لهیب قهر خود فرو 
بردواین ماييم که 
باید قبل از بروز حادثه 


هې که نما 


۰ 


ی 


»اوداز کارز 


ې 
یت 


دا 


ندارد از خدادور است 


O‏ ,بار خدا(ص) 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


به خودمان کمک کنیم 

مدتی است که در فضای مجازی از کودک 
ازاری و متاسفانه کود ک کشی, خبرهای زیادی 
دیده و شنیده می شود و با آب و تاب زیادی به آن 
می پردازند. اما در رسانه دیداری یعنی تلویزیون؛ 
جندان به این حوادث پرداخته نمی شود و عقیده 
ران است که مردم نوي اوران با شنیدن این 
خبر ها افسرده می شوند... برای مطالبی که به 
بحث و جنجال کشيده می شود و نتیجه‌ای در 
بر ندارد این همه کمیسیون تشکیل می شود 
ایا نمی‌شود جلساتی با حضور روانیزشکان و 
روانشناسان مجرب بر گزار شود 9 خانواده‌ها را 
اموزش دهند که فر زند هدیه الهی است؟ 
شده و بعضی از خانواده‌ها از هم گسیخته شده و 
در این میان وجود فر زندان نادیده گرفته می شود 
و فر زندان مانند توپ فوتبال, بین افر اد خانواده 
دست به دست می‌شوند و درنتیجه با عقده از 
دست دادن پدر و مادر. بز رگ می‌شوند و روزی 
اين عقده رابه روی فر زندان خود و جامعه خالی 
O‏ دک ار رعش سس 
از خانواده‌های لجام گسیخته عادی که تا انا 
که با شکنجه و آزار و اذیت کودک. گاهی منجر 
اینها درد است.فرزند. گلی از گلهای بهشت است. 
درست است که پدر و مادر خاطی بلافاصله 
می کنند. اما واقعاً در برنامه‌های تلویزبونی جند 
می دهند؟ 

برای اعتياد. بیماری؛ بیکاری» بزهکاری 9 
مواردی از اين دست باید آموزش‌های فراوانی 
به جامعه داد تا بزهکاری کاهش بابد. همه دست 


خودمان... 
َ زهرا مترجمی -جهرم 


حق با کیست 

من هفت ماه است که حقوق بیمه بیکاری 
دریافت می کنم اما این ماه به بهانه اینکه شما 
درآمد دیگری دارید حقوق مرا قطع کردند. در 
حالیکه بیشتر مردم شغل دوم دارند. من بعد از 
ساعات زوج و فرد که می شود ساعت هفت. چند 
ساعت با ماشین کار می کنم که همین شده بهانه و 
می‌گویند تو در آمد داری. اما من در طول روز که 
تحت پوشش بیمه بیکاری هستم از خانه بیرون 
نمی‌روم. لطفاً کارشناسان بگویند حق با کیست؟ 
داود شمالی -تهران 


۲ آیان ٩۰۱‏ اطلعاتمقدګے 


سے 


صلواتک علبه و علی ابائه < 
i‏ فی هذه الساعه و فی کل 

۱ ساعه... ولاو حافظاً 
4 
| 


کل وقائداو ناصراو دلبلا ګ 
٩‏ و عیناحتی تسکنه ارضک 
J‏ ۳ 
اقل ٤‏ عاو تمتعه لا 
نه خپ طو و فیها طو د 


فریاد ما به جایی می رسد؟ 

جشدروزپیش برآی انجنام کاری نهک از 
اداره‌ه | رفتم (نام این اداره نزد مجله محفوظ است) 
و در کم ال اب آوری به هر اتاقي که مراجعه 
می کردم می‌دیدم بیشتر کارمندان گوشی به 
دست بودند و گویا در شبکه‌های اجتماعی سیر 
یباراف ور تون اسان 
مهم نبود. واقعا ماراچه شده است؟ چه کسی 
گفته حقوق همه کارمندان کم است و به قول 
معروف هنوز به نیمه ماه نر سیده کفگیر شان به 
ته دیگ می خور د و حقوقشان ته می کشد ؟(البته 
همه کارمندان اینطور نیستند و بسیاری از آنها 
زحمتکش و فعال هستند). ساعت کاری آنها از 
هفت ونیم شروع می شود تا دو و نیم تازه ساعت 
٢‏ وقت آذان می‌روند نمازخانه و تانیم ساعت 


هم نمی آیند و در کمال تعجب دوباره وچندباره 
و عصر هم در خدمت خانواده باشد. چرا باید از 
پول بیت المال غذا بخورد؟ تازه روز چهارشنبه 
هم روز اخر کاری انهاست و علاوه بر عصرهر 
روز که استراحت می کنند. روزهای پنجشنبه 
بگویم. گوش اگر گوش تو...ناله اگر ناله‌ی تو... 
انچه البته به جایی نر سد فریاد است... 
عبدالامیر اسداللّه زاده-شوشتر 


سکوت آدمهای خوب 

گر گی استخوانی در گلویش گیر کرده بود. 
دنبال کسی می گشت که آن را در آورد تابه لک 
لک رسيد واز او درخواست کرد تااو را نجات 
دهد و در مقابل گر گ مزدی به او بدهد. لک لک 
منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان 
رادرآورد و طلب پاداش کرد. گرگ به او گفت 
همین که سرت راسالم از دهانم بیرون آوردی 
برایت کافی است... 

وقتی به فرد نالایقی خدمت می کنی تنها 
انتظارت این باشد که گزندی از او نبینی. 

دنیا پر از تباهی است. نه به‌خاطر آدمهای بد 
بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب... 

حسن چراغیان -روستای بردسکن خراسان 


نامه به سردبیر ۱ 


خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا تسلیت فرارسیدن ایام سو گواری آخر ماه صفر. 
و حضرت رضا(ع) و با این درخواست همیشگی از 
شما خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات کتبی یا 
اینتر نتی و تلگر امی از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر 
و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
د د ېډ 

دد ال E‏ 
ایران خواهم سپرد تا مورد استفاده قرار گیرد. 
# حجت اصلانی -فریدونشهر اصفهان 
شما متشکرم. در یکی از شماره‌های آینده 
نسبت به چاپ ان اقدام خواهیم کرد. از ابر از 
لطفتان هم سپاسگزارم. 

# مجتبی مشهدی 

# د کتر حسین نیا 

مقاله شمابه دستم رسید و در نوبت چاپ 
موفقیت و سلامتی و توفیق دارم. 

# حاج علی اخوان-آمل 

پیشنهاد شما را مورد بررسی قرار خواهم داد. 
برخی از قصه‌های مر حوم آرونقی بعد از انقلاب 
هم منتشر شده‌اند. موفق باشید. 

٭ بهروز مباشر بهروز -تهران 

از لطف شما خوانت ده قدیمی مجله 
سپاسگزارم. به برخورد نامناسب بنده اشاره 
کردید که گمان نمی کنم با هیچ خواننده‌ای 
جز باادب و محبت صحبت کرده باشم. گر 
موردی وجود دارد با مجله تماس بگیرید تا در 
این سوءتفاهم نمانید. در مورد صر فه جویی در 
مصرف آب نیز حق با شماست. کمترین گناه 
در این زمینه متوجه مردم است. فرسود گی 
دنس ال ی ار اراس یل 
ارتباطی با مردم ندارد. ضمناً عکس ارسالی 
بر سر ارس سور 
معلوم شود. موفق باشید. 

نقاشی‌های کود کان هم در مجله چاپ می شود. 
مربوط به کود کان اقدام خواهیم کرد. 


سمیه داوودبیگی 
beigi _ somayeh@yahoo com‏ 


LL باریکترازمو‎ 


مال وو حراوبر 


اکر مردم گاهی بی‌انصاف. بی منطق و خودمحورند.تو آنان را ببخش. 
اگر مهربان باشی, تو را به داشتن انگیزه‌های پنهان متهم می کنند. 
ولی مهربان باش. 

اگر موفق شوی. دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت. 
ولی موفق باش. 

اگر شریف و درستکار باشی, فریبت می‌دهند. 

ولی شریف و درستکار باش. 

انچه را در طول سالیان بنا نهاده‌ای, شاید یک شبه ویران کنند. 
ولی سازنده باش. 

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند. 
LL‏ 

گاهی‌نیکی‌های در ونت را فراموش می کنند. 

ولی تو همچنان نیکو کار باش. 

پس بهترینهایت را به دنیا ببخش» حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.. 
و در نهایت می‌بینی هر انچه هست میان تو و خداوند است. 

نه ميان تو و مردم. 


این وانیں را جاک رید 


کوتاهی آن رابه "هن ربا تبدیل می کند. حال...قراردادن یک ذهن در 
میدان مغناطیسی بدبختی» می شود "بدبختی ربا ... 

و قرار دادن در میدان مغناطیسی خوشبختی. می شود "خوشبختیربا ... 

هر چه را که می‌بینید.هر انجه را که می‌شنوید.و هر حرفی که می زنید.همه 
دارای انرژی مغناطیسی هستندو ذهن نما را "همان ربا می کنند! 
خصوصیات انها را جذب 
به قول مولانا: 

تا در طلب گوهر کانی. کانی 
تا در هوس لقمه نانی. نانی 

ان نکتة رمز اگر بدانی. دانی 
هرچیز که در جستن انی انی 


هت ررس 


٠‏ جامائیکا:قبل‌از آن که از رودخانه عبور کنی, به تمساح نگو دهن گنده"! 
تفسیر : تا وقتی دشمنت رانشناخته‌ای, او را تحمل و با او مدارا کن. 

روی تخم‌مرغها بخواب. 

تفسیر :اگر به دنبال ان هستی که کارت رابه بهترین شکل انجام دهی, انرا 
۷ لاتین :یک خر گوش احمق, برای لانه خود سه ورودی تعبیه می کند. 
تسیر :اگر خواهان امنیّت هستی, عقل حکم می کند که راه دخالت دیگران 
را در امور خودت بر انها ببندی. 

تفسیر :معادل فارسی اش می‌شود. اگر در دیده مجنون نشینی, به غير از 
خوبی لیلی نبینی. 

تفسیر : هیاهو و ادعای زیاد نشان از تهی بودن دارد. 


| 7«اسپانیا:برای پختن یک املت خوشمزه حداقل باید یک تخم مرغ 


تسیر : بدون صرف هزینه به نتیجه مطلوب دست نخواهی یافت. 
مر یر دردست ار را ار و 
تسیر : دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست. 
/ژاپنی: اگر می‌خواهی جای رئیست بنشینی. پس هلش بده بره بالا. 
تفسیر :برای پیشرفت زیر آب کسی رو نزن. 


باورا ک غلا رای نیم ! 


پادشاهی دو شاهین گرفت. آنها را به مربی پر ند گان سپرد تا آموزش 
شکار ببینند. اما یکی از انهااز روی شاخه‌ای که نشسته بود. پر واز نمی کر د. 
پادشاه اعلام کرد هر کس شاهین را درمان کند. پاداش خوبی می گیرد. 
کشاورزی موفق شد ایادشاه از او پرسید: جگونه درمانش کردی؟ 
کشاورز گفت: شاخه‌ای را که به آن وایسته شده بود. بریدم! 

گاهی اوقات باید شاخه عادتها و باورهای غلط را ببریم تا بتوانیم اسوده 
و رها زندگی کنیم. 


اطلاعات‌هفگی هماره ۳۹/۸۷/۰ 


اب ان( احتان 


٤ر‏ هبر معظم انقلاب د رجلسه د رس خار ج فقه:پياده 
روی‌اربعین. نمادی پر شکوه‌از حضور علاقه‌مندان 


۴« رئیس‌جمهوری: از وعده‌هایی که به مردم داده‌ام 
عقب نشینی نخواهم کرد 

پوتين وترامپ برای حل بحران سیاسی سوریه 
به توافق رسیدند 

د کلانتری.رئیس ساز مان حفاظت از محیط ز یست: 
سیاستگذاریهای کشور مطابق با وضع بحرانی آب 


۰٠ 


تسب 


اس 


2 د کتر ابتکار معاون رئیس‌جمهور: سیاست نگفتن 
#نوبخت.سخنگوی دولت: ۶۶ هزار پر وژه نیمه تمام 
روی دست دولت مانده است 

+ مو گرینی مسئول سیاست خار جی اتحاد يه ار ویا: 
Ml‏ 0 
سپنتا نیکنام تااصلاح قانون در جلسات شورای 
شهر حاضر می‌شود ۰ 

وزير نیر و:استانهای مر زی باید | باد ترین مناطق 
+ سود سهام عدالت از چند روز آینده به صورت 
تدریجی واریز می‌شود 

۴ کرزی: امریکا همدست داعش در افغانستان است 
رئیس جمه وری فیلیپین:در ۱۶سالگی یک نفر 
رابا چاقو کشتم 

+ سازمان ملل: داعش در سومالی در حال گسترش 


25 وزير دفاع روسیه:ناتوبرای جنگ هسته‌ای آماده 
مود 

اردوغان خطاب به بن سلمان: اسلام معتدل 
ساخته غرب است و به تو تعلق ندارد 

۴« رئیس‌جمه وری لبنان از عربستان درباره علل 
ممانعت از باز گشت حریری توضیح خواست 

235 مسعود بارزانی: اماده‌حل اختلافات با دولت 
یداد هستیم 
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2 ابو کمال اخرین سنگر داعش در شرق سوریه 
ازاد شد 

۶ یو تین: توسعه خاور دور اولویت روسیه در قرن 
السیسی رئیس جمهوری مصر : مخالف جنگ علیه 
حزب الله لبنان و ایران هستیم 

فار ین یالیسی:داماد تر امپ.بن سلمان ونتانیاهو 
برای منطقه توطئه جینی کرده‌اند 

سیسی: بیشتر از ۲ دوره‌نامزد ریاست جمهوری 
مصر نمی شوم 


+ کمک آمریکابه خر وج امن فرماندهان 
)رم داعش از سورب افضا شه ۷ 


۲آیان ٩۱‏ اطلاعات‌هفتگی 


رضا کیان 
پس از استعفای متفاوت و سینمایی 
سعدحریری در عربستان و بیان اتهامات 
عليه ایران و حزب الله هم | کنون پرسش 
کلیدی روی پیش بینی حوادث پس ازاین 


از جهان سیاست _) استعفای هالیوودی حریری 


استعفا در لبنان و پیامدهای آن در منطقه 
متمر کز شده است. اینکه اقدام و یا حوادث 
قابل پیش بینی پس از استعفا و یا رخداد شگفتی 
ساز پس از این ماجرا چه خواهد بود؟ 


اول: پاسخ به این پرسش مستلزم درک حادثه در 
دوسطح رسانه ای و غیر رسانه ای است.به نظر 
یر ما ی دای تا مایا 
عربستان و با حمایت رسانه ای و فکری عربستان 
آغاز شده اه با خمایت رژيم اسر دل در حال 
تکمیل است. گزاره‌های حمایتی سیاستمداران 
ارال در کیال وسوی یرآ خی 
استعفایی نشان می دهد هماهنگی میان عر بستان و 
رژیم اسراییل کامل بوده است؛ آنقدر که می توان 
سر آغاز رسمی شکل گیری ائتلاف ميان رژیم 
صهیونیستی و عربستان علیه ایران را همین رخداد 
دانست.از طر فی اقدام ناگهانی سعد حریری ۴۷ 
ساله در کشور عربستان که تمام خانواده‌اش در 


آنجا زند گی می کنند. حاکی از فشاری است که 
عربستان بر اواعمال کر ده‌است.پیام این عمل.شاید 
اچباراوبه اين افر یود است تخل من استعفا 
نیز حکایت از نوشته شدن به وسيله عربستان 
دارد و تحمیلی بوده است. افراد مطلع می گویند 
کلمات و برخی عبارات موجود در متن استعفا؛ 
عربستانی بودن نارای خستهمی کد واسادا 
با متن و نوع نگارش لبنانی متفاوت است.موضوع 
استعفا و فشار روی نخست وزیر لبنان از مدتها قبل 
مطرح بود. پس از توفیق ارتش لبنان در بحران 
عرسال که در نهایت به گفت وگ وی حزب الله 
وداعش و به نوعی توافق برای خر وج از مناطق 
لبنانی انجامید. فشار تبلیغاتی و رسانه‌ای اغاز شد 


ترامپ 
به دنبال محدود کردن کره شمالی 


پایگاه تحلیلی نشنال اینتر ست اخیر آمقاله 
ای با قلم گوردون چنگ نویسنده کتاب 
"سقوط اتی چین در مورد سفر دونالد 
ترامپ " به اسیامنتشر کرده است و 


نو یسنده سر شناس چینی در این مقاله هدف 
واقعی سفر ترامپ به آسیا را محدود کردن 
کره شمالی می داند. ترجمه این مقاله پیش 
روی شماست. 


کارشناسان ژئویلیتیک مایل هستند مسائل را 
بیش از حد پیجیده کنند. اما باید گفت که اولین 


سفر دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور به 
آسیایر خلاف تصور کارشناسان ژئوپلیتیک, 
امری پیچیده نیست و ترامپ می تواند باطی 
کردن سه مر حله در این سفر (گوش دادن به 
اظيارات غانات امه اکر ةيا مامات گرد 
جنوبی و دیکته کردن سیاست و خط مشی به 
مقامأت چینی) به مهمترین هدف خود یعنی 
محدود کردن کره شمالی دست یابد. 

اولین مقصد سفر ترامپ به آسیا ژاپن است. 
کشوری که بیش از حد به تعهد آمریکادر جهت 
تامین امنیت خود وایسته است. نخست وزیران 
ای فزن از روان جمهور اس وا 
ثابت قدم باشند و در قبال ژاپن سیاستهای 
مشسخص و متعهدانه اتخاد کنند سیاستهایی که 
تهدید پیونگ یانگ عليه تو کیو را خنثی کنند.این 
در حالی است که رهبران متکبُر و خودخواه 
آمریکا همواره پیش نهادات نخست وزیران ژاپن 


رابی اهمیت دانست و توجه جندانی به خواسته 
های انهانکرده‌اند و این واقعیت یکی از دلایلی 
است که مردم امریکاام روز در معرض تهدید 
کره شمالی قرار گر فته‌اند. اکنون زمان آن است 
که ترامپ به این مساله بسیار مهم توجه کند.باید 
گفت که دونالد ترامپ" اخی رآ ارتباط خوبی با 
"شینزو آبه نخست وزیر زاین بر قرار کر ده است. 
او در این سفر علاوه بر شینزو آبه با آکی هیتو" 
به همتایان آمریکایی خود گفته‌اند نباید به پیونگ 
یانگ فرصت دراختیارداشتن سلاحهای هسته ای 
اظهارات مقامات ژاینی گوش فرا دهد. 

مقصد بعدی سفر "دونالد ترامپ کره جنوبی 
است. در کره جنوبی تر امپ باید با "مون جاثه این" 
که در ماه می به قدرت رسید. مذاکره کند.مون که 
از فر زندان پناهجویان کرهش مالی است. خواهان 
برقراری روابط اقتصادی, تجاری و حتی نظامی 
و سیاسی با کره شمالی است. باید گفت که کره 


مبنی بر اینکه با حضور دولت و ارتش چرا حزب 
الله باید طرف گفت وگو و توافق باشد؟ این فشار 
تبلیغاتی از سوی طرفداران سعد حریری مطرح 
می شد و اینکه با این اوضاع دولت چه اقتداری 
دارد؟همچنین در مقاطع مختلف پس از روی کار 
آمدن سعد حریری, در کوچکترین عدم توافقهاء 
گمانه مستعفی شدن سعد حریری در گوشه و کنار 
شنیده می شد. این درحالی است که وضعیت سعد 
حریری و دولت لبنان در یک ماه اخیر در بهترین 
شرایط ممکن بود و چشم‌انداز آن نیز تقویت 
وی رادر اینده لبنان در پی داشت. به نظرم 
اسما رسای رسای 
برخی شگفت‌انگیز کرد. زمان و مکان آن بود. 
در واقع در زمانی که هیچ گروهی آمادگی 
و زمینه آن رانداشت اتفاق افتاد.نکته قابل 
تامل دیگر این است که در یک ماه اخیر 
فعالیتهای عربستان در لبنان افزایش یافته 
بود. از آخرین نشانه های تهدید آمیز آن 
بیت ثامر سهبان بود که در آن نوشته 
بود: ما به دنبال انجام کاری بز رگ در لبنان 
هستیم. همان هنگام این پرسش مطرح بود 


شمالی تاکنون بیشنها سشتهادات' مون جائه این" حهت 
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به شرایط بین المللی. کره شمالی به زودی تغيير 
موضع داده و با کره جنوبی ار تباط بر قرار خواهد 
کرد.ترامپ تاکنون توانسته از بر قر اری ر وابط 
گرم سئول - پیونگ یانگ جلوگیری کند. اما چهل 
و پنجمین رئیس جمهور آمریکا نمی تواند به 
راحتی اعلام پیروزی کند زیرامون از هر فرصتی 
برای برقراری ارتباط با کیم جونگ اون استفاده 
خواهد کرد. 

"دونالد ترامپ باید رئی س جمهور کره جنوبی 
رامتقاعد کند که حمایت کردن از سیاست 
آمریکا به نفع سئول بسوده حتی اگر مجبور به 
رد پیشنهادات کیم جونگ اون شود.یکی از 
رر ریس موشوعاتی ایر باع احا 
ناهنجاری در روابط کره جنوبی با چین شده بود. 
مسأله استقرار "تاد" در کره 
جنوبی بود. هفته گذشته وزارت 
امور خارجه چین از توافق ميان , 
پکن و سئول در خصوص افزایش 
همکاربها برای اقدامات تحریک 
آمیز کره شمالی و عادی سازی 
روابط دو جانبه خبر داد. در این 
سفر رئیس جمهور آمریکا باید 
با همتای کره جنوبی خود در 
مورد آشتی اخیر سئول با پکن 
نیز صحبت کند.سرانجام ترامپ 
باید به ترس کره جنوبی مبنی بر 
اینکه آمریکا ممکن است از کره | 


که منظور عربستان از کار بز رگ جیست؟ 

دوم:اقدام بعدی و یا حوادث ناشی از استعفای سعد 
حریری را می توان در سه سطح سیاسی. آمنیتی 
و نظامی بازخوانی کرد وبرای آنها سناریوهایی 
رامطرح ساخت. نکته مهم توجه به اين موضوع 
کلیدی است که استعفای نخست وزير لبنان به 
هر حال منجر به بازسازی جناح ۱۴ مارس شده 
و مجدد فضای دو قطبی ۱۳ و ۸مارس رابر لبنان 
حاکم می گرداند. تفاوت شرایط فعلی بالا بودن 


جنوبی در مقابل کره شمالی حمایت نکند توجه 
کند و به آن پاسخ دهد. بنابراین ترامپ در سئول 
باید با "مون جائه این" مذاکره کند وبه سخنان 
مقامات سئول گوش دهد. 

سومین مقصد ترامپ در سفر به آسیاء چين 
است. کار ترامپ در جین سخت است زیرایکن 
با پیونگ یانگ روابط اقتصادی بسيار قوی دارد 
به طوریکه در سال گذشته ۲٩درصد‏ تجارت 
کرهش مالی با جین بوده و حدود ٩۰‏ درصد نفت 
خام کره شمالی را چین تامین کرده است. چين 
منبع غذایی یک سوم جمعیت کره شمالی است 
و ۱۰۰ درصد سوخت هواپیماهای پیونگ یانگ 
را تامین می کند. علاوه بر این چین اصلی ترین 
حا که دبوا درصخه سو الال خر 
در سازمان ملل متحد است.یکن ممکن است 
مس یت سک او غو 


IR: 


غلظت نام ایران و عربستان در دوقطبی شدن 
تس اس سای سس یساس الکرق 
سناریوهای بدبینانه و مبتنی بر استعفای نخست 
وزیر لبنان سطوح زیر قابل بحث و بررسی است: 
۱-در سطح سیاسی ناظر به حذف حزب الله از 
ساختار قدرت سیاسی در لبنان است. در این 
سطح مشروعیت دولت و نظام فعلی لبنان زیر 
سوال خواهد رفت و شرایط به زمانی باز خواهد 
گشت که دولت در لبنان وجود نداشت. ادامه 
ماجرا به انتخاب نخست وزیری جدید با 
تلقین شرایطی است که حزب الّه در قدرت 
سیاسی حضور نداشته باشد. 

۲-در سطح آمنیتی موضوع ترور در سطح 
خرد و کلان مطرح است. موضوعی که سبب 
بحران در لبن ان و ازمیان رفتن پیوستگی 
خواهد شد. 

۳ سطح نظامی موصوع حمله رژیم 
انس ای شرع ات ی که در 
صورت وقوع هزینه های بسیاری را به وجود 
خر ار ام اد رس 
جدید خواهد کرد. 


سلاحهای هسته ای را نداشته باشد. اما چين اگر 
خراکمی و اندمفانات گرم کرو مان 
متقاعد کند که حمایت از "کیم جونگ اون" و 
سیاستهای هسته ای وی به نفع کره شمالی و آنها 
اهاط راو اسن اورند كە هحافت 
کیم جونگ اون با خواسته های چین ثابت می 
ند ر سیا ا 
رویدادهای اخير خلاف این موضوع رانشان 
می دهد. پس از محکوم کردن آخرين آزمایش 
موشکی کره شمالی در ماه سپتامبر توسط شورای 
امنیّت و هشدار جدی چین به پیونگ یانگ» کره 
شمالی تاکنون آزمایش موشکی انجام نداده است. 
اوفرحال یس وس کی تن اسان 
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بود...پیام تبریک بسیار صمیمانه کیم جونگ اون" 
به "شی جین پینگ "به مناسبت انتخاب مجدد 
وی به عنوان رئیس حزب کمونیست نیز 
لل دک ی است کشا بت تراد 
مقامات کره شمالی را وادار کنند آنچه 
را می خواهند انجام دهند و مقامات کره 
نیز از جایگاه خود مطلع هستند.روسای 
جمهور امریکا تاکنون موفق نشده‌اند 
جین را مجبور کنند پیونگ یانگ را تحت 
فشار قر ار دهد. به نظر می رسد ترامپ 
بتواند با اعمال سیاستهای اقتصادی و 
جار کات سارت ارده 
ترامپ باید "شی جین پینگ را متقاعد 
کند گره روابط آمریکابا کره شمالی راباز 
هم اکنون انجام دهد. 


اطلاعات‌هفدگی هماره 92۵ 


کند و اين اقدام را 


سم 


ادمیت ۱ 


آن 


هد 


دکانه حالت اد 


نی 


انت 


وتوو 


چ 


سکاشا 
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باز ی تابلو ها 


هر چند یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری: 
این خبر را که در اخرین جلسه سران سه قوه یکی 
تغییر ساختار دولت و وزار تخانه بوده, نادرست 
است از این تغییرات گفت و اینکه دولت د کتر 
روحانی با همراهی مجلس می خواهد از میان وزارت 
نفت و نیرو وزارت انرژی رابیرون اورد و سازمان 
ملی جوانان رااحیا کند و وزارت صنعت و معدن 
وتجارت رابه چند بخش تقسیم کند و وزار تخانه‌ای 
را تنها برای رسید گی به امور روستاهای کشور 
ایجاد کند و وزارت راه و شهر سازی راهم به دو 
هم شنیده می شد و گاه با جمله‌ای تقویت می شد 
وبا جمله‌ای دیگر تکذیب. سابقه دولت از ابتدای 
۳ ی 


eas‏ مهایوا 
روسای دولتهاء تغییراتی در مسئولیتهای برخی 
وزار تخانه‌ها و دامنه عملکردهاشان ایجاد شده ولی 
در هیچ گزارش مستندی از سوی این دولتهاء گفته 
سد ا کون 
توانست مشکلی از مشکلات مردم و دولت را حل 
کند یا دست کم بهبود بخشد. 
این سکوت درباره نتیجه این تغییرات ولی 
معنای ویژه‌ای داشت اینکه هیچ ابزاری برای 
دفاع محکم از نتیجه این تغییر شکل دولتها وجود 
نداشته که روسای دولتها از انها برای توجیه این 
اعمال سلیقه خود استفاده کنند. آنچه اتفاق افتاده. 
در عمل تنها تغییر تابلوی وزار تخانه‌ها و جابجایی 
چند میز و صندلی و منتقل شدن تعدادی کارمند و 
٢٢‏ اد رس دنک بوده‌است.دراین 
تغییرات نه هیچ کارمند و رئیسی از دولت اخراج 
شد تا اند کی از بدنه دولت کاسته و هزینه‌های 
اداره کشور کمتر شود و نه در عملکر دهاء شتاب و 
چالاکی ایجاد شد تاناظران, دلخوش باشند به اینکه 
سرعت اداره کشور بیشتر شده است. حتی گاهی 
این جابجایی‌ها چوبی لای چرخ فعالیت بخش‌های 
٢ - '‏ ای بران ساسی: 
لر تا ب 


ایشان 
کاملا یادمان هست زمانی که سازمانی بز رگ به 


همم. نیازمند یک چینش دوباره و ساماندهی 


نام سازمان ملی جوانان با ساختمانی بز رگ در 
یکی از گران قیمت: ترین خیابانهای تهران شروع 
به فعالیت کرد و این نام بسیاری را امیدوار کرد که 
این سازمان بتواند در اشتغال یا ازدواج یا وضعیت 
فرهنگی جوانان بهبودی ایجاد کند ولی درعمل 
اوضاع شغل و ازدواج وفرهنگ جوانان پیش و 
پس از تشکیل این سازمان فرق جندانی نداشت 
یااگر داشت به این سازمان در برج بلند و گرانش 
ار تباطی نداشت 

رئیس این سازمان هم که این روزها به سمت 
مهمی در سازمان صداو سيما گمارده شده البته 
هیچگاه ادعا نکرد که در طول ریاستش بر این 
ا ظاهر | 
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مهم و و پوښڼو پو پو پو هد یه ده ښیو دا و ۱ 


امار ات متحده فر انس! 

امارات متحده عربی مدتی است که بر خلاف 
روابط نزدیک و گسترده اقتصادی و سیاسی با 
ایران با رفتارهای عجیب عربستان سعودی همراه 
شده متاسفانه هر روز که می گذرد. به عنوان 
ا-٢- ۱١ ٢ ٢ ٢‏ فا صله یش تری از 
717 ند علی رش 
برخی از آنها مثل ادعای بیهوده ایشان در مالکیت 
جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس سابقه چندین 
ساله هم پیدا کرده‌اند. برخی رفتارها و عملکر دها 
اقتصادی سران این کشور. برای رشد این همسایه 
جنوبی, مایه رشک و غبطه ايران به عنوان همسایه 
ل اس کشوری که سعی کرده در 


جند ماه قبل در لایحه‌ای که دولت به مجلس 
آورد و ور موضوعات آن مسابل اقتصادی 
کشور بود. ماده‌ای هم قرار داده شد تاسالروز 
باشد. لایحه‌ای که تصویب و به قانون تبدیل شد 
و البنته در زمان تصویب. هیچیک از نمایند گان. 
حرفی از جلو گیری نسبت به افزایش تعطیلات 
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دمم مهم 
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"٢ک‏ کمک درامدفای رک 
نفتی والبته مدیریتی صحیح. شرايط اقتصادی 
منحصر به فر دی طی سه دهه اخیر برای خود 
ایجاد کند. در روزهای گذشت و در سفری که 
رئیس‌جمهور فرانسه به این صحرای جنوب خلیج 
فارس کرد. دو نشانه زیر کی مدیران اماراتی د 
ار تباطشان با فر انسه اشکار تر شد. 

اینکه از حدود ۱۰ سال قبل در کشوری که 
هیچ سابقه علمی درخشانی در تاریخش ندارد. 
دانشگاه سوربن فرانسه را قانع کرده که شعبه‌ای 
در امارات متحده عربی ابجاد کند و از کشورهای 
مختلفی دانشجو جذب کند و نام این مشهور ترین 
دانشگاه فر انسه» بتواند ارزش و اعتباری غير قابل 
گذشت برای امارات به همراه آورد .دیگری که 
همین چند روز قبل افتتاح شد. "موزه لوور امارات 


٧ک‏ کگ ‏ در ره اخبر آما نایب 
رئیس مجلس شورای اسلامی که افتخار فرزندی 
يت الله شهيد مطهری را هم بر سینه دارد. ابر از 
۳ک د د کان مجلس بااراته یک 
٢١ ٢‏ لو را ار آن شود 
که در کشوری که تعداد قابل توجهی از روزهای 
تقویمش تعطیل رسمی است و مشتاق پیشرفت 
و جهش اقتصادی روز دیگری هم به روزهای 
تعطیل کشور افز وده شود . نظر این نایب رئیس 

ج د د اهر همین است که 


میټ 


متحده عربی بود. موزه‌ای که با وام گرفتن از نام 
مشهورترین موزه جهان می خواهد ظرف خالی 
ااا را پر کند. توافق امارات و فرانسه 
Ls‏ تا 
را قانع کند که نام مشهورترین موزه خود راهم در 
اا فا هت ای ۱ 
انگیز با سرمایه‌ای چند میلیارد دلاری در صحرای 
امارات بریا شود و همانطور که بسیاری برای وارد 
دد Ee‏ 


MONONOANANANANARN 


ائمه اطهار و امامان بزر گوار شیعه, برای حق بودن 
گفتارشان والگو قرار گرفتن رفتارشان. هیچ نیازی 
به تعطیل شدن فعالیتهای روزمره افراد ندارندو 
ګرا ودن مھ ۸۵ 


جنین تغییر ساأختارهایی در 
دولتها هر چند در ابتداحال 
خوشی به روسا می‌دهد و 
٢‏ ی ری خرس 
آینده امی‌دوار می‌کند. ولی 
تنه ابه همان دن ر تابلوها 
بسنده وروسای دولتها را 
غافل می کند از ایتکه مسّله 
واقعی کجاست و راه حل آن 
چیست. بسیار بعید است 
که فساد سازمان بافته‌ای 
که معاون اول رئیس جمهور 
می گوید تقریباً در سیستم 
دا ا 
رکود و خمودی که در بخش 
خصوصی اقتصاد ایر ان سایه 
انداخته و کمبود بودجه‌ای 
که تمام اجزای دولت را رنج 
Nl‏ 
از میان برود. هرچند که ما 
هم می‌توانیم مانند مدیران 
رده اول دولت به این تغییر 
۳ 

۷ TT 
موزه لور امارات هم. عده‌ای‎ 
دیگر را راهی این سرزمین‎ 
کند. معاون رئیس‌جمهور و‎ 
رئیس سازمان گردشگری و‎ 
میراث فرهنگی کشورمان هم‎ 
البته چند ساعت قبل در پاسخ‎ 
به این سوال که مهمترین‎ 
برنامه‌ای که برای رونق‎ 
گر دشگری در ایران دارید‎ 
چیست. فرمود: مسیرهاو‎ 
راههای گردشگری در ایران‎ 
رادر حال تهیه و تدوین داریم‎ 
تاگر دشگران بدانند از کجای‎ 
ایران بازدید کنند!‎ 


AAA AAAAAANAAAA AA AAAA AA AA ARA AAR AAR AAAAAAAAAARAR 


INI 


کک 
این نوع احترام حفظ و افزون 
شود. راهها و روشهای بسیار 
اثر گذارتری از پناه بردن به 
یک تعطیلی رسمی و دست 
شستن از کسب و کار حلال 
وجود دارد. شاید اين بار 
اراده و امیدواری نایب رئیس 
مجلس بتواند اند کی از 
تعطیلات ایران بکاهد. 


یک کی ی کی ی کیک کر 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 
. مصطفی‌گلیاری ۰ 


۰ ۰ ۸۸ ۰ سی ۱ 
خودمم می خواستم همینو بجم! 
روزی خر هالو جفتک انداخت واو راانداخت. هالو 
که مثل خیلی‌ها خوش نداشت کم بیاورد. گ گت دققاً 
١۱ : ۰‏ 5 
می‌خواستم همین جا پیاده شم! روزی شیری در مردابی 
افتاد. خری که دوستش بود. با تقلای بسیار او رابیر ون کشید. 
* هم د 2 بر ۲ ۰ ۰ 5 مر ی 
داد ١۱‏ ۰ ۰ 
فضولی کردی؟ روزی‌اولی از دومی چیزی پرسيد.دومی 
شم اما ۳ 0 ۱۱ 1 
راه می رسد و سر صف می‌ایستد. به او می گویند ته صف 
کیت ا کار کر رح کر 
جنابعالی نیست. خودم حواسم هس. لابد دلیلی داشته که باز 
گذاشتم!" 
"توجیه است که از کود کان خردسال تا پیران کهنسال در 
آن مهارتی بلیغ دارند. مادر به بچه می گوید "ظرف خالی 
دد سل د اا ° 1 كّ ١‏ . : 7 
همین کاروبکنم.' یک نفر کاری رابلد نیست. می گویند بیا 
یادت بدم. می گوید: "نمی خواد! خودم بلدم." مورد داشته‌ایم 
که داشته جایی می رفته. | درس رابلد نبوده. دو کیلومتر پياده 
برای بعضی‌ها افت دارد بگویند نمی‌دونم! والبته شعار 
هم می‌دهند که ندانستن عیب نیست نیرسیدن عیب است. 
الايام دوست نداشته کم بیاورد و همیشه می گفته: خودم 
۰ ۰ ۱ 
می‌دونم... خودم بلد بودم... 
سوال: جرا خوش نداریم کسی بداند که نمی‌دانیم؟ 
یک جفت دستکش بو کس می گذار ند تو نگاهشان و جنان 
به‌نفس پايين داشته باشند. پس حتی اگر جواب سؤالی را 
ان N‏ را اد ال ی تا 
وقتی که در معرض سؤال قرار می گر ند. تیش قلبشان بالا 
پد کله امامت کل ا کا اا رل 
ش/ ۰ | ۱ : 
می شود. روزی معلمی از پسر کی پرسید: در خیبر رو کی 
کته سر تس وس ل5 اک انا 
خدامانکندیم! واین جو ک دارد می گوید یک حس منفی 
درونی داریم که خودمان را مقصر می‌دانیم: مهمان داریم برق 
می‌رود. شر منده می‌شویم و صد بار می گوییم خدا مر گم بده 
به رفتن برو دارد؟ اگر هم قرار است ابرویی بر ود. مال اداره 
یک مثال وارونه:معمولاً کار در اداره‌ها زنجیره‌ای است 
یعنی از یک کارمندی شروع می‌شود و به یک کارمندی ختم 


که ثابت کنند آن مشکل به آنها ربط ندارد. اگر هم یک خورده 
هم سیاست حالی‌شان باشد. اشکال را می‌اندازند گردن یکی 
از دیوارهای کوتاه. برای برخی‌ها سخت است بگویند این 
اشتباه از من بود. معذرت می خوام. حواسم هست که دیگه 
این اشتباه رو تکرار نکنم. اینها حاضرند زهر هلاهل بخورند 
و اشتباه خود راقبول نکنند و عذر نخواهند. کلمات مثبتی 
مثل لطفاً. خواهش می کنم. دست شما درد نکنه. معذرت 
می‌خوام... برای اين گروه کلماتی منفی است و مایل نیستند 
به زبان بیاور ند. 

روزی در کوپه قطار به مسافرهای دیگر گفتم ایرانی‌ها 
ره ی ی[ رک 
سرم هم درد می کند. هریک از آنها تجویزی کردند. گفتم 
نگفتم همه تون د کترین؟ و این هم یعنی همان که اول این قطره 
برایش قلم فرسودم: خودم بلدم! یکی به یکی گفت: بذار 
بپرسم این پلوپز چطور کار می‌کنه... دومی گفت نپرسی ها 
آبرومون میره و فکر می کنن هیچی بارمون نیست. "می گویند 
اگه کسی چیز جدید و خوشگلی خرید. ذوق‌زده نشو چون 
می‌گن اینا ندید بدیدن! 

در حاشیه: 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو خودت نباشی 
و نتوانی احساسات غریزی خودت رانشان بدهی. 

"حواسم روپرت کردی غذام سوخت... حواسم رو 
پبرت کردی رفتم تو ورود ممنوع... حواسم رو پرت کردی 
اینو غلط حساب کردم... این نیز هم از ویژگی‌های برخی 
از شر قی‌هاست که نوعی آرایه ادبی است بها صنعت 
فاخر فرافکنی .وص د ی رید یکی بط 
اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیر ها" »زود می گوید ' من نبودم 
دستم بود تقصیر آستینم بودا " همین فرافکنی از صنعت توجیه 
هم الهام می گیرد. شخص فرافکن کوشش می کند تقصیر رااز 
دوش خودش بردارد وروی دوش یک نفر دیگر بگذارد. اگر 
دلیلش را بیر سند. به صنعت توجیه متوسل می شود و دلایلی 
آسمون ریسمونی می آورد و از خودش سلب مسوولیت 
می کند. 

لت لل رن ار 
گفتی عجله کن حواسم پرت شد کلید رو نیاوردم. به کود کان 
واطرافیان خود بیاموزیم شجاع باشند. شجاعت از فضیلتهایی 
است که تمام مکتب‌ها ان را ستوده‌اند و شجاع ترین افراد 
کر ترا رال ار کت ری را رن 
بگیرد. گاه این فرافکنی چنان گردن کلفت می شود که آدم 
فرافکن تقصیر هارا گردن خدامی‌ان دازد و می گوید اگه 
پیشرفت نمی کنم؛ اگه شغل و در آمد خوبی ندارم»اگه تو 
همه اینا رو خدا خواسته و سرنوشتم همینه. 

خودم می‌دونم و می‌خواستم همین کارو بکنم و از بس 
حواسم رو پرت کردی که... دو خصلت منفی هستند که مانع 
آرامش و موفقیت می‌شوند. این کلمات منفی را از حرفهای 
روزمرّه خودمان حذف کنیم تا بچه‌های ما هم آنها را نشنوند 
و این دو صنعت را نیاموزند و امیدوار باشیم که نسلهای بعدی 
طور دیگری باشند. 


ادامه دارد 


اطلاعات‌هفدگی هماره ۳۹/۸/۰ 
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نما 


3 اول وقت به آخر وقت.مانند ږ تی : 


۹۵ اخ ت هو د 


۰ 
مه 


دید 


٨‏ اما صادق ۱ع) 


دیدنیهای ایران ۱ 
زبرنظر:محمودصفادار 
روستای اندییل 


روستای کوهستانی و زیبای اندبیل در فاصله 
۳ کیلومتر ی شهر ستان خلخال در جنوب استان 
اردبیل قرار دارد واز توابع بخش مر کزی‌این 
شهرستان است. اين روستااز شمال غرب به 
ری ار را سا 
را 11 
وازغرب وجن وب غرب به شهر خلخال محد ود 
می شود و با طبیعت منحصربه فر د خود بخصوص 
رل کی ار س lo‏ 
هو دس I So‏ ار هو ان 
در تابستان معتدل و در زمستان سرد است.در 
گرمترین روزهای تابستان دمای هوا حدود ۲۰ 
درحه سانتیگراد است.جمعیت روستای اندبیل 
حدود ۰ ۰ ۵ نفر گزارش شده‌است. مردم روستای 
اندبیل همچون سایر مردم آذربایجان بازبان تر کی 
آذری سخن می گویند و همگی مسلمان و پیرو 

شغل بيشتر مر دم روستای اندبیل کشاورزی و 
دامداری است و تعدادی نیز در بخش خدمات و 


روستا و جشمه در یز هند 


٨‏ تیاه ۹۳ اطلاعات دق 


متراکم است که در شیبی ملا يم استقرار يافته‌و 
کوچه‌ه ای پیج در پیچی دارد که نهر آب از میان 
آنهامی گذرد.معابر روستاب ادرختان فراوان به 


صنایع دستی‌اشتغال دار ند.فعالیتهای زراعی معمولاً 
lM N TG MS‏ 
به دلیل وجود شرایط مساعد آب, خاک واقلیم 
رونق خاصی دار د و میوه‌هایی مانند گیلاس. 
بل کلک ال هل ار 
زمره ‌محصولات سر درختی روستابه شمار 
میآیند. مردم روس تای‌اندبیل,بویژه زنها 
در کنار فعالیتهای زراعی و دامداری به تولید 
محصولات صنایع دستی اعم از گلیم جاجیم 
و قالی و قالیچه نیز می‌پر داز ند. 

موسیقی‌هم واره‌جزیی جداناپذیر از 
فر هنگ و طبیعت اند بیل بوده‌است واستفاده 
از آهنگهاو آواهای محلی در مراسم مختلف 88 
وخصوصاً lT‏ 
بارز موسیقی سنتی روستا است. 

اندبیل روستایی کوهپایه‌ای بابافت مسکونی 


وره ۴ روج 
خا يې 
لپ 


د 8 ١‏ 
a, 2‏ ژبه از 


شکل کوچ هباغهای ی درآمدهاند که طراوت و 
ساختمانهای روستا با سقفهای شیر وانی و دیوارهای 


| روستای فریزهند در استان اصفهان. شهر ستان نطنز در فاصله ۱٩‏ کیلومتری پاسگاه 
| پل هنجن در جاده قد يم نطنز قرار دارد ویکی از ۰ روستای این شهر ستان است. منطقه 
۳ کوهستانی و سر سبز و آب و هوای خنک آن و همچنین بافت قدیمی ساختمانهای روستا از 
ویژگی‌های‌اين روستای زیباست.بر اساس آخرین سر شماری جمعیت روستا ۱۶۳ نفر 
ات ار رت ار ات رای بر تا ی 1 
روستا را فریزند هم می خوانند. ۱ 
اصلی ترین جاذبه این منطقه, چش مه اب سرخ روستای فری زهند است که شهرت 
فراوانی دارد.چشمه اب سرخ روستادر انتهای ر وستادر بالاای کوهی واقع شده‌است و 
ان انار وی 1177۹ 7 ارس ای سار 
گوارش, کبد و مجاری صفراوی, معده و روده و... موثر است. به سبب وجود املاح آهن در 
تر کیبات چشمه سرخ فریزهند. در ازدیاد تعداد گلبولهای قر مز و مقدار هموگلوبین خون 
و در نتیجه, در درمان انواع کم خونی نیز موثر است. 
برای دسترسی به این چشمه باید از ازادراه کاشان به نطنز وارد خر وجی ابیانه خارج 
شوید. پس از طی چند کیلومتر به چهارراهی می رسيد که راه سمت راست جاده قد یم 
س-- سي ج کاشان. . مستقیم به ابیانه و 
۴ اې د Es‏ وجورم 
: رود. از چهار راه که مستقيم 
عبور کنید (درست لب چهار 
۴ راه و روبروی پاسگاه).جاده 
. فرعی‌دیگری‌درسمت چپ 
وبه مسوازات جاده نطنز دیده 
| می شود که همان راه‌سراشیبی 
پس از گذر از روی یک پل شما 
' رابه‌روستاوجشمه‌فریزهند 
هدایت می کند. 


pe. 


- 


۷" پس خپ ۱ 
گلی‌همرنگ مد طسعت.ز نشانگر کمال درا < میختگی 
E‏ ار 
به برده شدن نام روستادر کتابهای جغرافیایی و 
تاریخی قدیمی مربوط به قرون دوم وسوم هجری 
اشاره کر د. وجود اثار و بقایای قلعه کفو و ان کرو 
آن, در محدوده‌ار تفاعات تفر جگاهی اندبیل نیز 
دلیلی دیگر بر قدمت طولانی روستای اندبیل 


۰٠ 
٠ 
: 


انس 


هرساله‌با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه.از ٩‏ 
طرف سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل. 
رای ار 
اسکی و غذاهای زمستانی در اين منطقه بر گزار 
E‏ 


جذابیتهای طبیعی اندبیل سبب شهرت این 


کوههای اطراف آن سرچشمه گرفته 
و تاروستا جاری می‌شود. 

اما معروفترین جاذبه گردشگری 
این روستا,درخت سر و کهنسالی است ۱ 
که گفته می شود قدمت آن به هزار 
سال می رسد وبه نماد گردشگری 
CTs‏ 
لادد 1 
به ثبت رسیده‌است.ار تفاع این سرو "١‏ 
زیبابه ۳۵ متر می رسد وقسمت تاج 
درخت حدود ۶متر ار تفاع دارد.این 
ایور تام ان ویارد 
پییز را گران ومساقران 
77 1717177 


شاد کام روستایی از توابع بخش مر کزی شهر ستان بافق در استان یزد 
است که ۸۹نفر جمعیت دار د ودر فاصله ۴۳ کیلومتری یزد ودر دهستان 
مبار که قرار گر فته است. همانطور که شهر ستان بافق با دیدنیهای بی‌نظیر و 
بی‌پایانش زبانزد عام و خاص است.اين روستا نیز به دلیل جاذبه‌های گر دشگری 
طبیعی, ظر فیتهای گر د شگری. موقعیت جغر افیا 
روستاییان به یک قطب گر دشگری در منطقه تبد یل شده است. از جمله بر نامه‌ها 
و گردهمایی‌های منحصر به فر د می توان به بریایی نمایشگاه و ارائه دار وهای 
گیاهی منطقه, نمایش صنایع دستی و پخت نان و غذاهای محلی اشاره کر د که 
توسط گر دشگران داخلی و خار جی بسیار مور د استقبال قرارمی گير د. آب وهوای 
خوش منطقه عامل دیگر جذب مسافران است. روستای‌شاد کام در دل کوههای 
شرقی بافت و در میان دره‌ای تنگ واقع شده است. چشمه زیبای ر وستااز دل 


یی و داب و رسوم زیبای 


۹ ۳ ی 2 E‏ چ ۳ 
می گیر د طراوت و زیبایی خاصی به منطقه بخشیده 


است. در حوالی این جشمه یک ارد و گاه تفر یحی 


احداث شده است که تله کابین و امکانات ورزشی و 


و کک 


"۶ ّ# "1 - یور 
۰ ط بت پوه کچ 
ح اس 1. TE‏ 17 
لن a‏ )اا لواو چ 


0 


- - 


استفاده کنند.در ۵ کیلومتری این اردو گاه‌نیز آبگرم 
کوثر قرار دارد. 

جنگلهای‌بلوط.ممر زوبوته‌های‌تمشک ونسترن 
که به صورت مترا کم در شمال روستا گسترده 
TS‏ 
به ش مار می روند. چش م اند از بیشه‌هاوار تفاعات. 
بخصوص در بهار و تابستان و پاییز طراوت و زیبایی 
شورانگیزی دارد که هر بیننده‌ای را مجذوب خود 
می کند. رودخانه اندبیل از داخل روستا جریان 
می‌یابد. این رودخانه از سرشاخه‌های رودخانه 


6 هروآباداست واز کوههای سراخانی, خانقاه داغی 


وباغرو سر چش مه می گیر د جذابیتهای خوشمزه 
روستا راهم از یاد نبرید. در اندبیل می توانيد انواع 
خورشتها را میل کنید. 


هتل دارد و مسافران و گر دشگران می‌توانند از ان 


م 


۰ 


ناده قد 


رټ 
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دینك ۱۵ 


۰ 


حاذب داد دا 


سی 


٥‏ آناتول فر انی 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 


روززی که زرا جسته نیج 


با ناراحتی و صدایی نسبتاً بلند به پدر گفتم: 
"می‌دونی چقدر خوش‌شانسی ؟ بلایی که ممکن 
بود سر خودت بیاد یه طرف. امکان داشت په نفر 
رو بکشی. یه نگاه به ماشین انداختی؟ دیگه من 
و شانون نمی تونیم حتی آخر هفته‌ها شما رو تنها 
بذاریم. مثلاً پدر ماهستین. اما پسر بچه‌ای شد ین 
که اگه يه دقیقه تو خونه تنها باشین, بلایی سر 
خود تون میارین. هیچ حرفی برای گفتن دارین؟ 
چرا همین‌طور ساکت نشستین؟" 

پدر با تاسف سرش رابالا اورد و جواب داد: 
"خیلی متاسفم.اما یه طوری حرف نزنین که انگار 
من پدر بیخودی هستم. . آخه جندبار دیگه بايد به 
توو شانون بگم که معذرت می‌خوام. باور کنید اصلاً 
الکل مصرف نکر ده بودم. از استخر برمی گشتم و 
نمی‌دونم چرا گیج بودم. چطور باید این موضوع رو 
بهتون ثابت کنم؟ من هم مثل همه اشتباه کردم. 
فقظ همين تضادف وا همه يش مناد تا خالا 
خودتون تصادف نکردین؟" 

توجیه پدر بیش از پیش عصبانیام کرد و 
فریاد زدم: به همین راحتی میگین اشتباه کردین؟ 
می‌دونید این اشتباه چقدر گرون تموم میشه؟ من و 
شانون دیگه نمی‌توانیم براتون ماشین بخریم. حتی 
پول نمی ديم که این قراضه رو ببرید تعمیر گاه. دیگه 
همه چیز با خودتونه. باید این بار خود تون پای 
کارها و به قول خودتون. اشتباهتون 


مهربانتر کفتم ا اشستبا می کنی. چرااین طور فکر 


می کنی؟ " پدر بار دیگر یاد آوری کرد که در خانه 
ما غرپيگی می کند وعذاب می کشد ضمتا تا کېد 
کر د که این تصادف در واقع تلنگری بود برای اینکه 
او رابه خودش بیاورد و به او بفهماند که بايد به خانه 
خودش بر گردد و اینجا دیگر جای او نیست. پدر 
اصرار داشت که ما هم چنین حسی داریم و دلمان 
می خواهد او هرچه زودتر به خانه خودش بر گردد 
تاهر چه سریع تر از دست یک پیر مرد بی عرضه 
از فکر پدر حسابی ناراحت 


بایستین تا یاد بگیرین زندگی فکر می‌کردیم همه شدم و بغض کردم. اشک 
شوخی بردار نس چیز به همین راحتی است در چشمهايم جمع شسده 


پدر که معلوم بود از بحث 


شده از جایش برخاست. 
کشید و گفت: فهمیدم پسرم. 
می‌دونی چیه؟ اشتباه اصلی من 
این بود که خونه و زند گیم رو ول 
می کردم اینجاء زمین تا اسمون با خونه خودم فرق 
داره. الان دقیقاً سه ساله که اینجام اماحس می کنم 
زند گی شماها لطمه می زنه. به نظر می ر سه نمی تونم 
هیچ کاری رو درست انجام بدم. احساس می کنم 
اینجافقط مزاحمم و این حس رو با تمام وجودم 
درک می کنم." 

پدر باز هم سناریوی همیشگی این سالها را 
تکرار کرد بخصوص وقتهایی که کم می آورد. این 
جمله رابه زبان می اورد. به طرفش رفتم و کمی 


٤‏ آیان ٩۱‏ ا/طلاعات‌هفتگی 


که به آن فکر می‌کنیم اما نیود... 
با من حسابی کلافه و خسته | پدر. ان ادم سایق نبود و مدام بهانه 
می‌گرفت. به ان آپارتمان کوچک 
و به قول خودش دلگیر عادت 

نداشت و نمی‌توانست 
۱ راحت باشد. 


بود. حتما ما کاری کرده 
بوديم که او ناراختا ٤‏ 
و به این نقطه رسیده بود. 
دیگر نمی‌توانستم جلو 
اشکهايم را بگیرم. به پدر 
شب بخیر گفتم و به اتاقم 
رفتم. روی تخت دراز کشیدم اما 

هرچه سعی کرم و ا 
حرفهای پدر فکر می کردم هر اک 
فکر می کر دیم در حق پدر لطف می کنیم که او را 
پیش خودمان نگه می‌داریم. پدر یک هفته خانه من 
بود ویک هفته خانه خواهرم و گمان می کردیم در 
دوره و زمانه‌ای که هیچ کس به فکر پدر و مادرش 
نیست. ما بهترین بچه‌ها هستیم که همه چیز را 
پراش فراهم کرده‌ايم. سر وقت غذای پدر را 
می‌دادیم. به موقع او را دکتر می‌بردیم» داروهایش 
راتهیه می کردیم و... ولی مرگ مادر و بالا رفتن 
سن پدر او را حسابی زودرنج و حساس کرده بود. 


وی ری 
عجیب و غریب می کر د و وقتی اعتراض می کر دیم. 


ما هه په 
پس لوټ لوس لح 
7٧‏ 


من برادرم و خواهرم آدمهای خوشبختی 
بودیم. از کود کی در آسایش ورفاه نسبی بز رگ 
شده بودیم. پدر و مادرمان اجازه می‌دادند پی 
علاقه‌هایمان برویم و همیشه و در هر شرایطی 
همراه ما بودند. همه جیز خوب بود تااینکه به سن 
کالج و جدا شدن از خانواده رسیدیم. جدایی از پدر 
و مادر برای هر سه ما سخت بود و کمی طول کشید 
تا به شرایط جدید خو بگیریم. این جدایی برای من 
از بقیه سخت تر بود. پدر و بخصوص مادر تا ماهها 
همراهی‌ام کر دند. بیشتر آخر هفته‌ها یا تعطیلات 
رنج سفر رابه جان می‌خریدند و به من سر می ز دند. 
من از بچگی مستعد افسرد گی بودم و تنهایی و 
دوری از خانواده می‌توانست من را بار دیگر به 
مرز بیماری بکشاند و مدتها در گیرم کند. مادر که 
حال روحی‌ام را خیلی خوب درک می کرد. اجازه 
نمی داد بیماری مرا از پا دربیاورد. و خب. محبت و 
مهربانی مادرانه همیشه بهتر ین داروهاست. 

تا بیایم به محیط جدید خو بگیرم» عاشق شدم. 
عشق در زند گی من اتفاق مهمی بود که انگیزه‌ام 
را چندبرابر کرد. حالا دیگر احساس می کر دم همه 
چیز بر وفق مراد من است. دیگر احساس تنهایی 
نمی کردم و مدام خوشحال بودم. خانواده هم از 
دیدن این خوشحالی و تغییر حال. حسابی شاد 
بودند. البته گاهی نگاه مادر را نگران می‌دیدم و 
معمولاً این وقتها سعی می کرد چشمهایش رااز من 
بدزدد. همه اینها را می گذاشتم به پای مهر مادری 


و اینکه نمی خواهد پسرش را برای همیشه از دست 
بدهد. ولی یک بار که تعطیلات خانه پدری بودم. 
همه تغییر ناگهانی حال من نگران است و از طرفی 
می‌ترسد آن دختر همراه زندگی‌ام نشود و من 
آسیب ببینم و باز به فاز افسردگی بروم. 

امامن آنارابرای زند گی مشترک می‌خواستم و 
نمی خواستم و نمی‌توانستم از عشقش دست بکشم. 
آنا هم می گفت عاشق من است و برای زند گی با 
من برنامه‌های زیادی دارد. همه جیز همان طوری 
بود که می‌خواستم و آرزویش را داشتم. چرا باید 
نگران می‌شدم و به چیزهای تلخ و ناخوشایند 
فکر می کردم؟ من و آنا در یک روز زیبای بهاری 
ازدواج کردیم و من بیشتر از تمام روزهای عمرم 
خوشحال بودم و شادمانی‌ام رانشان می‌دادم. پدر و 
مادرم هم شاد بودند و خدا را شکر می کر دند. 

نمی‌دانم اسمش را چه بگذارم؟ سرنوشت یا 
انتخاب اشتباه؟ زند گی من و آناخیلی زودتر از 
چیزی که مادر فکرش رامی کرد و انتظار داشت. 
به بن‌بست رسید. هیچ رأهی نمانده بود جز جدایی. 
کوشش کردم آنا رابرای خودم نگه دارم اما آنا با 
ان دختر شاد و سرحالی که دو سال پیش شناخته 
بودم فرق داشت. نمی‌خواست با من باشد و 
اینده‌اش رابه خطر بیندازد. نمی‌دانم دقیقا مشکل 
از کدام ما بود. فقط این رامی‌دانم که هر روز که 
می گذشت بیشتر همدیگر را از دست می‌دادیم و 
از هم متنفر می‌شدیم. اين واقعیت درباره انا بیشتر 

انا از من جدا شد و من روزها و لحظه‌های بدی 
را تجربه کردم. افسردگی باز هم سراغم آمده بود. 
اما این بار خیلی جدی‌تر و گویی نمی‌خواست به این 
راحتی‌ها از سر من دست بر دارد و راحتم بگذارد. به 
سختی سر کارم حاضر می شدم و چیزی نمانده ٩‏ 
بود که شغلم را از دست بدهم . تمر کزم راهم از 
a‏ 
بود . بعضی روزها اصلاً دلم نمی خواست 
بیدار شوم. برای خلاص شدن از این وضعیت به 
الکل پناه بردم. کمی بعد از محل کارم اخراج شدم. 
رئیسم که همیشه به من افتخار می کر د. 
گفت به یک ادم الکلی و بی‌خاصیت | 
نیاز ندارد. البته قبل از اخراج به من .. 
مهلت داده بود ترک کنم وحتماً 3 
با تایید مشاور بر گردم ولی من ۰ N‏ 
اراده‌ام را هم از دست داده ۲ 11 
بودم: 3 ۱ 
مادرم وقتی به دادم ۱ 
سید که کم کم داشتم [ 


در این مدت جند بار 
خواسته بود کمک کند اما 
من حرف حساب نمی فهمید م 


ست از خواب ۷ 


پس از مرک مادرم پدرم فکر می کرد 
اوضاع بر عکس شده و او بچه شده و 
مابزرکترش هستم. مدام بهانه 
می گرفت و لجاجت می کرد 


و منطقم راازدست داده بودم. بالاخره طاقتم تمام 
شد و به مادر پناه بردم. مثل همیشه اغوشش به 
رويم باز بود. اين بار اما محبتهای مادرانه کافی 
نبود و به کمکهای تخصصی و ویژه نیاز داشتم. در 
یک کلینیک بستری شدم و بعد از تر ک الکل, دوره 
درمان افسرد گی آغاز شد. 

درمان من به کلینیک ختم نشد و روانشناس 
معالجم می گفت باید همیشه روی خودم کار کنم و 
تمام حواسم به حال و هوایم باشد .داشتم کم کم به 
زندگی برمی گشتم که روو سو 
از ما گرفت. از دست دادن مادر نه فقط برای من 
که برای همه سخت بود. بخصوص برای پدر که 
برای روزهای بدون مادر هیچ برنامه‌ای نداشت و 
اصلاً فکری نکر ده بود. این بار من تنها نبودم و همه 
ما تقریبا یک درد مشتر ک داشتیم. از دست دادن 
کسی که تا ان روز پشت و بناه و حامی تک‌تک 
ما بود. 

بايد هرچه زودتر به محل زند گی و کارم 
بازمی گشتم. پدر به ما نیاز داشت ولی ما هم 
گرفتاری‌های خودمان را داشتیم. تاز گی‌ها شغل 
جدیدی پیدا کر ده‌بودم و نمی خواستم دوباره یک 
موقعیت خوب را از دست بدهم. پدر هم دوست 
نداشت مااز کار و زند گی‌مان بیفتیم. به شهر محل 
زندگی‌ام بر گشتم. خواهر م پیشنهاد داده بود برای 
اینکه تنها نمانم و روحیه‌ام هم تغییر کند نزدیک 


خانه او آپار تمانی اجاره کنم . به توصیه مشاور م, 
از پیشنهاد شانون استقبال کر دم. ۳2 هر روز 
تلفنی با پدر حرف می‌زدیم و از حال و روزش خبر 
می‌گرفتیم. بااینکه سعی می کرد ما رانگران نکند 
معلوم بود که اوضاع خوبی ندارد. تااینکه بیمار 
شد. پدر چند روز در بیمارستان بستری بود. من 
و خواهرم فکر کردیم بهتر است پدر را به خانه 
خودمان بياوريم. این طوری هم پدر پیش ما بود و 
خیال ما راحت می‌شد. هم مجبور نبودیم مدام در 
رفت‌وامد باشیم. 

فکر می کردیم همه چیز به همین راحتی است 
که به ان فکر می كنيم اما نبود... پدر, ان ادم 
کوچسک وبه قول خودش دلگیر عادت نداشست و 
نمی‌توانست راحت باشد. باید برای هر کاری حتی 
آمد ورفت‌هایش با من و خواهرم هماهنگ می کرد 
تانگران نشویم و این آزارش می داد. فکر می کرد 
همه چیز سر و ته شده و ما شده‌ایم بزر گتر او. اما 
ما فقط نگران بودیم و نمی‌خواستیم امانت‌دار بدی 


اد ماد ماد 


از حضور پدر در خانه من و خواهرم شانون سه 
سال می گذشت و هر روز لحظه‌های سخت‌تری را 
تجربه می کر دیم. به سپر دن پدر به خانه سالمندان 
هم فکر کرده بودم. خواهرم ابتدا با نظر من موافق 
نبود و می گفت پدر مثل خیلی‌ها مشکل جسمی 
ندارد و به تنهایی می‌تواند از پس کارهایش بر بياید. 
اماوقتی اصرارهای من و کارهای بچگانه پدر را 
دید با من هم‌عقیده شد. پدرم وقتی این حرف را 
شنید قیامتی به پا کرد. دو سه روز گم و گور شد و 


غذا نخورد و بچه‌بازی در آورد که سرانجام کوتاه 
آمدیم و حرفمان را پس گرفتیم. 

حالا با ماشین تصادف کرده بود و واقعاً خدابا 
ما بود که بلایی سر خودش یا دیگری نیامده بود 
و باز هم معلوم بود که بحث با پدر بی‌فایده است. 


۱ 2 این بار ساز جدیدی کوک کرده بود و می‌خواست 


بهخانه خودش برگردد. شسانون هم بامن 
۱ هم عقيده بود که تنها ماندن پدر در این 
شرایط کار عاقلانه‌ای نخواهد بود. 
باید با مشاورم حرف می‌زدم. 
مدتی بود حال خوبی نداشتم و 
گویی دوباره افسرده شده بودم. 
تلفن کر دن به مطب د کتر واقعاً 
ل راب سف نوف اما اطمیان 
داشتم که این بزرگترین 
| قدم برای من است. يک روز 
بالاخره گوشی را برداشتم وبا 
روانشناسم حرف زدم واولین 
۴ وقت خالی رارزرو کردم. 
۱ بقیه در صفحه ۳۳ 
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نمی شد و از خواب بیدار نمی‌شدم... 
کاش وقتی می خواستم آب بخورم به شیر 


آب رضايت می دادم ودنبال آب خنک 
نمی r‏ تاموقع بر گشتن از آشپزخانه, 
صدای آن گفت وگو رانمی‌شنیدم و 
کنجکاوی‌ام تحر یک نمی‌شد و پشت 


وقتی صاحب یک خانواده ثروتمند باشید و 
در بهترین خیابان تهران و در یک خانه بز رگ 
و گرانقیمت زندگی کنید و مانند بقیه خواهران 
و برادرانتان صاحب بهترین امکانات باشید و 
لباسهایتان را از معروفترین برندهای دنیا انتخاب 
کنند و آنچه که حتی برای برخی "بچه پولدارهای 
تهران "یک آرزو محسوب می‌شود. برای شما 
"خاطره باشد. پس لابد خوشبخت هستید!؟ من 
و خانواده‌ام نیز اینگونه خوشبخت بودیم. شاید اگر 
OE ED‏ 
برادر و دو خواهر بز ر گترم وجود داشت. وجود آن 
آخم همیشگی در صورت مادرم بود. شاید هم 
"اخم" نبود. بیشتر به بی‌تفاوتی نزدیک بود که اگر 
فقط اين بود می‌شد ان را تحمل کرد اما برای 
سکوت دائمی مادر دیگر نمی شد هیچ توجیه ودلیلی 
تراشید. سکوتی سنگین که همیشه همراهش بود تا 
جایی که خیلی‌ها وقتی اولین بار با خانواده ما رفت و 
آمد می کر دند. تصورشان این بود که مادرم "لال" 
است. ولی اینطور نبود. مادر فقط هنگامی که لازم 
بود حرف می‌زد و اگر ضرورتی احساس نمی کرد 
حتی چهار روز زبان به حرف زدن نمی گشود. تا 
جایی که بارها من و ساير خواهر و برادرانم نیز 
به این موضوع اعتراض کردم اما همیشه مقابل 
این پاسخ پدر قانع م شد يم که می گفت: اینقدر 
حساس نشین مادرتون همیشه اینطوری بوده 

هر وقت هم پدر این رامی گفت ما قانع می‌شدیم. 
یعنی باید قانع می شد يم. چر | که در خانه ما حرف 
اول و آخر را پدر می‌زد. 

پدرم آدم عجیبی نبود.اماهیچکس ازز ند گی‌اش 

سر در نمی آورد؛ یعنی زندگی خصوصی‌اش! برای 
مابچه‌ها نیز همین کافی بود که پدر همه نیازهای 
مالی مارا بر آورده می کر د. هر چند که گاهی اوقات 
مجبور بودیم آنطور که او دلش می‌خواست زند گی 
کنیم این اجه پدر مخصوصاً در مورد ازدواج 
فر زندانش بیشتر خود رانشان می‌داد. یعنی هر 
0 کلهد ۱ ۱ ۲۳ 
مناسبی است. فر زندانش جز گفتن < چشم چاره‌ای 


٤‏ آبان ۳ اطلهات‌هاگ 


تمامی اسامی مستعار امٌاداستان کاملآواقعی است 


کاش بيدار دمی شد م! 


براساس سرگذدشت؛ 
سوگل وسیاوش 


در فالگوش نمی‌ایستادم. .ای کاش 

هیچکدام از آن اتفاقات رخ نمی داد تا 

امروز اینطور دچار عذاب وجدان نباشم! 

قصه تلخ دیده‌ها و شنیده‌های من بیانش | * 
راحت است. اما اگر از گذشته زندکی ا م 
خانواده‌ام باخبر نباشید. از کابوس آن || 

شب سر در نمی اور بد... 


و ٢د‏ و روه از سوی پدر 
سخضوصا که یر هه ف روانش رارف ات 
تجاری خودش مشغول به کار کرده بود با در آمد 
خوب و بالا و خانه و ماشین و... اما هیچ چیز به نام 
کسی نبودا و عجیب ترین اخلاق پدراعتقادش در 
باره پیدا کر دن عر وسها و دامادهایش بود. با اینکه 
دو خواهر و دو برادر بزرگم همگی این موقعیت را 
داشتند که با خانواده‌های ثر وتمند وصلت کنند. 
اما هم دو خواهرم و هم سیامک برادر بزرگم. با 
دخترها و بسرهایی وصلت کردند که به لحاظ 

دلیل پدر هم ساده بود: زن و شوهر تون بايد 


آنقدر گرسنه باشند که وقتی پا به زندگی شما 


می‌گذارن. طوری شو که بشن که زبانشون بند بیاد. 
با پدر بود. هر دو شوهر خواهرم و هم زن سیامک که 
همگی از خانواده‌هایی ضعیف بودند. طوری تحت 
امر خواهرهاو برادرانم بودند که اگر آنها می گفتند 
"بمیر ؛ بدون جک و جانه زدن حاضر بودند بمیر ندا 
تنا اة خهازمین فر رشان آووستی تس یاو 
ازدواج کرد و این داستان زند گی شروع شد... 


اه شاد خا 


سیاوش که پنج سال از من بزر گتر بود وبیست 
و دو سال داشت. مثل بقیه خواهر و برادرها به 
دستور پدر ازدواج کرد آن هم با دختر زیبای 
"آقااسماعیل" که یک کار گر ساختمانی بود و از 
قديم الايام در خانواده مارفت و آمد می کرد. 
پدر هر وقت برای تعمیرات خانه و يا مغازه‌ها و 
شر کتهایش به کارگر نیاز داشت به "آقا اسماعیل " 
خبر می داد... دختر آقااسماعيل 'سوگل هم 
دختر بسیار زیبایی بود و شايد به همين دلیل 
"سیاوش وقتی او رادید. برخلاف اولین مر تبه‌ای 
که پدر در مورد این دختر حرف زده و برادرم کمی 
آغرولند کرده‌بود. دلش لرزید و بااوازدواج کرد 
و... امااز همان شب خواستگاری که آقا اسماعیل و 
زن و دخترش به منزل ما آمدند -اين دستور پدر 


EERE 
و(‎ 


کر سیامک هم جرا شد -معوم شد 
که شخصیت آسوگل با زن سیامک فرق دارد. 
اصلاً روحیه و شخصیت سوگل باهمه دخترهایی 
که می‌شناختم فرق داشت در شب خواستگاری 
رک رو رس در ال 
گفت هرچی شمابگین " وهنوز لبخند بر لب سیاوش 
ننشسته بود. یک مرتبه سوگل که بیست سالش 
بود گفت: آقا سیاوش قبلاً به پدرتون گفتم اما ایشون 
اهمیتی ندادن. ولی آمیدوارم برای شما مهم باشه که 
بدونید من دارم به زور با شما ازدواج می کنم. چون 
عاشق پسر خاله ام 'پارسا هستم و... 

حرف سوگل که به اینجا رسید. پدر به کار گر 
قدیمی خانه اش اشاره کرد و آقا اسماعیل هم طوری 
با یشت دست به صورت دخترش کوبید که دهان 
سوگل پر از خون شد. پدر لبخند زد و آقا اسماعیل 
احساس غرور کرد و... که یک دفعه سیاوش از جا 
پريد واگر چه لحنش محترمانه بود.اما بر سر اقا 
اسماعیل فریاد زد: این چه کاری بود کردین اقا؟ 
و بعد یک دستمال کاغذی روی لب زخمی سوگل 
e‏ زور بدین من فقط 
پنج دقيقه با شما صحبت 
شنیدن مرک ری ا نبودین. من 
پدر از این رفتار پسرش ناراحت و خشمگین شد. 
امااین را نفهمیدم که برادرم در آن نزدیک به ده 
دقيقه و در اتاقی که دو تایی تنها بودند. جه جیزی 
به سوگل گفت که وقتی دختر کار گر ساختمانی 
منزلمان به اتاق ب رگشت گفت: هرچی پدرم 
صلاح بدونه... اهر چند که برای فهمیدن حرفهای 
سیاوش زیاد لازم به فکر کردن نبود. من این برادرم 
را انقدر می‌شناختم که بدانم خیلی خوب بلد است 
حرفهای عاشقانه به زبان بیاورد...! به این تر تیب 
قرار و مدارهای عروسی گذاشته شد و سو گل و پدر 
و مادرش از خانه خارج شدند و... 


.اون وقت اگه بعد از 


و اما شب برای ما تمام نشده بود! 


به محض اينكه اقا اسماعیل و سوگل و زنش 
سوار وانتشان شدند و از خانه ما رفتند. پدرم رو به 


"تازه داماد کرد و گفت: گوساله نفهم فکر کردی 
شاهکار کردی که رفتی دو تااز دیالو گهای عاشقانه 
فیلمهای فارسی رو زیر گوش دختره زمزمه کردی 
تا راضی بشه؟ احمق زن ذلیل, من اگه جیزی بهت 
میگم واسه اينه که سو گل وقتی یادش بره که 
دختر اسماعیله, اون وقت برای ما جفتک میندازه 
پس اگه می‌خوای تا آخر عمر برات "سوگل "بمونه, 
بشین اینجا تا بهت بگم رسم زن داری چیه... 

پدر آن شب گفت و فرداو تاروز عروسی هم 
اصول زن داری رابه پسرش آموخت. برادرم هم 
هر روز و هرچه بیشتر سوگل رامی‌دید بیشتر 
عاشة شقش می شد ,هر چند که تاروز عر وسی همانطور 
که در شب خواستگاری نشان داده بود عشقش را 
به سو گل بروز می‌داد. اما پس از اینکه به قول پدرم 
مالک زنش شد. آنگونه که پدر آموخته بود سعی 
کرد او را برای خود نگه دارد... 


اد اد اد 
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I ۶۷ ۷ 


-من هنوز هم نمی‌تونم باور کنم سیاوش 


یکدفعه و در کمتر از یکی دو ماه اینقدر تغییر کرده 
اسه می کی ی که سای راق 
این مردیه که باامن مثل یک برده رفتار می کنه یا 
اون جوونی که شب خواستگاری بهم قول داد که 
زند گی منو از عشق لبریز می کنه. سیاوشه؟ 

این راس وگل تقریباً دو ماه بعد از عروسیشان 
در منزلمان» به من و مادر گفت و در حالیکه اشک 
می‌ریخت. ادامه داد: سیاوش مدام منو تحقیر 
می کنه. کافیه جمله‌ای به زبون بیارم که باب میلش 
نباشه, اون وقت بل"فاصله فقر و نداری خانواده‌ام رو 
به رخم می کشه, اما چند ساعت بعد با یه گر دنبند یا 
النگوی طلا میاد سراغم اما ازم عذر خواهی نمی کنه! 
رفتارش شبیه مردایبه که فکر می کنند اگه پول به 
پای زنشان بریزند. می‌تونند هر غلطی که دلشون 
می خواد انجام بدن. اما در مورد من اشتباه می کنه.... 
من حاضرم بمیرم اما چنین مرد و چنین زندگی 
ی رد 

آن شب من خیلی سعی کردم "سوگل "را آرام 
کنم و به او بفهمانم که داداشم عاشقته ‏ اما او فقط 
اشک می ريخت. 

در این ميان مادر هميشه ساکتم که همه 
فهمی ده بودند این عروسش رااز همه و حتی از 
دختر انش هم بیشتر دوست دارد. وقتی حرفهای 
سوگل تمام شد و درحالیکه نگاهش پر از دلسوزی 
بود فقط این جمله سه کلمه‌ای را به زبان اورد: 
انشاءاللّه درست ميشه ! حتی برای سوگل هم 
عجیب و شادی اور بود که مادر همین عبارت 
کوتاه را به زبان آورد. در حقیقت همان سه کلمه 
عروس مارا به روزهای بهتر امی‌دوار کرد اما 


امیدواری سوگل بی‌فاید ه بود. جرا که ۳ 


هر روز با او بد تر از قبل رفتار می کرد. برادرم تبدیل 
شده بود به یک "ربات " که کنترلش دست پدر 


بود و هر چه می گفت. پسرش بدون چون و چرا 


اطاعت می کرد. این درحالی بود که سوگل نیز 
ماهد نک انی ماد راه غرافوای و هر 
می‌جنگید. سیاوش توهین می کرد و سوگل جوابش 
را می‌داد. سیاوش به خانواده زنش توهین می کرد 
و سوگل قهر می کرد و به خانه ما می آمد و آنقدر 
می‌ماند تا شوهرش با یک کادوی گرانقیمت بیاید 
دنبالش و... این بازی موش و گربه حدود هفت ماه 
طول کشيد تا کم کم سیاوش کتک زدن راهم 
دوباره از لاک سکوتش خارج شد و کوتاه و مختصر 
به سیاوش گفت: 

-اینقدر آزارش نده, کاری نکن بگذاره بر ه... 
سیاوش خندید و با لحنی مسخره گفت: بره؟ کجا 
بره؟ کجارو داره که بره؟ دارم هر ماه کلی خرج 
پدر و مادرش رو میدم که اگر روزی قهر کرد اونا 
راهش ندن...نگران نباش مادر؛سوگل تومشتمه!" 

مطمتنم شما ازخوان دن این حرفها تعجب 
می‌کنید. اما برای من و خواهر و برادرانم این قصه‌ها 
تکراری بود چرا که سیاوش دقیقا همان رفتاری را 
با زنش می کرد که سالها قبل پدر, با مادرمان انجام 
می‌داد! البته من چیز زیادی از ان روزها به یاد 
وړ آنطور که خواهر و برادران بز رگم می گفتند. 
"من موقعی که به دنيا آمده بودم که پدرم موفق 
به رام کردن مادر شده بود! 'بارهااز زبان عمه 
هايم شنیده بودم که در سالهای اول e‏ 
پدر درست مانند یک ارباب که با ری رفتار 
می‌کند با مادر رفتار می کرد. خواهر بزرگم قبلً 
برایم گفته بود: باب بعضی وقتها که دیوانه می شد 
با کمربند به جان مامان می‌افتاد و انقدر کتکش 
می‌زد تا بیهوش می‌شد.... حتی چند مرتبه کار 
مامان به بیمارستان هم کشید...۲ 

یک بار هم وقتی خواهر و برادرها تنها بودیم 
و داشتیم حرف می‌زدیم و من پرسیدم چرایک 
طرف صورت مامان همه دندوناش ریخته؟ برادر 
بزرگم سیامک پاسخ داد: این مربوط به اون شبی 
ميشه که پدر بامشت کوبید توصورت مامان و تمام 
دندانهای طرف چپ صورت مامان ریخت و بعد 
از اون بود که مامان دیگه سر به سر پدر نگذاشت 
وهر چی شسوهرش می گفت فقط با چشم پاسخ 
می‌داد. از اون شب به بعد مادر طوری تر سیده بود 
که دیگه با پدر بگومگونمی کرد. اون روزها بابا و 
مامان فقط دو تا بچه داشتند و بعداً شماها به دنیا 
اومدید" آری, رفتار آن روزهای سیاوش با زنش 
مثل رفتار پدر با مادر بود.اما بر خلاف مادر. سوگل 
می‌جنگید و به همین خاطر سیاوش خشن تر می‌شد 
واورايشعر کک میزدو: درست هل آن شب 
که ماه چهار دهم زند گیشان بود و س وگل با صورت 
کبود و یک دندان شکسته به خانه امد و همین 
که وارد شد. گفت: من دیگه تحمل نمی کنم. به 
تقاضای طلاق کر دم» اما زور و پول بابای سیاوش 


اونقدر زیاده که توی داد گاه اصلاً به حرفم گوش 
نمیدن...پس من خودم رو می کشم. 

سوگل اینها را گفت و به سختی گریست. چهره 
مادرم ان لحظه با همیشه فرق داشت. چیزی 
بیشتر از دلسوزی در نگاهش موج می‌زد! طبق 
معمول همه شبهایی که سو گل قهر می کرد و به 
ای امدکسناوش اف ای سا 
شب اول دنبالش نمی آمد تا او پررو نشود! پدر 
نیز مانند اکثر شبها تلفن زد و گفت امشب نمیام 
خونه ' به این تر تیب ما سه نفر تنها بودیم. تا حدود 
۱۱ شب کنار زن داداشم نشستم و او اشک ریخت 
و من دلداری‌اش دادم و مادر ساکت بود. پس از 
خوردن شام و چون صبح باید زود از خانه می زدم 
بیرون. شب بخیر گفتم و به اتاقم رفتم. اما نزدیک 
خوردن آب به طبقه پایین رفتم. وقتی داشتم به 
اتاقم برمی گشتم صدای گفت و گویی شنیدم. مادر 
بود که با عروسش حرف می‌زد! همانطور که گفتم. 
ما معهصنصدنو ین 
زی اوی رارک له ا شیر 
اج فان دا هی رد 
به اینکه مادر یک ساعت حرف بزند! 

سوگل هنوز و همچنان دام 
و ناله می کرد و از بدبختی‌هایش می گفت: 

-به کی بگم که پدرم جرات نمی کنه منو به خونه 
راه بده؟ می‌دونی واسه جی مامان؟ به خداحتی 
جلوی خواهر و برادرای سیاوش هم روم نمیشه بگم 
که بفهمند باباشون چه نامردیه! به کی بگم که پدر 
سیاوش, بابت کمکهایی که به خان‌واده‌ام کرده و 
به خاطر پولهایی که هر ماه سیاوش به خانواده‌ام 
میده از بابای بیچاره من سفته گرفته! خودم هم این 
رو پریروز فهميدم. وقتی به بابام گفتم چرااینقدر 
بی‌غیر تی که حاضری با دخترت مثل سگ رفتار 
کنند » پدرم غرور وبغضش با هم شکست و ماجرای 
سفته‌هایی رو که دست پدر شوهرم داره بر ام تعریف 
کرد...! شاید از حرفم ناراحت بشین مادر جون اما 
شوهر تون...مادرم حرف عروسش راقطع کرد و 
گفت: می‌دونم.... بابای سیاوش یک حیوون واقعیه! 
این رو می‌خوای بگی دیگه.... درسته؟ 

انگار سے کل هم مانند من با شنیدن این حرف از 
زبان مادرم جا خورد! تنها تفاوتمان این بود که من از 
پشت دیوار حرفها را می‌شنیدم, اما سو گل روبروی 
مادر شوهر ش نشسته بود و مادر می گفت: هیچکس 
بهتر از من شوهرم رو نمی شناسه. واسه همین هم دلم 
برای تو می‌سوزه دختر.... چون سیاوش داره جا پای 
باباش می گذاره.اما نگران نباش سو گل من می خوام 
کمکت کنم تانجات پیدا کنی. می خوام قصه‌ای برات 
بگم که جز من هیچ کس ازش خبر نداره. قصه‌ای که 
کلید نجات تو از این زند گی سگی و نکبت زده س! 

ومادر گفت... قصه‌ای را گفت که هنوز هم 
باورم نمی شود...! 


لدا کے سل ۳۳۷۸ اګ 


" می گفت وجند 


شت اشک می‌ریخت 


ادامه دارد 


سخاوت آن است 
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در این مدت که افتخار روایت خاطرات عشق و جهاد را بر عهده داشتم بايد اعتراف کنم که گفت وگو با رزمنده جانباز 
"مصطفی جمشیدی" یکی از دشوار ترین آنها بود. او خاطرات خود را از عملیات "حاج عمران" اینطور باز گو کرد که 
رزمند گان لشکر ۵۷ ابوالفضل (ع) به سختی از ار تفاعات صعب العبور و دره‌ها و پر تگاههای منطقه عبور کردند و 
با رسیدن به مواضع و سنگرهای مستحکم دشمن در زیر ر گبار آتش و خون با مقاومت شد ید نیروهای ار تش بعث 
چمشیدی هر چند می کوشید آرام و با طمانینه خاطرات آن روزهارا بیان کند و حتی با خواندن اشعاری از حافظ و مولانا 
شور و شوقی در ما به وجود آورد. اما وقتی نوبت به حرف زدن از نحوه شهادت دوستان و عزیزانش رسید. هق هق کنان 


اشک ریخت و بریده بریده از آن روزها گفت و... 


اشتباه محاسباتی 

جند روز از ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۵ 
می گذشت که اتوبوسها یکی پس از دیگری وارد 
مقر لشکر ۵۷ ابوالفضل (ع) در شهر اندیمشک 
شدند.تا به آن روز نه فقط من که فر مانده گروهان 
بودم بلکه دیگر نیروها هم فکر می کر دند باید در 
منطقه جنوب به نبرد بادشمن بيردازيم وبا آن 
آموزشهای سخت و تمرینهای نظامی می‌دانستیم 
که می‌بایست در عملیات دشواری حضور داشته 
ی 

اما وقتی همراه دیگر رزمندگان سوار بر 
خودروها شهرهای خوزستان راپشت سر گذاشتیم. 
در اواسط راه تازه فهمیدیم راهی جبهه‌های غرب 
کشور هستیم و با رسیدن به شهر نقده نیروها 
برای استراحت در مدرسه‌ای مستقر شدند و 
e E‏ 
گر دان ابوذر به پیرانشهر و سپس به منطقه عملیاتی 
حاحعمرانرڅفند تا موادم نمو رااان 
کنند. به همین خاطر چند روزی در یک گروه چند 
نفره بعدازظهر سوار بر خودروه ای تویوتا وانت 
می شد يم و خود رابه خط مقدم نیر وها می‌رساندیم 
وبا تاریکی هوا پای پیاده به سمت مواضع دشمن 
به راه می‌افتادیم. 

گذشتن از ارتفاعات صعب العبور با آن 
پرتگاههای عمیق کاری سخت بود. اما می‌باید با 


گذشتن از سنگرهای کمین, راههای نفوذ به مواضع 
دشمن در بالای ارتفاعات را شناسایی می کر دیم و 
قبل از روشن شدن هوا به نقطه اول برمی گشتیم. خدا 
راشکر شناسایی‌های مواضع دشمن هم به خوبی پیش 
می‌رفت .سه قله روبرویمان با ار تفاع مختلف که به 
تپه‌های سه قلو معروف بودند. با وجود سنگرهای 
کمین و تیربارهای دشمن که به صورت ردیفی قرار 
گرفته بودند. به همراه مواضع مستحکم در قله سوم 
که بلندتر از بقیه بود. کاملا شناسایی کردیم. 

در آخرین شب شناسایی, وقتی از قله‌های اول و 
دوم رد شدیم .در پایین قله سوم» ناگهان نیروهای 
دشمن از حضور ما خبر دار شدندو به یکباره اتش 
و گلوله بود که به سوی ما سرازیر شد و رگبار 
گلوله‌های تیربار به همراه خمپاره شصت پایین تپه 
راشخم می‌زد و ما برای در امان ماندن از همدیگر 
جدا شدیم و در راه باز گشت بود که من راه‌را گم 
کردم و لحظاتی بعدیکه و تنها سعی می کر دم خود م 
رابه خط مقدم نیروهای خودی برسانم. 

هواهم کم کم روشن می‌شد که از شدت خستگی 
و ترس از اسارت و کشته شدن برای دقایقی خودم 
را در میان صخره‌ها مخفی کردم تا نفسی تازه کنم. 
دله ره واضطراب همه وجودم را فر | گرفته بود و 
با سر ک کشیدن سعی می کردم اطراف را خوب 
زیر نظر بگیرم تا در فرصتی مناسب به راهم ادامه 
بدهم که یکدفعه با یک نیروی نظامی بلند قد و 


قوی هیکل روبرو شدم که به سمت من می آمد. 
او آهسته و بدون ترس و واهمه حر کت می کرد. 
من هم نفس را در سینه‌ام حبس کردم و انگشت 
بر ماشه اسلحه در انتظار نزدیک شدن او بودم تا 
با گلوله‌های م از او پذیرایی کنم...امااز نوع حرکت 
وراه رفتن نیروی عراقی فهميدم قصد جنگیدن 
ندارد ونزد یک که امد با کمی دقت وبا دیدن 


لب اس خونی او فهمیدم که مجروح است. نیروی 
عراقی با انکه لباس سبز سپاه رابر تن من می‌دید. 
اما براثر درد وخونریزی دل رابه دریا زد تاشاید 
معجزه‌ای رخ دهد و نجات پیدا کند. 

لحظه ای بعد متوجه شدم اصابت تر کش 
به دهانش باعث خونربزی شدیدی شده بود و 
نمی‌توانست حرفی بزند. اما از نگاهش به راحتی 
لتماس و عجز رااحساس می کردم که با زبان 
بی‌زبانی از من کمک می‌خواست. 

نمی دانم در آن لحظات چه بر من گذشت که 
بی آنکه به فکر جنگ و دشمنی با او باشم با دل 
رحمی او را کنار تخت سنگی نشاندم و با چفیه‌ام 
دهانش را محکم بستم. 

ی سا 
استراحت مات و مبهوت از جا بلند شدو در برابرم 
ایستاد. دیگر نه او از من ترسی داشت ونه من 
واهمه‌ای از اوپس به زحمت و باسختی سعی کرد 
کلمات نامفهومی از ته حلقش بیان کند و سر تکان 


درباره فرمانده جانباز 
مصطفی در سال ۱۳۴۴ در شهر الیگودرز به دنیا آمد و با اینکه پدر و برادرانش در جبهه 
حضور داشتند او هم ماندن در شهر برایش سخت بود و سرانجام در تابستان سال ۱۳۶۱ 
راهی جبهه شد و نخستین عملیاتی که در آن حضور یافت, عملیات رمضان بود. 

یکسالی از حضورش در جبهه می گذشت که به عضویت سیاه در آمد و در ادامه بعد از 
گذراندن دوره آموزشی تخصصی کادر فر ماندهی توپ ۱۰۷ میلیمتری بود که در عملیات 
بدر فرماندهی گردان ادوات تیپ ۱۵ امام حسن (ع) را بر عهده گرفت...جمشیدی 


حدود ۵۶ ماه در جبهه‌ها حضور داشت و در عملیاتهای بزر گی شر کت کرد و در عملیات 
حاج عمران در سال ۱۳۶۵ به عنوان فرمانده گروهان جنداللّه همراه رزمند گان گردان 
ابوذر به مواضع دشمن در ار تفاعات صعب العبور منطقه عملیاتی حمله ور شدند...او در 
در گیری شد ید ونبردی خونین بادشمن بعثی» از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و در راه 
باز گشت به پشت جبهه دوباره مجروح شد و بر اثر اصابت تر کش از ناحیه چشم راست 
بود که بینایی یک چشم خود را از دست داد و به درجه جانبازی نائل آمد. 


از مصطفی جمشیدی در جبهه های نبرد 


۲ آیان ٩۳‏ اطلاعات‌هفتگی 


ا 0 


می داد و شاید تشکر و قدردانی می کرد و به دنبال 
راه جاره‌ای می گشت دست و پا شکسته به زبان 
عربی بود که راه باز گشت را به او نشان دادم تا 
بتواند به سوی مواضع خودشان حر کت کند. 

بارفتن او آرام. اما با احتیاط به راه خودم ادامه 
دادم. همه جارا زیر نظر داشتم و همچنان که 
پیش می‌رفتم یکدفعه صدای گفتو گویی از پشت 
صخره‌ای توجهم را جلب کرد. به سرعت خودم را 
در پشت تخته سنگها مخفی و گوشهایم را تیز کردم 
تاشاید از صحبتهای آنها بفهمم که نیروهای دشمن 
هستند یا رزمند گان خودی اما هر چه بیشتر تلاش 
می کردم کمتر کلمات تعیین کننده می‌شنیدم و 
این درحالی بود که هیچ راه بر گشتی جز این راه نبود 
و سمت راست من پر تگاه عمیقی وجود داشت و 
سمت دیگرم مواضع نیروهای دشمن بود و مجبور 
بودم از نزدیکی انها به راهم ادامه دهم.با خودم 
کم گویاین با دیگر نوبت من اسست که دل به 
دریابزنم پس اسلحه راروی رگبار گذاشتم و تکه 
سنگی به پشت صخره پر تاب کردم. 

در انتظار عکس العمل آنها بودم تا با دیدن 
نیروهای دشمن ر گبار گلوله را به سویشان شلیک 
کنم که به یکباره دو نیروی نظامی با اسلحه‌هایی که 
به سمت من نشانه رفته بودند. از پشت صخره‌ها 
بلند شدند وهمچنان که آماده شلیک می‌شدم. 
آنها را شناختم...همرزمان و دوستانم که 
شب گذشته از آنها جدا شده بودم در 
پشت صخره به درمان "رمضانی و محمد 
گودرزی مشغول بودند وبا بستن زخمها 
سعی می کردند از خونری زی جلوگیری 
کنند. آنها بر اثر تر کش خمپاره از ناحیه سر 
و صورت و چشم مجروح شده بودند و حالا 
ما بعد از بستن زخمهایشان با احتیاط به 
راه افتادیم و بالاخره به خط مقدم نیروهای 
خودی رسیدیم. 

به مق رلشکر در شهر نقده که 
رفتیم. همراه با محمد نقیبی و بهرام 
گودرزی معاون گردان ابوذر. به اتاق فرماندهی 
لشکر رفتیم. هر یک از فرماندهان از سختی و 
دشواریهای عملیات چیزی می گفتند و با توجه 
به منطقه محدود عملیاتی که باید چهار گردان 
از آن عبور می کر دو به بالای ار تفاعات می‌رسید. 
کار آسانی نبود و تصرف مواضع دشمن در بالای 
ارتفاعات صعب العبور کاری بسیار سخت و شاید 
هم غیرممکن نشان می‌داد.فر ماندهان لشکر و 
قرار گاه‌هم با توجه به گزارشهایی که گرفته بودند 
از اماده شدن نیروهای دشمن خبر می‌دادند که 
با کمک منافقین قصد حمله گسترده‌ای رادارند 
تا شسهرهای مرزی را به اشغال در آورند. آنها با 
اصرار از ما می‌خواستند هر چه سریعتر برای ضربه 
زدن به نیروهای دشمن و متوقف کردن حمله آنهاء 
عملیات راشروع کنیم. 


با دیدن نیروهای دشمن رکبار کلوله را 
به سویشان شسلیک کنم که به یکباره دو 
نیروی نظامی با اسلحه‌هایی که به سمت 


من نشانه رفته بودند. از پشت صخره‌ها 
بلند شدند وهمچنان که آماده شسلیک 


ه مه 


می شدم. آنها را شتاختم... 


پیغام برادر 

برادرم محمد که‌درواحد تدار کات گردان‌بود 
و منصور سلکی خواهر زاده ام که در یکی از دسته‌ها 
خدمت می کرد هم همراه با دیگر رزمند گان گردان 
با شور وشوق خاصی اماده عملیات می‌شدند و من 
هم همچنان در حال آماده کردن نیروهای گروهان 
سنگرهای ارتش بعث آگاه کنم که "علی مولایی" 
پیشم آمد.مولایی از همشهریانم بود که با "حاج آقا 
اصغعری روحانی بااخلاص گردان که از بچه‌های 
جنوب شهر تهران بود. هميشه و در هر کجادر 
کنار هم بودیم. 

مولایی رزمنده‌ای وارسته و باتقوا بود که همسر 
وسه فر زند خود رابه خداسپرده و برای دفاع از 
میهن راهی جبهه‌های نبر د شده بود. 

او با همان لبخند همیشگی که بر لب داشت و 


ات 5 تس سر 


ساعتی قبل از عملیات حاج عمران 


دستی به محاسن پرپشت و سیاهش می کشید زیر 
لب چیزی می گفت و سرانجام آمد و گفت: خواهشی 
از تو دارم اما بايد قول بدهی که نه نگویی! 

مولایی بهتر از هر کسی می‌دانست که چقدر 
به اوعلاقه دارم و نمی‌توانم به او نه بگویم و تمام 
خواسته‌هایش راباجان ودل و بی‌درنگ انجام 
می دادم...با ان نگاه مهربان 9 خنداخند رو به من 
کرد و گفت: محمد از من خواسته تا اجازه بدهی در 
این عملیات شر کت کند. این اجازه را به او بده! 

با شنیدن نام برادرم که می‌خواست ان شب 
همراه دیگر رزمند گان در عملیات حضور داشته 
باشد. ناگهان دلم هری فرو ریخت.محمد چند 
سای از من بزرگتر بود. اما حجب و حیای خاصی 
داشت و با وجود انکه در واحد تدار کات خدمت 


می کرد با اصرار از مولابی خواسته بود تا مرا برای 


شرکت در عملیات راضی کند. 

راستش را بخواهید علاقه زیادی به 
محمدداشتم و با شناساییهایی که از منطقه انجام 
داده بودیم. می‌دانستم در راهی بدون باز گشت 
قدم می گذاریم...بنابراین رو بسه مولایی کردم و 
گفتم:حاج علی! جانم رابگیر. اما از من نخواه که به 
او اجازه بدهم. چون می‌دانستم اگر هر دویمان در 
این عملیات کشته شوم مادر پیر و خواهرانم تاب 
و تحمل داغ دو جوان را ندارند. 

مولایی هم در سکوت لبخندی زد و از من 
جداشد اما دقایقی بعد دست در دست محمد 
بر گشت. محمد دو سه قدمی مانده به من ایستاد و 
همچنان که اشک می‌ریخت و با نگاهی ملتمسانه 
به من خیره شده بود. دوباره مولایی را جلو فرستاد 
و او به من گفت: مصطفی اجازه بده!... 

من هم اشک می‌ریختم و بی آنکه حرفی بزنم 
فقط به محمد خیره شده بودم و هق هق کنان قد و 
فافت اورا یر انار می کردم اومی داسبت که بيشثر 
از همه دوستش دارم و نمی‌توانم چنین اجازه‌ای 
بدهم بنابراین خودم راروی زمین آنداختم و به 
خاک افتادم و با التماس و زاری پاهایش رابوسیدم 
و از محمد خواستم از مدن منصرف شود. محمد 
هم گریان روی من خم شد و بوسه بر سر و صورتم 
می‌زد وبدون | نکه حرفی بزند فقط اشک می ريخت. 
مولایی دستانش را به دور ما حلقه زده بود 
کرت ان چوا سه لقن زا قاری کرد 
و بالاخره در برابر اصرار و خواست آنها بود 
که ناگزیربه تسلیم شدم. اما به خاطر آنکه 
محمد در کنارم باشد و لحظه‌ای از من جدا 
نشود. به او گفتم فقط بايد به عنوان نیروی 
تدار کاتم در کنار من حر کت کنی! 

شب که شد خودر وهای تویوتا وانت از 
راه رسیدند و رزمند گان گردان ابوذر با شوق 
و شور خاصی سوار بر آنها راهی پیرانشهر 
شدند. در گرگ ومیش هوا بود که به خط 
مقدم نیروهای خودی رسیدیم و بی آنکه 
پوتین هایمان رااز پا دربياوريم. با همان تجهیزات 
و لوازم نظامی نمازمان را به جا اوردیم و محمد که 
شاد و خندان بود چفیه‌اش راروی زمین پهن کرد و 
از کوله پشتی‌اش مقداری نان و پنیر و خرما بیرون 
آورد و شام مختصری به من و دوستانم داد. 

ابوتراب هم رفت 

در انتظار فرمان حر کت بودیم و برای حمله 
لحظه شماری می کردیم که رزمند گان در یک 
ستون و پشت سر هم به سوی مواضع دشمن در 
بالای ار تفاعات به راه افتادند. اما این بار گویادل 
من قرص و محکم بود. چون برادرم. منصور و 
مولایی در کنارم بودند. با کمترین در گیری با 
دشمن و به سرعت قله اول را پشت سر گذاشتیم 
و به سوی قله دوم حر کت کردیم. 

بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفدگی شماره ۱92۵ 


د ای جو دنده داش عزت د 


۰ 


یاو ر ستگار 


ی ا خر ت است 


9 مام علی (ع) 


گزارش خارجی ۱ 


رابطه عاشقانه از اعماق قلب 


عشق در یک نگاه را فراموش 
کنید و اولین بار به عشق حقیقی زند گی بیندیشید. 
این روزهاء اصطلاح عشق آ گاهانه" زیاد دهان به 
دهان می‌شود. اما مگر می‌شود آگاهانه و از روی 
فکر عاشق شد؟ اصولاً عشق و عاشقی با عقل و 
منطق سنخیتی دارد؟ اگر اين طور است. پس چرا 
می گوییم فلانی عاشق شد و عقلش درست کار 
نمی کند؟ شاید این عبارت برایتان نامانوس باشد. 
اما جاره جیست؟ بیشتر ما معنی واقعی زند گی را 
نمی‌دانیم اما همگی در یک نکته مشتر ک هستیم. 
اینکه دوست نداریم اوقات بد و ناخوشایندی را 
تجربه کنیم. هميشه می‌خواهیم خوشبختی و عشق 
راتماما تجربه کنیم و در آرامش و آسایش مطلق 
باشیم. تصور می کنیم لحظه‌ه ای کوچک زیبای 
زند گی اهمیتی ندارند و در مقابل ناراحتی‌ها و 
کاه. کوه می سازيم. 

بیشتر توصیه‌هایی که درباره داشتن رابطه 
عاشقانه از این طرف و آن طرف می‌شنویم يا 
می‌خوانیم.روی داشتن اوق ات خوش تمر کز 
نمی کنند در عوض مدام توصیه‌هایی دارند برای 
اینکه چه کنیم طرف مقابل برای ما وقت بیشتری 
بگذارد. چه کنیم دلر باتر باشیم تاشریک زند گی‌مان 
بیشتر دوست مان داشته باشد و حرفهایی از این 
دست. اما واقعاً اید دست روی دست بگذاریم و 
مدام منتظر معجزه‌ای از طرف مقابل باشیم ؟ اگر 
این طور است. خودمان چکاره هستیم و نقش مادر 
خوشبختی و سعادت زند گی‌مان جقدر است ؟ شاید 


شاید بهتر است 


٤‏ آیان ٩۱‏ ا/طلاعات‌هقتگس 


بد نباشد یک بار دقیق به زند گی پدر و مادرهای 
خود و همچنین پدربز رگ ومادربزر گهایمان‌نگاهی 
بیندازیم تاببینیم چر ابا اینکه در گذشته از خرسهای 
صورتی و دسته گلهای گران قیمت و تبریک ولنتاین 
و این فانتزی‌ها خبری نبود. زند گی‌ها دوام و قوام 
بیشتر ی داشت و از کیفیت بالاتری بر خوردار بود. 
بارها این آمار را شنيده‌ايم که میزان ازدواجهایی 
که به جدایی و طلاق منجر می شوند در این سالها 
افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته. حالا خبر نگران 
کننده‌تر این است که طلاق‌ها بیشتر در زوج‌هایی 
اتفاق می‌افتد که بیش از یک دهه از زند گی 
کارشناسان عقیده دارند هفت سال اول زند گی 
مشتر ک. دوران حساس و بحرانی زند گی زناشویی 
است. پس چرادرست در سالهایی که فکر می کنیم 
دیگر از بحران خبری تیست و باید خوش و خرّم په 
زندگی مشترک ادامه دهیم. غول طلاق رخ نشان 
می دهد و همه چیز را بهم می‌ریزد؟ 

روانشناسان مثبت گرا می گویند. می توان با 
خلق رابطه‌ای دوواد O‏ 
زند گی مشتر ک را به رابطه‌ای رویایی تبدیل کرد 
این در خواب و خیال اتفاق نمی‌افتد و واقعیت دارد. 
اما رابطه آ گاهانه جیست؟ جواب خیلی ساده‌تر از 
چیزی است که فکرش رامی کنید. رابطه‌ای است 
که در آن دونفر در برابر هم واقعی و روراست 
هستند. مثلا اگر از چیزی می تر سم. ترس و وحشتم 
را خیلی راحت به زبان می آورم و کوشش نمی کنم 
ار اک 
بگویند.البته بايد به این مساله توجه کنیم که خرده 
نگرفتن یا سرزنش نکردن طرف مقابل هم اهمیت 
زیادی دارد و هر دو طرف باید نسبت به اتفاقی که 
می‌افتد مسئولیت‌پذیر باشند. 


تعهد. یک تغییر بزرگ 

خی این در حرق د کار به رهی رید 
امااگر شما ماهها پا حتی سالهاست که با همسرتان 
دریک جنگ فرسایشی قرار دارید. در چر خه 
بدی گرفتار شده‌اید و لازم است جایی, این چر خه 
معيوب را متوقف کنید. می‌توانید با تعهد در 
زند کی تغییر ایجاد کنید. فراموش نکنید که تعهد 
و مسئولیت‌پذیری, پیش‌در آمد تمام تغییرهای 
مهم در زندگی است. وقتی نگرش شما به زند گی 
مشترک تغییر می کند که نسبت به تمام عناصری 
کے راه سال راد رفند کش کلم دها 
مسئولیت پذیر باشید. به عنوان مثال, می‌توانید از 
همین آمروز به خودتان قول بدهید که به جای 
انکه دوب تعش ای معلفغالت ندالغی کیرد 
با شریک زندگی‌تان روراست باشید. به راحتی از 
احساس تان بگویید و به طرف مقابل هم 
رابدهید که درباره احساسش با شما صادق باشد. 
درست لحظه‌ای که اين قول رابه خودتان می‌دهید. 
رابطه واقعی آغاز می‌شود و دیگر مهم نیست در 
E‏ سه چه سو 
مشتر کی دار بد. 
این مهم است که هر دو به هم متعهد هستید. 
دا ای و 
می کنید. با رعایت همین نکات در ظاهر ساده و 
پیش پاافتاده» به خود تان می آیید و می‌بینید سالها 
از زند گی مشتر کتان می گذرد و هنوز مثل روز اول 
عاشق هستید. 

اما اگر روراستی مابه طرف مقابل آسیب زد. 
ار 77 ل6 د 
گوناگون ثابت کر ده هیچ کس از بيان راحت و 
آزادانه احساسش آسیب نخواهد دید. پس صادق 
د اسان کد اد نت هار 
"من به‌جای تو استفاده کنید. یعنی به جای اینکه 
در هر موقعیت و مشکلی طرف مقابل را مقصر 


این احازه 


وقت می گذرانید یا جه برنامه‌های 


بدانید و سرزنش کنید. »سهم خودتان راهم در 
آن حر مثلاً بگوييد امن ناراحتم .من 
کقيتد: و رند اد 
راحت تر است از سرزنش طرف مقابل. بیشتر ما 
Es‏ 
در حال سرزنش و انتقاد یکدیگر بوده‌اند پس ما 
هم ناخود آ گاه و از روی عادت. رفتار آنها را تقلید و 
بااین عادت ناپسند زند گی می کنیم. 

شاید شماهم زن و شوهرهایی را در اطراف 
خود دیده‌اید که سالهاست با هم زند گی می کنند 
اما جر و بحثهای زند گیشان هر گز تمامی ندارد. زن 
و شوهرهایی که مهمانی می‌روند. بچه‌دار می‌شوند. 
خانه می‌خرند. کار می کنند اما هنوز نمی‌دانند 
چطور می‌توانند مانع بحثهای بی خود زند گی شوند. 
وسو دد د ی 
که بیش از ۲۰ سال از زند گی مشتر ک‌شان گذشته 
بود و همچنان با هم دعواداشتند , خواستند به 
خودشان قول‌هایی بدهند مثلاً به خودشان تعهد 
بدهند که تا چند روز با هم صادق باشند و همدیگر 
راسرزنش نکنند. محققان از این زوج‌ها 
خواستند کار خود را ابتدا از یک 
ساعت شروع کنند. کوشش 
انها فقط هشت دقیقه دوام 
داشت و نتوانستند یک 
ساعت با هم دعوا نکنند. | په جای 
روزهای بعد اوضاع بهتر د 
شد و سرانجام به جایی 
رسیدند که هفته‌ه هم را 
سرزنش نکردند. فراموش 
نکنیم که تغيير رابطه هم کار اسانی 
است هم خیلی دشوار. می‌توأنیم از همین الان 
تصمیم بگیریم. به خودمان تعهد بدهیم که از این 
لحظه به بعد با همسرمان روراست هستیم و او را 
سرزنش نمی کنیم. همه چیز به تعهد ما بستگی 
دارد واگر این این مرحله درست و با موفقیت پیش 
برود. اولین قدم برای آغاز تغییر در زندگی فقط به 
۰ دقبقه زمان نباز دارد. 


من قبل از تو 

برخی‌ه ابرای هر چیز کوچک هم بحثهای 
طولانی و کش دار راه می‌اندازن د اما در عوضص 
بعضی‌ها اصلاً اهل بحث و مرافعه نیستند. اگر شما 
هم از آن افرادی هستید که با پیش آمدن اتفاق 
یا موضوعی انگشت سرزنش وانتقاد رابه سوی 
همسرتان نشانه می رويد کافی است کفش‌هایتان 
رادرآورید ویک بار هم که شده با کفش‌های 
همسرتان راه بروید. اگر در هر موقعیتی اول او را 
مقصر می‌دانید. این بار خودتان را نشانه بگیر ید و 
نتیجه‌اش را ببینید دد موق بید: اگه یک 
بار دیگه دیر بیای! ؛ بگویید: وقتی دير میای غصه 
می‌خورم و احساس تنهایی می کنم. باز هم تاکید 
می کنیم» به جای سرزنش کردن همسر احساس 

واقعی‌تان را بروز دهید. 
نکته دیگری که روانشناسان یاد آوری می کنند. 
دوست داشتن خود و دلسوز خود بودن است.اگر 
تمام مدت خودمان راسرزنش کنیم و در هر اتفاقی 
مقصر بدانیم. با کسی وار د رابطه می‌شویم يا ازدواج 
می کنیم که او هم آدم سرزنشگری است. هر بار 
که با خودتان نامهر بان هستید این نکته رابه ياد 
بیاورید. اگر از ته دل خودتان را دوست داشته 
باشید. ناخود آ گاه با افرادی وارد رابطه 
می‌شوید که آنها هم برای خودشان 
خودشیفتگی فرق دارد. به خودتان 


احترام بگذارید و خودتان راهر طور که هستید. 
دوست داشته باشید. مطمتن باشید مهربانی با خود 


رمانتیک‌بازی یا عشق واقعی 

جند سال از زند گی مشترک تان می گذرد؟ 
آیا اطمینان دارید که رابطه شما با همسرتان یا 
برعکس هنوز مثل روز اول عاشقانه است؟ 
شارون سالزبر گ در کتاب خود عشق واقعی" 
می‌گوید: بارزترین و اصلی ترین جوهر عشق. 
نایایداری ان است. عشق سفری است پر از 
فراز و نشیب. در این سفر. نیر وهای بیر ونی به ما 
فرمان می‌دهند. مدام نیزه است که به طرف ما 
پر تاب می‌شود. گاهی ناامید می‌شویم. خودمان 
رافراموش می کنیم. منتظر دسته گلی بزر گ یا 
هدیه‌ای گران‌قیمت هستیم تا ببينيم آیا طرف 
هنوز عاشق ماست. اما وقتی چشم ما فقط دنبال 
رابطه رمانتیک است. عمق رااز دست می‌دهیم 
درحال که فی حش هد دحا ارماست وما 
آن رانم بینيم.' سالزب رگ اين طور ادامه می دهد: 
وقتی مدام در جست‌وجوی عشق کامل هستیم. 
تنها چیزی که عاید ما می‌شود. بیثباتی و تردید در 
را 

کیاروا ای ودروا کا 
می گوید: "ما معمولاً احساس را شاخص موفقیت یا 
عدم موفقیت رابطه می‌دانیم. اما احساس می بد 
و می‌رود. آمروز هست و فردانیست.بالا و یایین 
می شود. یک روز صبح بيدار می شويم و فکر 
می‌کنیم همسرمان آنقدر بد است که مارا دیوانه 
کرده اماممکن است فردااز خواب پیدار شویم 
وبه خودمان بگوییم زند گی چقدر معر که است! 
درهر رابطه‌ای افت و خیز وجود دار د فقط نباید با 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل بایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: شرکتی تولیدی دارم که 
محصولاتش مواد شوینده و شیمیایی است. 
حدود هشت ماه پیش مقدار زیادی پودر 
شوینده را به یکی از مشتریان قدیمی خود 
دادم که چند دهانه مغازه در یکی از مناطق 
خوب تهران دارد. او هم طبق معمول با چهار 
فقره جک مدت دار که هر دو ماه موعد یکی 
از آنها می‌رسید بهای این اجناس را پرداخت 
کرد. چکه ای اول و دوم او در بانک فاقد 
موجودی بود. اما چون قبل از موعد چکها به ما 
اطلاع داده بود که موقتاً و فعلاً نمی تواند چکها 
راپرداخت کند ومشتری خوش حساب و 
معتبری بود ما چکها را بر گشت نزدیم. حدود 
هفت ماه از معامله می گذرد و اوچک سوم را 
هم نتوانسته پرداخت کند و همان بهانه‌های 
قبلی رامی آورد. همچنین مطلع شده‌ایم که 
اجن اس موجود در مغازه‌اش را به بهایی کمتر 
از قیمت متعارف می‌فروشد و مبالغ عمده‌ای 
نیز به دیگران بدهکار است و ممکن است 
وی اصلاً نتواند بد هی اش به ما را بپر دازد. اما 
مغازه‌اش همچنان مملو از اجن اس مختلف 
است. البته جنسی که ما به او فروختیم داخل 
آن اجناس یست. 
به او پیشنهاد دادیم که در مقابل بدهی‌اش 
از اجناسی که در مغازه دارد به ما بدهد. اما 
از این کار خودداری و ادعا کرد که به زودی 
کل بدهی‌اش رابه ما پرداخت خواهد کرد. 
در حالی که دیگر به او اعتمادی ندارم و 
نگران هستم که بقیه اموالش راهم بفروشد 
و من به طلب خود نرسم. شنیده‌ام شکایت 
به داد گستری برای وصول چکها حداقل یک 
سال زمان خواهد برد. در حالی که به احتمال 
فراوان بدهکار ما تا آن زمان همه اموالش را 
فروخته و چیزی به ما نخواهد رسید. همچنین 
موعد چک چهارم هم نرسیده تا مبلغ طلب ما 
کامل شود. می‌خواستم راهنمایی کنید که با 
توجه به وضع موجود یا راهی وجود دارد که 
بتوانیم هر چه سریعتر به طلب خود برسیم و 
یا مانع از فروش اجناس وی و تصرف و تملک 
مناجاتی - تهران 


۲ آیان ٩‏ اطلاعات‌هفتگی 


سے 


rîwê امین‎ 

پاسسخ؛ در کلیه دعاوی حقوقی و بارعایت 

شرایط قانونی می‌توان به فوریت و در همان ابتدای 
طرح دعوی برای توقیف اموال بدهکار اقدام کرد. 
چگونگی توقیف اموال طرف که در اصطلاح 
حقوقی تأمین خواسته نام دارد در مواد ۰۸ ان 
۹ قانون ایین دادرسی مدنی ایران تشریح شده 
است. به موجب این مقر رات شما می‌توانید ضمن 
طرح دعوی حقوقی برای مطالبه وجه چکهایی که 
در اختیار دارید به فوریت (عملا در سه الی چهار 
روز) اموال بدهکار خود را توقیف کنید. اما با توجه 
به‌اینکه جکهای خود را در مواعد مقرر قانونی 
بر گشت نزده‌اید نمی توانید از مزایای تجاری بودن 
چک استفاده کنید و باید حتماً مبلغی را به عنوان 
خسارت احتمالی در صندوق داد گستری تودیع 
کنید. مبلغی که در پایان دادرسی و اجرای حکم 
به شما مسترد می شود و تعيين میزان آن براساس 
نظر قاضی پرونده و معمولاً بین ۱۲ الى ٠‏ درصد 
از ارزش خواسته دعوی است بنابراين در حال 
حاضر لازم است بی‌درنگ هر سه چک خود را 
پر کنات نت زده و به موجب یک داد خواست وجوه 
آنها رامطالبه کرده و در ابتدااز داد گاه صدور 
فوری قرار تا مین غواسته را تقاضا كتيد. سپس 
مبلغ خسارت احتمالی را واریز و دستور توقیف 
رااخذ کنید. سپس می‌توانید با مراجعه به مغازه 
بدهکار به اندازه خواسته دعوی از اموال طرف 
توقیف کرده وبا توجه به شرایط به فر د امینی به 
عرانجانظاعرال تس ای کته 
یافت نشد. می‌توانید این اموال رابه مکان امن 
دیگری منتقل کنید. این توقیف تا پایان رسید گی 
قضایی و اجرای حکم پابر جا خواهد بود. اگر بدهکار 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۲۲ 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شا سه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


a 
3 
کا‎ 
3 
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آقای دکتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


اطب سوزنی 


همچن ان از پرداخت بدهی‌اش امتناع کرد. این 
اموال با انجام مزایده به فروش می‌رسد و پول 
ان تامیزان طلب به شما داده می شود. برای 
اطلاع بیشتر چند ماده قانونی مر تبط با موضوع 
را می خوانيم: 


ا میسن در این قانون عبارت است از توقیف 
اموال اعم از منقول و غير منقول. 


خواه ان می تواند قبل از تقدیم دادخواست يا 
ضمن دادخواست راجع به اصل دعوایا در جریان 
دادرسی تاوقتی که حکم قطعی صادر نشدهاست 
در مورد زیر از داد گاه درخواست تأمین خواسته 
نماید و داد گاه مکلف به قبول آن است: 

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست 
شده که به موجب قانون. داد گاه مکلف به قبول 
طرف مقابل وارد آید نقد ا به صندوق داد گستری 
بیر دازد. 


درخواست تأمین در صور تی یذ بر فته می شود که 
میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. 


در صورتی که درخواست تامين شده باشد 
داد گاه‌بر ساند. داد گاه بدون اخطار به طرف به 


دلایل درخواست کننده‌رسید گی کرده قرار 
تأمین صادر یا آن رارد کند. 


مشاوره حضوری با تعيين وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج. زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
مشاوره د تلفنی دون شنبه ها از 
ساعت ۰ تا ١١‏ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ابميوښاۍاصپاييزا 


میوهها و سبز یجات منابع بسیار بزر گ از ویتامین.مواد معدنی؛و 
مواد مغذی‌هستند که می توانند به سلامت وداشتن سیستم ایمنی 
مطلوب کمک کنند. بهتر است بدانید که دستور های ساده. سر يع 
و خوشمزه ای برای نحوه مصرف آب انواع میوهها و سبزیجات 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن وجود دارد : 
آب کلم: کلم نه تنها یک سبزی بسیار خوشمزه و همه کاره 
است.بلکه سر شار از ویتامین های متعد د. مواد معدنی. انتی 
اکسیدانها و... محسوب می شود. کلم منبع بزرگ ویتامین آ. 
ث. منيزیم. ویتامین ب ۶ مس و اهن است. مصرف کلم همراه 
باچغندر که منبع خوبی از فولات و ویتامینها است. ضر وری 
به نظر می‌رسد. 
آب گوجه‌فرنگی: منبع بسیار خوبی از ویتامین ث و 
ویتامین | است که هر دوبرای سلامت سیستم ایمنی بدن 
e‏ 
ت ر کیب آب توت فرنگی و کیوی: سرشاراز ویتامین 
ث است و به همراه نعناع که منبع خوبی از فولات. ویتامین |ء 
منیزیم وروی محسوب می شود برای تقویت سیستم ایمنی 
بدن نقش مهمی دارد. گفتنی است منیزیم نا کافی منجر به 
تضعیف سیستم ایمنی بدن و قرار گیری در معرض عفونت 
0 
آب کدوتنبل: منبع خوبی از ویتامین آءویتامین‌ب ۶ 
وویتأمین‌ای‌به‌همراه‌روی است.روی در تولید سلول‌های 
سفید خون و آنتی بادی به منظور مبارزه با عفونت مفید 


۰٠ 


اس 
آب هویج: هویج منبع بزرگ از بتا کاروتن وویتامین آ 
است.ویتامین ‏ نقش اساسی در تنظیم سیستم ایمنی بدن 
ایفا می کند و به بدن برای مبارزه با عفونت و و حفظ سلول 
های بدن کمک می کند. 
آب پرتقال و گریپ فروت: در کل آب مر کبات 
مانند پر تقال, گریپ فروت ولیمومنبع بسیار خوبی از 
وبه‌مبارزه‌بارادیکال‌های آزاد می رود. ویتامین ث به 
توليد گلبول های سفید خون و آنتی بادی و در نهایت 
مقابله با مهاجمان خارجی کمک می کند. کمبود ویتامین 
۱ یی 
با عفونت و اختلال در پاسخ ایمنی شود. 

8 4 


سلامت قلب خود رادر دستانتان قرار دهید وبا اضافه کر دن چند گزینه غذایی موثر به 
رژیم روزانه خود. سن قلب‌تان را پایین بیاورید و به جوان ماندن آن کمک کنید : 
بادام زمینی: بادام زمینی علاوه بر محتوای چربی مونواشباع نشده حاوی سایر مواد 
مغذی نظیر ویتامین فولات. پر وتئین ومنگنز است که همگی موجب بهبود سلامت قلب 
9 
سیب زمینی شیرین: این نوع سیب زمینی با فیبر و مواد مغذی دیگری بار گذاری شده 
که همگی به شما کمک می کنند چربی بسوزانید. مواد مغذی موجود در سیب زمینی شیرین 
به نام کاروتنوئیدها؛ انتی | کسیدان‌هایی هستند که سطح قند خون و مقاومت به انسولین 
راپایین می آورند.این یعنی شما کمتر در معرض ابتلا به دیابت قرار می گیرید و در نتیجه 
پذر کتان: فقط بک‌قا: oT‏ 00 
و ۵۵ کالری دار ند.دانه‌های کتان ثر وتمند ترین منابع حاوی امگا ٣‏ هستند که به کاهش‌التهاب 
در بدن کمک می کنند و منجر به جلو گیری از تغییرات خلقی می‌شوند. مصر ف دانه‌های کتان 
عاملی موثر برای جلو گیری از بیماری های قلبی و دیابت است. ضمن این که منجر به افزايش 
کلسترول خوب يا همان اچ دی ال می‌شود. 
دی رای سا ری TT‏ رای خر 
ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می‌دهد. تنها مصرف یک اونس گردو برای بیشتر از ۵بار 
در هفته خطر ابتلا" به بیماری های قلبی را تا ۴۰ درصد کاهش می دهد. 
گوجه فرنگی: گوجه‌فرنگی منبع غنی از آنتی | کسیدانی به نام لیکوپن است. دهها مطالعه 
علمی نشان داده‌اند که بین مصر ف منظم گوجه فرنگی و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی 
عروقی, سیب های پوستی و برخی سر طانها رابطه مستقیم وجود دارد. 
بادام : اضافه کردن بادام به رژیم غذایی منجر به کاهش سطوح کلسترول ال دی ال یا 
کلسترول بد می شود و از تشکیل پلا ک در عروق و خطر ابتلا به حمله قلبی تا حد بسیار زیادی 
جلو گی ری می کند. مصرف بادام همچنین خطر ابتلا به مقاومت به انسولین و دیابت رانیز 
کاهش می دهد ومنجر به بهبود حساسیت به انسولین می شود.علاوه‌بر این مصر ف بادام 
راهی برای کاهش وزن است. 
پسته: اضافه کردن‌این آجیل به رژیم غذایی دارای مزایای بالقوه برای قلب است. در افراد 
مه ای مر E‏ ند 
خطر ابتلا به بیماری های قلبی می شود. مصر ف ,ر وزانه ۶ تا ۰ گرم پسته بابهبود سرعت پاسخ 
قلب به استرس, کاهش فشار خون. و بهبود عملکرد قلب می‌شود. 
شکلات تیره: افرادمبتلابه کلستر ول تام بالا با خطر افزایش ال دی ال یا لیپوپر وتئین با 
چگالی کم مواجه هستند و خطر ابتلا به بیماری های قلبی به ویژه آ ترواسکلر وز و حمله قلبی 
کرونر در انها بیشتر است. فلاوانول موجود در شکلات تیره منجر به کاهش جذب کلستر ول 
در مسیر دستگاه گوارش و همچنین سنتز کلستر ول ال دی ال می‌شود. 
پیاز قر مز: منبع مهمی از فیبر خوراکی.ویتامین‌های‌ب ۶وث.اسید فولیک.منگنز پتاسیم. 
مس و فسفر است. پیاز قر مز برای قلب مفید است و به پیشگیری از بیماری قلبی کمک می کند. 
استفاده مداوم از پیاز در رژیم غذایی باعث کاهش سطح کلستر ول وفشار خون بالا می‌شود. 
ارس ی را وک رل ی تالیش دس ات ردنت 
منظم پیاز خطر لخته شدن خون را در بیماران قلبی کاهش می دهد. 
سیر : بیمارانی که سابقه ابتلا به بیماری ترومبوز (تشکیل لخته خونی در عروق يا قلب) را 
دارند.باید بدانند که سیر می تواند تاثیر اند ک.امامهم روی تجمع پلا کت هاداشته باشد. 
مصرف سیر در کاهش سطح کلسترول خون و فشار خون نقش اساسی دارد. 


اطلاعات‌هفگی هماره ۱92۸ 


د خی کلحات 


مه 


می تو اذند ‏ تش 


جنگی همه گر ر 


ایر 


وذند 


۵ رای 


صدای خرد شدن شیشه در گوشم می‌پیچید. 


اینکه می‌دانستم خوابم یا خودم را به خواب زده‌ام. 
اما صدا لحظه‌ای راحتم نمی گذاشت. متکای زیر 


سرم را دولا کردم و سرم را وسط متکا گذاشتم و 
دو طرف ان را محکم به گوش‌هایم فشار دادم. اما 
فایده‌ای نداشت. اين صداء صدای درون من نبود. 
خلاص شوم. این صدا صدای تمام دوران کود کی 
و نوجوانی‌ام بود. 


پدر و مادرم همدیگر را دوست نداشتند. اين را 
دیگر همه عالم و ادم می‌دانستند. 

پدربز رگم -پدر مادرم اورا در قمار به پدرم 
ممکن است بیفتد. اين دو بیمار قمار بودند. رفیق 
ثابت قمار بازیهای حرفه‌ای. اخرش هم هر دو همه 
زند گیشان را سر قمار دادند و رفتند. مادربزر گم 
راهر گز ندیدم. او از غم از دست دادن دخترش 
دق کرد و مرد. 
واقعی ماجرا شد. مادرم برایم تعریف کرده بود 
شناسنامه‌اش را برداشت و رفتند سراغ عاقد تا 
انها راعقد کند. 

بیجاره مادرم. خی نمی‌دانست جه اتفاقی 
دارد برايش می‌افتد. فقط این را فهمیده بود که 
زند گی‌اش دیگر برایش زند گی نخواهد شد. 
در آورده بود گفته بود که دیگر باید برود سر 
خانه و زند گی خودش. بیچاره مادرم فقط چهارده 
خوشگذران که یا پای بساط دود و دم بود یا مست 
ولایعقل پای بساط قمار. زند گی‌اش سخت بود. 
سخت تر هم شد. دلم برایش می‌سوخت وقتی 
بدنش زخمی و کبود بود و این داستانی بود که تا 
وقت خود کشی‌اش ادامه داشت. 

گاهی وقتها که سر قبرش می‌رفتم گله می کردم 
که: مادر من» تو که می‌خواستی خودت را خلاص 
به دنیا اوردی؟ خب همان شب اول خود کشی 


٤‏ آیان ۱ اطلاعات‌هقگ 


می کر دی. جرا ده_بانز ده سال صبر کردی؟ صبر 
کردی که جه شود ؟ شسوهر الواطت ادم شود که 
نشد. فقط می‌خواستی دو دختر مریض احوال را 
بگذاری بروی؟ هر کس دیگری هم جای ما دو تا 
بود. مر بض که نه... د يوانه می شد روانی می شد. 

پدرومادرم هر روز در حال دعوابودند. 
فرقی نداشت سوژه دعوا چه باشد. می توانست از 
خرجی خانه شروع شود و به کتک کاری بر سد. 
می‌توانست از شوری یا کم نمکی غذا شروع شود و 
به کتک کاری بر سد. 

این که دعوا از چه چیزی شروع می‌شد. فرقی 
نداشت.مهم این بود که ته همه دعواها به خرد 
شدن ظرف و ظروف و شيشه و در و پنجره و بعد 
هم کتک کاری می‌رسید. 

زندگی و بزرگ شدن در چنین محیطی از 
من وخواهرم دو آدم عصبی و پرخاشگر ساخت. 
ادمهایی که حسرت خیلی جیزها را داشتند. نه 
فقط حسرت یک زندگی آرام. که حسرت یک 
دست لباس خوب. یک مسافرت. حتی یک غذا 
خوردن بدون دعوا و در گیری. ترس و اضطراب 
همیشه همراه ما بود. ترس از اینکه هر لحظه اتفاقی 
بیفتد و در و پنجره و ظرف و ظروف بشکند و داد و 
هوار پدر و مادرمان بلند شود. 

پانزده سالم بود که مادرم خود کشی کرد. 

آن شب وقتی پدرم به خانه بر شت و جنازه 
مادرم رادید خیلی ترسید. گفت باید به پلیس 
زنگ بزند. مر تب به من و خواهرم سفارش می کرد 
که به پلی س نگوییم پدرم. مادرم را کتک می زده. 
تهدیدمان کرداگر حرف بزنیم مارامی کشد. 
تهدیدهایش آنقدر ترسناک بود که من و خواهرم 
راتاسر حد مرگ بترساند. البته ما حرفی نزدیم 
اما همسایه‌ها همه جیر ا 
رابه پلیس گفتند. از 
دعواهای پدر ومادرم تا 
کتک کاری هایشان را. 
پلیس پدرم رابازداشت 
کرد. اگرچه بعد ازتایید | 
مرگ مادرم به دلیل | 
خود کشی و اینکه در 
ساعت حادئه او در 
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خانه نبوده, بعد از جند 
روز پدرم ا زاد شد. اما 


من و خواه رم خوب 


می‌دانستیم که دلیل اصلی مرگ مادرم. اذیت و 
زارهای پد رم بوده‌وهمین باعث شده تام بدجوری 
کینه پدرمان رابه دل بگیریم. من می‌دانستم هیچ 
وقت نمی‌توانم از پدرم انتقام بگیرم. اما فکر فر ار از 
آن خانه همیشه گوشه ذهنم بود. البته نه اینکه به 
تنهایی فرار کنم. همیشه به اینکه خواهر م راهم با 
خودم ببرم فکر می کردم. 

دو سال بعد از مرگ مادرم زندگی با پدرم 
انقدر برایم سخت شد که یک روز وقتی به بهانه 
مدرسه رفتن از خانه بیرون آمدیم, دیگر به خانه 
برنگشتیم. اما نمی‌دانستیم که این فرار, در واقع 
همان از جاله در امدن و به جاه افتادن است. 

من‌اگربخواهم خیلی خلاصه برایتان بگويم بای 
که اینجا هستم, هیچ خلافی نبود که من مرتکب 
نشده باشم. شاید فقط قتل و ادم کشی نکر دم. اما 
هر خلاف دیگری را که فکر کنید. انجام دادم. 

از خانه که بیرون |مدیم. کمی پول داشتیم. بچه 
و کم سن و سال هم نبودم و می‌دانستم این پول فقط 
کفاف چند روز زند گیمان را می‌دهد. 

گوشه پار ک نشسته بودیم و با هم ساندویچ 
می‌خوردیم که پسری به سمت ما امد و نزدیک ما 
نشست. من احساس خطر کردم. اما پسر خودش 
شروع کرد به حرف زدن. اسممان را پرسید. 
پرسید اهل کجاییم و چرا آنجا هستیم و بعد هم 
با پوزخند گفت: فرار کردید؟! خواهرم سرش را 
به علامت مثبت تکان داد. پسرک که انگار دلش 
برایمان سوخته بود گفت که کمکمان می کند. من 
و خواهرم که آن روزها دوازده سال بیشتر نداشت 
فکر کردیم این پسر فرشته نجات ماست. من 
با اینکه شانزده سال داشتم اصلا فکر نمی کر دم 


که ات چ اقات رساهمکاددست 
خواهرم را گر فتم و همراه پسر راه افتادم. نمی دانم 
چرافکر می کردم هر کجا هم برویم. بهتر از خانه 
جهنمی پدری است. مدام حرفهای مادرم در گوشم 
می‌پیچید که می‌تر سد یک روز او هم به خاطر پول 
مواد يا قمار ما رابه یک نفر بفروشد با خودم فکر 
کر دم اصلاً می‌رویم خارج.می دانستم برای رفتن 
پاسپورت وویزالازم است. اما به قاچاقی رفتن فکر 
مي کردم به ان غه شاید آنجایک تفر کمکمان کند. 
شاید یکی از دلایلی که با آن پسر رفتم همین بود. 
فکر کردم اصلا شاید او بتواند کمکمان کند. اما 
خیلی اشتباه می کردم. آن روز آن پسر که بعدها 
فهمیدم اسمش محمد بود و بچه‌ها ممل صدایش 
می‌زنن‌د. ما رابه یک خانه قدیمی و تقریبا مخروبه 
برد به غیر از ما چند دختر و پسر دیگر هم آنجا 
بودند و انها هم مثل ماء از خانه فرار کر ده بودند. 
هر کدام هم برای فرار دلیل خودشان را داشتند. 
یکی می گفت پدرش سختگیر بوده. یکی می گفت 
می خواستند به زور شوهرش دهند. یکی می گفت 
شوهر خواهرش به او تجاوز می کر ده و او جرات 
نداشته به کسی بگوید. یکی معتاد شده بود یکی 
محل زند گی‌اش را دوست نداشت. یکی از پسرهاء 
دوست داشت دختر باشد و هميشه مثل دخترها 
لباس می پوشيد و حرف می زد. خلاصه جمع ماء 
جمع بدبخت بیچاره‌هایی بود که انگار دست تقدیر 
وسرنوشت. یکی یکی از اين طرف و آن طرف 
جمع کر ده و دور هم یکجا آورده بود. اینها همگی 
برای خرجی خودشان کار می کردند. هر کدام یک 
کاری. بسرها دزدی. کف زنی.جیب بری؛دخترها 
از ساقی مواد تاهر کاری که فکرش را کنید. من 
وخواهرم روزهای اول را با همان پولی که از خانه 
پدرم آورده بودیم. سر کردیم. بعد قرار شد با یکی 
-دو تا از دخترها ساقی مواد شویم و ساقی شدن 
رااز آنها یاد بگيريم. کار سختی نبود.البته اینطور 
به نظر می‌رسید. فکر کردم گذاشتن چند بسته 
در جیب و دور پار ک گشتن که نباید کار سختی 
باشد. نمی‌دانستم اگر مامورها به سراغمان بيایند 
و کارمان به پلیس و زندان برسد. ممکن است جه 
بلایی سرمان بیاید. 

چند روز بعد وقتی دختری که قرار بود مثلاً 
به ما یاد بدهد چطور ساقی باشسیم, د جلوی 
چشمهای ما گیر مامورها افتاد. فهمیدم که این 


a سب‎ 


کار. جقدر خطرناک است. امام دانيد چاره‌ای 
نداشتیم. البته خواهر م آنقدر ترسیده بود که گفت 
بامن نمی آید. من اما مجبور بودم.باید کار می کردم 
و پول درمی آوردم تا شکم او و خودم را سیر کنم. 
به همین خاطر به داوود که بزرگ ما بود. گفتم من 
جور خواهرم را می کشم به او کاری نداشته باشید. 
از فردای روز گير افتادن پونه. خودم ساقی شدم. 
زرنگ بودم و از پس کار برمی آمدم. مشتریهايم را 
زود پیدا می کردم. بیشتر آنها جوانهایی بودند که 
در پار ک پرسه می زدند. 

بعد از مدتی چون تعداد ساقیهای پار ک زياد 
شد در مترو, کیف و جیب زنی می کردم. تا اینکه 
دختری به نام افسون به جمع ما اضافه شد. این 
ماجرامربوط به دو سال قبل است. افسون وقتی 
به جمع ما آمد. سه سال از فرار من و خواهرم 
می‌گذشت. در این مدت خواهرم اصلا از خانه 
بیرون نمی | مد. خلاف بیر ون نداشت. اما در همان 
خانه خلاف داشت و من نمی‌توانستم کاری کنم. 
چون به هر حال ما از خانه فرار کر ده بودیم و دختر 
فراری بودیم. تکلیف دختر فراری هم که معلوم 
است. وقتی دختری از خانه بیرون زد. همه جیزش 
رااز دست می‌دهد. همه جیز را... 

اما داشتم از افسون می گفتم. افسون مثل ما 
بچه جنوب شهر نبود. مثل ما نبود که نهایت 
خلا فکاری اش ساقی بودن و جیب و کیف زنی باشد. 
افسون راههای دیگری را بلد بود. با داوود حرف 
زد و داوود هم از کار افسون بدش نیأمد. بین بقیه 
دختر‌هاء داوود مرا انتخاب کرد. قرار شد من همراه 
افسون باشم و با هم برویم. افسون. چند دست 
لباس شیک برایم خرید. به قول خودش با هم تیپ 
می‌زدیم. بعد می‌رفتیم شمال شهر. کنار خیابان 
می‌ایستادیم. منتظر سوژه. معمولاً سوار ماشینهای 
مدل بالا می‌شدیم. ماشینهایی که می‌دانستیم 
صاحبش پول و پله درست و حسابی دارد. فریب 
این آدمها کار سختی نبود. افسون کارش را خوب 
بلد بود. معمولاً شروع می کرد به چرب زبانی و 
مزه پرانی» بعد در یک فرصت مناسب از طرف 
می‌خواست برایمان آب میوه یا شکلات یا بستنی با 
هر خوراکی دیگری را بخرد. اگر طرف زرنگ بودو 
ماشینش را خاموش می کرد و سوئیچ را می‌برد که 
نهایتاً داشبوردش رازیر ورومی کردیم و اگر چیز 
به درد بخوری داشت برمی‌داشتیم. اگرهم طرف 


ماشین راخاموش نمی کرد يا سوئیج راروی ماشین 
می‌گذاشت که افسون می‌پرید پشت فرمان و 
می‌رفت و ماشین را می‌بردیم. 

داوود و چند نفر از پسرها ماشین راباز می کر دند 
و هر وسیله‌ای را که می‌توانستند درمی آوردند و 
می فر وختند.ازلااستیک تاضبط ور و کش‌صندلی. 

افسون بیشترین سهم این دزدی‌ها رامی گرفت. 
من هم سهم خوبی داشتم. 

دو سال... دو سال تمام داستان ما همین بود. 
البته نه هر روز معمولا هفته‌ای یک يا دو بار اما 
همین هم برایمان کافی بود. فقط همین تهر ان کار 
نمی کر دیم. گاهی می رفتیم شمال. گاهی اصفهان. 
امابیشترین و بهترین کار رادر تهران داشتیم. 
تا اینکه بالاخره گیر افتادیم. افسون می گفت باید 
چهره‌مان را بالنز و پوستیز و آرایش عوض کنیم 
تااگر مثلا دو -سه نفر رفتند از ما شکایت کردند 
نتوانند مشخصات جهره‌مان را یک جور بر ای پلیس 
شرح دهند.اما می‌دانید گاهی آدمها از زرنگی زیاد 
روزها هم همین اتفاق برای ما افتاد. آن روز وقتی 
ماشین یک نفر را برداشتیم. فکر نمی کر دیم که 
طرف پشت سر ما سوار موتور می‌شودو می‌آید. 
او نیامد که ماشینش را بگیرد. او تا پاتوق ما آمد. 
همان گاراژ مترو که ته شهر. همانجا که داوود و بقیه 
مثل لاشخور منتظر طعمه بودند. ‏ _ 

همان شب ماموران | گاهی ریختند انجا. وقتی 
بروبچه‌های گاراژ لورفتند پی دا کردن آدرس 
ما دیگر کاری نداشت. مامورها که آمدند. فکر 
کنم هشت نفری در خانه بودیم. من و خواهرم و 
افسون. داوود و پرهام و ساسان و اشکان. همه ما 
راگرفتند. جرمهایمان یکی -دو تانیست. از موادت 
پايپ و مال دزدی و منکرات. فکر کنم حالا حالاها 
باید اینجا باشیم. البته من که می گويم خدا کند تا 
آخر عمرمان. چون می دانم بیرون برویم دوباره 
مجبورم خلاف کنم. چاره‌ای ندارم. خواهرم لکنت 
زبان گرفته, معتاد هم که بود. من ناراحتی اعصاب 
و روان پیدا کردم. هر شب توی سرم صدای شیشه 
شکستن می اید صدای جیغ و فریادهای مادرم. 
صدای عربده‌های پدرم... راستی! اگر پدربزر گم 
مادرم راسر قمار نباخته بود. اگر مادرم و پدرم 
مثل زن و شوهرهای معمولی بودند. باز هم من و 
خواهرم همین سرنوشت را داشتیم ؟ 


سهیلا. خود قربانی زند گی غلط پدر و مادرش است. زند گی که با هیچ 
کدام از معیارهای درست تشکیل خانواده اغاز نشد. اينکه پدری روی 
فرزندش معامله کند نشان از بی‌مبالا تی و بی‌مسئولیتی انسانی می دهد که 
از انسانیت فقط نام آن را به ید ک می کشد. 

زند گی که به این ترتیب آغاز شده نه تنهاپایان که حتی جریان 
درست واصولی را نمیتوان برایش متصور شد. شاید اگر پدر سهیلا بعد 
از آنکه باهمسرش که برد او در یک بازی بود. نحوه زند گی‌اش را تغییر 
می داد زند گی سهیلا و خواهرش به این منجلاب و نکبت نمی‌رسید. قطعاً 


تغییر روه زند گی او می‌توانست سرنوشت آدمهای اطرافش راهم تغییر 
دهد. اما متاسفانه اصرار و یا بهتر بگویم اعتیاد او به قمار و دیگر مشکلات 
باعث شد تا زند گی خودش و بقیه رو به تباهی و نابودی رود. البته کاش 
مادر سهیلابا توجه به وضعیّت و شرایط بد زند گی اش, حداقل به جای بچه 
دار شدن اقدام به طلاق می کرد. 

طلاق اگرچه منفورترین عمل حلال است. گاهی مانند همان تیغ 
جراحی است که برای برداشتن یک توده سرطانی.اگر مادر سهیلااز 
همسرش جدامی شد امر وز سهیلا و خواهرش نبودند تادر چنین وضعیت 
تاسف باری زند گی بی آینده و بی فرجامی را تحمل کنند. 


اطلاھات ہف گے شماره Gp Ww‏ 


آزادی در ی آرزو 


دست 
پچ چې 


۵ دید 


مر ری 


خلاصه قسمت قبل: ماجراجویان در آمازون بامشکلاتی مواجه 
شد ند و تصمیم گرفتند به آسریاماس باز گردند. از طرفی ما رکوس 
بیمار شد ه بود و همه نگران لکه‌های مشکو ک‌پای‌اوبودند.قرار شد در 
آسریاماس با چوب درخت بالس قایقی بسازند وبقیه مسیررابا آن قایق 
بروند. مار کوس هم می خواست تا آخر ساخت قایق در دهکده بماند و 
بعد به همراهی رییس جرج به لاپاز بر گردد. رییس با همسایه‌ها مشورت 


طلا پیدا کرده... 


کرد وقرار شد در ازای گرفتن مبلغی ناچیز در ساخت قایق به یوسی و 
همراهانش کمک کنند.از رییس کمی خوراکی ومواد غذایی خرید ند تا 
اقامتشان دردهکده‌برای آنبا مزاحمتی ند اشته باشد. ز خم پسر رییس 
کاملا خوب شد ه بود ود يدن این موفقیت. حسابی به مار کوس روحیه‌داده 
بود. کارل ویوسی به دیدن برادر رییس جرج پابلورفتند که می گفتند 


سوژه‌ای برای غرور 

کارل من را از فکر و خیال بیرون آورد و خواست 
دست به کار شوم. با یکی دوبار تمرین روش کار را 
یاد گرفتم و مشغول شدم و وقتی به خودمان آمدیم. 
شب نزدیک بود. در راه باز گشت به دهکده کارل 
در فکر بود. بعد از حساب و کتاب گفت. مقدار طلا 
آنقدر ناچیز است که در حقیقت ما ر گه‌هایی از طلا 
پیدا کرده‌ایم نه خودش را وقتی چهره مغموم من را 
بدهم چون اگر حسابی همه جا را بگردم. دست کم 
پنج گرم طلا پیدا می کنم. 

وقتی به دهک‌ ده رسیدیم. رييس جرج از 
پیشرفت ساخت قایق خبر داد واین یعنی. اگر 
نمی‌جنبی دم از همان پنج گرم ط لا خبری نبود... 
دمادم | 

رییس می گفت کارهای اولیه تا فردا تمام 
می‌شود اما ادامه کار به آب و هوا بستگی دارد. اگر 
هوا همین طور آفتابی و خشک می ماند. می توانستیم 
تادوروز دیگر راه بیفتیم ولی اگر ناغافل باران 


۲ می‌بار ید جند روز دیگر هم مهمان آنها بودیم 


باران بارید. نم‌نم بارید اما چند ساعت طول کشید 
کرده بود. هر روز برنامه‌های ویژه‌ای داشت. با 


8 نب ال طلامی‌رفت. با شکار می کرد. با با اهالی 


دهکده معاشرت می کرد و درباره مسائل مختلف 
حرف می‌زد و برای هر کس که مشتاق شنیدن 
بود. داستان تعریف می کرد. پای مار کوس بهتر 
ره 
بود و نچسب بود. مار کوس فاصله‌اش را با من و 


٤‏ آیان ٩٩‏ اطلافات‌هقتگس 


کوین حفظ کر ده بود و چون کاری برای انجام دادن 
تداشت ت. سعی می کرد خودش را به کارل بچسباند 
وبااو وقت بگذراند. 

فردای آن روز کارل و مار کوس تصمیم 
گرفتند شانس خود را در ماهیگیری امتحان کنند. 
آنها نقطه‌ای را که رودخانه آسریاماس به تائیچی 
می‌رسید انتخاب کردند و کارل قول داد کمی 
بعد بایک ماهی بز رگ سر برسد و مارا غافلگیر 
کند. نزدیکیهای ظهر به محل ماهیگیری رفتم تا 
ببینیم ایا موفقیتی حاصل شده یا نه. همان‌طور که 
می‌رفتم. یک مرغابی بزرگ توجهم را جلب کرد 
که روی صخره‌ای نشسته بود و گویی در اولین 
فرصت می‌خواست به رودخانه بیرد. تماشا کردن 
کل لل 1ل 1 
لذت بخش بود. د پشت ساقه‌های بلند گیاهان مخفی 
این با کارل درس ری نت 
که تمام پرند کان ماهیحوار عذای مناسیی هستند. 
به خودم گفتم. چرا من امروز بچه‌ها را سورپرایز 
نکنم؟ و همین فکر باعث شد بخواهم مرغابی را 
شکار کنم . تصمیم گرفتم بر گر دم و اسلحه رابیاورم. 
وقتی بر گشتم, خوشبختانه پرنده هنوز سر جایش 
نشست بود .درست لحظه‌ای که دستم به طرف 
ماشه رفت. زیبایی مرغابی در نظرم چند برابر شد. 
به خودم گفتم ما که فعلا در دهکده اقامت داریم 
ارآ 7-7-77 24 1 
شاید کشتن اس پر نده واقعاً کار اشتباهی اش ما 
دقیقه‌ای بعد حس غروری که بعد از شکار مرغابی 
شروش بر احساسم الد شلیک من بر نده را 
زخمی کرد و برای رهایی از شر شکارچی, خودش 
را درون رودخانه پرتاب کرد. من هم درون آب 
شیرجه زدم و در محل تلاقی آسریاماس و توئیچی. 


پرنده بیچاره را گیر انداختم. پرنده همچنان تقلا 
می کرد .اما باایک دست محکم گرفتمش و بادست 
آزاد شناکنان بیرون آمدم. 

بچه‌های رییس جرج که من را هنگام خروج از 
دهکده دیده بودند و بعد صدای شسلیک را شنیده 
بودند. شستابان به اسقبالم آمدند. از همسر رییس 
خواستم با پرنده. غذای خوشمزه‌ای نارک نا 
اما نه اول باید افتخارم رابه کوین نشان می‌دادم 
که تیرانداز ماهری بود. کارل و مار کوس هم 
غروب دست خالی بر گشتند. قبل از اینکه فرصت 
oS‏ کارل پر سید: 
'"داستان چیه؟ اصلاً می‌دونی چه پر نده‌ای شکار 
کردی؟ تو آشپزخونه دیدمش. نمی‌تونیم این 
پرنده رو بخوریم." 

باناراحتی و التماس پر سیدم چرا؟ کارل گفت 
چون اين پرنده انواع و اقسام لاشه هاو مارها را 
می‌خورد. برای انسان مناسب نیست. مار کوس 
باقیافه‌اش نفر تش رااز پرنده ای که شکار کرده 
بودم. نشان داد. باز هم با خواهش به کارل 
یادآوری کردم که پرنده‌ها ماهی می‌خورند و 
خودم با چشمهای خودم ديدم که این پرنده هم در 
کار شکار ماهی بود. کارل تا کید کرد که من اشتباه 
می کنم و این پرنده. غذای مناسبی برای خوردن 
نیست. احساس حقارت می کردم. کارل این را 
می گفت فقط به این دلیل که من آن پر نده را شکار 
کرده بودم. مطمتن بودم اگر خودش آن پر نده را 
شکار کر ده بود حالا داشت با اب وتاب بسیار 
توضیح می داد که خدا راشکر کنید. چه غذای 
لذیذی گرفته‌ام! مار کوس بیشتر از همه سربه‌سرم 
می گذاشت. خیلی خوشحال بود که من را در آن 
حال و روز می‌دید. پرنده برای شام آن شب آماده 
شد اما هیچ کس به غذا لب نزد. غمگین بودم که 


به خاطر هیچ. جان یک پرن ده را گرفته و حیوان 
بیچاره را از زند گی محروم کر ده بودم. بغض مثل 
یک لقمه درشت راه گلویم رابسته بود واشک در 
چشمم خانه کرده بود. 

جند روز بعد اتفاق عجیبی افتاد. مار کوس که 
یک جورهایی احساس می کرد حالش خیلی بهتر 
شده و کارل هم حسابی او را تشویق می کر د. ناگهان 
نظرش تغییر کرد و گفت در ادامه سفر با ما خواهد 
بود. کوین که از این تغییر عقیده حسابی متعجب 
بود از مار کوس پرسيد چرانظرش عوض شده؟ 
ضمنا تاکید کرد که پای او هنوز کامل خوب نشده 
و مجبور است با الاغ این طرف و آن طرف برود. 
اماما ر کرس مل هميشه که مرغتن یگب داشت, 
اصرار کرد که این تصمیم آخر اوست و می‌خواهد 
با ما بیاید. چون اين راهی است که باهم شروع 
کرده‌ايم و باید با هم به آخر برسانیم. 

کوین با ناراحتی گفت: با این اصرار احمقانه 
می‌خوای چی رو ثابت کنی؟ دیگه تو رو درک 
نمی کنم. کارها و رفتارهات رو اصلاً نمی فهمم." 

از مار کوس اصرار بود و از کوین دلیل آوردن 
سا د مرحد رس 
می آید. بحران فروکش نکرد.... 


خشم مارکوس 

فرداء مساله ناخوشایند دیگری اتفاق افتاد. 
مار کوس و کارل برای سر کشی قایق و باخبر 
شدن از پیشرفت کار رفتند و کمی بعد لازارو. 
کوچکترین برادرزن رییس جرج سراغ ما آمد 
و خبر داد: اقای ون امر کردن برای دیدن قایق 
تشریف بیارین! 

با تعجب دلیل را پرسیدم چون قبلا قایق را 
دیده بودیم. لازارو گفت جون قایق اماده شده و 
ماهم باید حتما ان راببينيم. کوین که حتی یک 
لحظه هم از کتابش چشم برنمی‌داشت. با کج خلقی 
جواب داد: "بهتره بهشون بگید ما به نظرشون كاملا 
احترام میذاریم و همه جوره قبولشون داریم." 

پسر جوان همان طور ایستاده بود و هاج و واج 
من و کوین رانگاه می کرد. برایش توضیح دادم که 
نظر ماء نظر کارل و مار وس اسست. کوین وسط 
حرفم پرید و گفت بهتر است بیشتر از این توضیح 
ندهم. بعد به پسر جوان گفت بر ای دوستان نامه‌ای 
می‌نویسیم و شما زحمت بکشید ان را به دستشان 
برسانید. سپس شروع کرد به گفتن مسخره‌ترین 
نامه عمرش و من هم آن رابی هیچ کم و کاستی 
ونتم ۱ 

نامه رابه پسر جوان دادم و از او خواستم حتما 
به دست أن دو اقا برساند. یک ساعت و نیم بعد 
کارل با عصبانیّت آمد و خشمگین پرسید چرا 
احمق‌بازی درمی آوریم و چرا به رودخانه نرفتیم. 
کوین دلیل این همه جدیت و اصرار را پرسید. 
کارل گفت باید هر چهار نفر سوار قایق شویم 


دست از پا درازتر به کلبه بر گشتیم. 
به محض رسیدن. کوین روی تخت 
ولو شد. من هم روی نختم نشستم. 
مارکوس همان طور وسط اتاق 
ایستاده بود و فکر می کرد 


تا ببینیم وزن ما را می‌تواند تحمل کند يا نه. در 
خواست و به او توضیح داد که تقصیر آن پسر 
جوان است که دلیلش رانگفته. کارل خوش‌اخلاق 
و مهربان شد و از ما خواست همرآهش به رودخانه 
راضی نمی کر د. ریس از ما خواست شتاب نکنیم 
رییس کمی فکر کرد و راه‌حل دیگری پیش پای 
ما گذاشت. می گفت در دهکده مجاور یعنی محل 
زند گی برادرش کسی هست که جنین قایق‌هایی 
می‌سازد و حتما الان سه چهار قایق دست به نقد و 
آماده دارد که مشکل مارا حل کند. 

دست از پا درازتر به کلبه بر گشتیم. به محض 
رسیدن. کوین روی تخت ولو شد. من هم روی 
تختم نشستم. کارل برای سر کشی به اشپزخانه 
رفت. مار کوس همان‌طور وسط اتاق ابستاده بود. 
به نظر می‌رسید در فکر است. ناگهان کاغذی از 
جیبش بیرون کشید و ان رابه طرف صورت من 
پرت کرد و گفت: نامه مسخره‌ات رو بگیر!" 
کاغذ به زمين افتاد. اتاق در سکوت فر و رفته 
بود ومن و کوین حتی کلمهای به زبان نیاوردیم. 
مار کوس بار دیگر با عصبانیت ادامه داد: بهتره 
خجالت نکشیدی؟ با خودت جه فکری کردی؟ ما 
رو مسخره کردی هیچ. خجالت نکشیدی که اون 
پسر جوان رو هم مسخره کردی. فکر کردی کلفت 
توئه؟ اون فقط به ما لطف کرد و جون ما در گیر 
بودیم. این نامه رو برای شما اورد. چرااین کارو 
رو انجام دادیم. اما تو فقط خوردی و خوابیدی. حالا 
یه کار ازت خواستیم که اونم به مسخره‌ترین شکل 
ممکن انجام دادی. این واقعا نمک‌نشناسی تو رو 
می رسونه که قدر محبتهای کارل رو نمی‌دونی و 
| فا : ۸ 
ین‌طور رفتار می کنی. 

مار کوس همه اینها را تند تند پشت هم به زبان 
اورد. وقتی حرفش تمام شد. همان جا وسط اتاق 
ایستاد و خیره به من نگاه کرد. شاید خشم مار کوس 
از من از مد تها قبل درونش جمع شده بود که حالا 
اين طور سرریز شده و انها را به زبان اورده بود. از 
تخت بر خاستم در حالی که نمی‌دانستم چه جوابی 


بدهم. مار کوس خط من راشناخته بود و گمان کر ده 
پوو انامه ارف ا مود کل آ رام خواب 
دادم: من فقط خواستم شوخی کنم مار کوس. هیچ 
منظور بدی نداشتم. دقیقا نمی‌دونستم منظور 
اون پسر چی بود و چه کمکی ازم برمیاد. اگر فکر 
می کنی کار بدی کردم. از ته دل ازت معذرت 
می‌خوام. اما که جنبه شوخی رو نداری, این دنه 
واقعاً مشکل خودته و به من هیچ ربطی نداره." 

بالاخره کوین دخالت کرد: باهر دوتاتون 
هستم! بهتر نیست این مسخره بازی رو تمومش 
کنید؟ نمی‌تونید مثل دو تا آدم بزرگ رفتار کنید؟ 
بهتره آروم باشید. بشینید مثل آدم حرف بزنیم. ما 
نمی تونیم اجازه بدیم روابط شخصی روی سفر مون 
اثر منفی بذاره. بهتره همه چیز رو از قلیمون بیرون 
بریزیم. یک بار برای همیشه!" 

کوین به این جای حرفش که رسید ساکت شد 
و منتظر ماند. ما رکوس حرفی نزد. من گفتم: 

"من باحرفات موافقم. اما فکر می‌کنم این 
یه مساله‌ایه بین من و مار کوس. شاید بهتر باشه 
خودمون دوتایی این موضوع رو حل کنیم. تو هم 
موافقی مار کوس؟" ۱ 

مار کوس عتحخص دلا ارام شون 
با سر موافقتش را اعلام کرد. 

بعد از شام» به مار کوس پیشنهاد کردم اطراف 
دهکده قدم بزنیم. آن اطراف یک علفزار بز رگ 
و زیبا بود که اسبهادر ان جرامی کر دند. دوست 
ا اا ا 
هر روز غروب تنها به آن علفزار می‌رفتم. یکی از 
اسبها حسابی چشمم را گرفته بود و از تماشایش 
سیر نمی‌شدم. دلم نمی‌خواست آن لذت بز رگ را 
با کسی شریک شوم. با مار کوس به علفز ار رفتیم و 
هر کدام روی کنده‌ای نشستیم. حرف زدن سخت 
بود ولی بالاخره مار کوس دل به دریا زد و شروع 
کرد: "فکر می کنم این آخرین باری باشه که با هم 
حرف می‌زنیم. خیلی وقت بود که دلم می‌خواست 
باهات حرف بزنم اما تو منو از خودت روندی. 
هربار خواستم سر هر کاری بهت نزدیک بشم منو 
پس زدی و فوری به کوین چسبیدی. هميش ه با 
کوین هستی, باهاش حرف می زنی. قصه‌ها تعریف 
می‌کنی. با کارل هم مشکلی نداری. این وسط فقط 
منو طرد می کنی. منم مجبورم همش با کارل باشم 
و روزی هزار بار به داستانهای احمقانه و تکراریش 
گوش بدم.من که کس دیگه‌ای رو ندارم. تو این 
چند روز همش می خواستم باهات تنها باشم و آازت 
بېرسم مشکلت با من چیه. یاد ته په شب من و تو 
کنار اتش تنها بودیم. تا اومدم باهات حرف بزنم؛ 
رفتی تو چادر. من همون جا موندم به این اميد که 
بفهمی وب رگردی و با هم حرف بزنیم. اما اشستباه 
می کردم. این سفر کلا برای من یه بدبختی بز رگه. 
از اولش لذت نبردم و همش احساس بدبختی 
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در یک ساختمان درست روبروی هم زند گی 
می‌کردیم. این آپارتمان نوساز هر روز داشت 
شلوغ و شلوغتر می‌شد. سازنده ساختمان پدرم 
بود. در یک واحد ما زند گی می کردیم و بقیه را 
یکی یکی می‌فروختیم. برای پدرم مهم بود که 


در پیج وخم دادگاه 


راشین مختاری 


نمی‌توانم حساب و کتابهایش را بفهمم. سعید 
می خواهد مرا طلاق بدهد. می گوید از اولش هم 
من همسر ايده ال او نبودم. دوستم ندارد و بعد از 
ده سال حالا می خواهد مرا بفر ستد خانه پدرم. اما 
مهریه‌ام را کامل می‌دهد. برایم خانه هم گرفته 
و بهم قول داده همه جوره از من حمایت می کند 
البته تاروزی که دوباره ازدواج کنم.امامن هیچ 
کدام از اینها رانمی‌خواهم. من خود سعید را | نقدر 
دوست دارم که از دست دادنش برایم مثل مرگ 
است. حتی حاضر شدم به او اجازه ازدواج مجدد 
بدهم. گفتم برو هر زنی را که دوست داری بگیر؛ 
ولی اجازه بده من هم همسر تو بمانم. می گوید 
نه... می‌گوید اهل این حرفها نیست و از مردهای 
دو زنه متنفر است. دیگر نمی‌دانم چطور می توانم 
او را برای خودم نگه دارم و از طلاق منصرفش 
کنم... همه می گویند دیوانه‌ام. حتی پدر شوهرم 
می گوید با این امکان ات می‌توانی راحت زند گی 
کنی و دیگر اصر اری به تحمل پسر من نداری... 
اما هیچکس باور نمی کند که من بدون سعید 


۲ آیان ٩۱‏ اطلعات‌هفتگی 


بازی حالب روز کار 


می دانستم اکر پدرم 
بفهمد پیوست از کله این 
پسر می‌کند برای همین 
موضوع رابه مادرم گفتم 
واوهم از من خواست 
حرمت خودم رانکه دارم 


می‌میرم...وقتی به خواستگاریام آمد فقط 
ست سال داشت. مادر شوهرم عادت داشت 
پسرهایش را زیر بیست سالگی زن می‌داد. 
می گفت هر چه زودتر ازدواج کنند زودتر مرد 
زند گی می شوند. من هم فقط هفده سال داشتم و 
هنوز دیپلمم رانگرفته بودم. خانواده من هم به 
این وصلت رضایت داشتند چون خانواده سعید 
بسیار متدین و معتبر بودند. به ماه نکشید که به 
عقد هم در آمدیم و تازه بعد از عقد بود که همدیگر 
را کم کم شناختیم. سعید اهل کتاب و ادبیات بود. 
بعد از ظهرها که از شر کت پدرش بر می گشت 
تازه می‌رفت سراغ محفلهای شعر خوانی و ادبی... 
خودش هم دست به قلم می شد و یک وقتهایی 
جیزهای جالبی می‌نوشت... حرف زیادی برای 
هم نداشتیم ولی مهربانی و ساد گی‌اش مرا به او 
علاقه‌مند کر د. پسر بی‌شیله بیله‌ای بود. هر جقدر 
پول می خواستم نه نمی گفت. مثل برادرهایش که 
زنهایشان را محدود می کر دند و اجازه نمی‌دادند 
به همه جا بروند نبود.. در هیچ موردی به من 
نه نمی گفت کنترلم نمی کرد و تنها جمله‌ای که 


واحد روبروی خودمان را به چه 
کسی می فروشد. ما سه تا خواهر 
بودیم و پدرم برایش مهم بود که 
همسایه روبرویی آدم درست و 
ایا سای 11 
خانه را به خانمی که ظاهر | تنها 
زندگی می کرد فروخت. خانم 
شکوهی یک فرهنگی بازنشسته 
بود که سالها قبل شوهرش را 
از دست داده بود و به قول خودش بچه‌ها را هم 
فرستاده‌بود سر آغ سر نوشتشان. دانستن اینکه خانم 
شکوهی چند بچه دارد کار سختی بود. همسرش 
از ازدواج اولش چند بچه داشت و خودش هم از 
ازدواج اولش یکی دو تابچه داشت.از آن پیچیده تر 


یک قشون بچه به آن خانه حمله می کر دند... پدرم 


اینکه بچه‌های خواهر ش راهم بچه خودش حساب 
می کرد چون خواهرش در جوانی فوت و او بچه‌ها 
رابزرگ کرده‌بود. خلاصه این که عادت کرده 
رابچه‌های خودش معرفی کند. پدرم بعد از ان 
بود چون روزی نبود که یکی دوتا از این بچه‌ها به 
خانم شکوهی سر نزنند. وقت و بی‌وقت می آمدند. 


برایش خريد می کر دند او را د کتر می بردند و حتی 


آخر هفته‌ها همراه آنها به سفر هم می‌رفت. نوه‌ها 


هم که یکی دو تا نبودند. مخصوصاً تابستانها انگار 


خانم شکوهی درست است رفت و آمد زیاد دارد. 
ولی در عوض پسر جوان و نا اهل ندارد که من دلم 
برای دخترهايم بپلرژد.. 

همه عمرش از ما سه دختر حفاظت می کرد. 


ې ۰ 5 ۰ ۲ 
می ترسيد مبادا خاری به دست مابرود ویاچشم| 
از قضادر این هجوم بچه‌هاو فرزندان 


همه می‌گفتند هیچ کس به اندازه سعید 
رفتار و کردار او نبود 


1 ٢ 


رنگارنگ خانم شکوهی» پسری به اسم مهدی بود 
که بامن آشناشد. آشنایی ماهم کاملاً تصادفی 
سوه ار کم کوځ کاس ها جوم مات نم 
پنچر شده و همان موقع خانم شکوهی با مهدی 
امدند واز یسرش خواست به من کمک کند. 
بعد از تعویض چرخ برای احترام و قدردانی از او 
خواستم همراه من بیاید تا یک جایی برسانمش. او 
هم قبول کرد و این اول آشنایی ما بود. در دانشگاه 
مادوستان زیادی داشت. اما خودش جند سال 
قبل فارغ التحصیل شده بود. استادها و دانشجوها 
راخوب می‌شناخت و همین موضوع بهانه ای شد 
ترا اشاى مت ی 

می دانستم اگر پدرم بفهمد پوست از کله این 
پسر می کند برای همین موضوع را به مادرم گفتم 
و او هم از من خواست حرمت خودم را نگه دارم. 
نمی‌دانستم چه باید بکنم. در خانواده ما ارتباط با 
غریبه‌ها متداول نبود ولی این بار خانم شکوهی پا 
پیش گذاشت واز اشنایی من با مهدی یک ماه 
نمی گذشت که با مادرم صحبت کرد و مرا برای 
پسرش خواستگاری کرد. حالا مانده بودیم معطل 
که چطور موضوع رابه پدرم بگوییم. خون به پا 
دک و وه رد مه | 
من همصحبت شده... مادرم همه چیز رابه عهده 
خود خانم شکوهی گذاشت. پدرم احترام خاصی 
برای این زن قائل بود. زنی که بچه‌های همسرش 


همیشه تکرار می کرد این بود که مراقب خودم 
بود که ده سال اول زند گی بچه دار نشویم. دلش 
می‌خواست ادامه تحصیل بدهد . من هم قبول 
کرده بودم. 

سال دوم زندگیمان بود که متوجه شدیم 
من سرطان دارم. دنیا به یکباره برایم تيره و تار 
شد.اماسعید از همه کارهایش دست کشید و 
به دنبال معالجه من بود. تنهایم نمی گذاشت. 
بهترین د کترها را برایم انتخاب می کرد و از هیچ 
کمکی دریغ نمی کرد. دیگر زبانزد همه فامیل 
شده بودیم. همه می گفتند هیچک س به اندازه 
سعید زنش را دوست ندارد. من هم عاشقانه او 
را دوست داشتم. هیچ ایرادی در رفتار و کر دار 
او نبود. اما هیچوقت هم بهم ابر از علاقه نمی کر د. 
فکر می کردم با رفتارش می‌خواهد محبتش را 
نشان بدهد. در حالی که این ور نبود. همه این 
سالها انگار در یک توهم زند گی می کر دم. مادرم 
سه داماد داشت و هميشه می گفت سعید برایش 
چیز دیگری است. من هم سعی کردم زن خوبی 
برای او باشم.. اما واقعیت این بود که همیشه 
یک سردی و فاصله بین ما بود. سعید کمتر با 
من حرف می‌زد و حتی یک وقتهایی می‌دیدم 
درددلهاي ش را به دوستانش می گوید و با من 


و خواهرش رامثل بچه‌های خودش بز رگ کرده 
بود و هر گز حرف ناخوشایندی نمی‌زد... 

خانم شکوهی با اطمینان گفت که کارش را بلد 
صحبت کرد. پدر در رودربایسی قبول کرد که 
ته دلش راضی نبود. او برای ازدواج ماسه تادختر 
خیلی سختگیری می کرد _ 
دیدم برادرهای خانم شکوهی هم آمده‌اند. مهدی 
در واقع پسر خواهر خانم شکوهی بود و در بچگی 
پدر و مادرش را در حادثه رانند گی از دست داده 


بوداما دایی‌ها و عموهایش همه آمده بودند که 


خانه دیگر جا نداشت. تمام صندلی‌ها و مبلها پر 


حدود ۱۵ سال از آن روزها می‌گذرد و خانم 
شکوهی خیلی از دخترهای دیگر آن ساختمان را 
هم شوهر داد. پدرم همیشه با خنده می‌گوید خانه 
رابه یک زن تنها فروختم. ولی نمی‌دانستم این 
همه بچه مجرد دارد و دست آخر دخترهای مرا 
او شوهر می‌دهد. 


حرفی نمی‌زد...بیماریام خوب شد و همه جیز 
به روال عادی بر گشست. حالا هزار بر ابر بیشتر او 
رادوست داشتم. اما او روز به روز از من بیشتر 
فاصله می گرفت... دانشگاهش تمام شد. بعد از 
ماهها که از چاپ کتاب شعرش می گذشت من 
تازه با خبر شدم که همسرم شعر می‌گوید. این 
فاصله همیشه اذیت کننده بود. ولی در قبال ان 
همه محبت سعید دهان من بسته بود. خلاصه 
اینکه زند گی ما با همین روال پیش می‌رفت تا یک 
روز به من گفت دیگر نمی‌تواند در این زند گی 
بماند. باورش سخت بود. می گفت پنج سال است 
که دارد از پدر و مادرش می خواهد اجازه بدهند 
بامن صحبت کند و از من جدا شود. می گوید 
حرف مشتر کی بین ما نیست. می گوید دوستم 
ندارد و از روز اول به اصر ار خانواده اش با من 
ازدواج کرده. گفتم اگر بچه دار شویم شاید بیشتر 
دلبسته زند گی شوی. گفت نه... او دیگرحتی بجه 
هم نمی خواهد. 

شش ماه است که از خانه رفته و بالاخره‌من 
و بقیه مجاب شدیم که طلاق تنها راه پیش پای 
ماست. چاره‌ای ندارم. نمی توانم بیش از این او را 
در زند گی نگه دارم که دوستش ندارد. او یک زن 
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دین واخلاق 


ارزش عم در آنات و روایات 


قیمت و ارزش عمر در اسلام عزیز ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه است و اگر کسی بتواند 


از لحظه لحظه‌های وقت خود به درستی استفاده کند در پایان راه به رضای خدا و جنات نعیم 
خواهد رسید واز طرف دیگر اگر کسی عمر گرانمایه خود راصرف امور بیهوده و باطل بنماید. 


عاقبتی جز ذلت و غضب حق و آتش جهنم ندارد. در نوشتار پیش رو به برخی آیات و روایات 
سا کی لقن که ال مس 


بهتر بن استفاده از عمر 

در روز حساب. روزی که همه برای حساب 
کشی آماده می شوند. عده‌ای متوجه می‌شوند که 
ای کاش عمر خود را ضایع نمی کردند و شبها و 
روزها را به بطالت و گناه نمی گذراندند. به همین 
دلیل از ميان شعله‌های آتش و عذاب سخت 
الهی به تعبیر قر آن فریاد می‌زنند: خداوند! 
یکبار دیگر ما را به دنیا بر گردان و به همان 
اندازه وقتی که در اختیار ما گذاشتی برای بار 
دوم در اختیار ما بگذار, تاقدر تک تک لحظات 
عمر خود را بانیم و تمام آن را در عمل صالح 
و ایمان و اخلاق صرف کنیم... ولی در پاسخ به 
آنا که دی شوه رای دک ار نش ارو مت 
رابه شماعطا کردیم و برای خرج کردن آن در 
راه خير و نیکی فرصت داشته‌اید اگر عاقل بودید 
هنگامی که در دنیا بودید از عمر خود بهترین 
٢‏ لا اس سول وهای ترا 
کریم پنج بار بین اهل عذاب و حضرت حق رد 
و بدل و در مرحله پنجم زبان اهل جهنم برای 
هميشه بسته می‌شود. 


ارزش عمر در کلام امام سجاد(ع) 

ند لر سال سه 
مردم را در راه خرج کردن وقت گرانقیمت 
این چنین راهنمایی می‌کند. محبوب‌ترین شما 
نزد خدای عزوجل نیکوکارترین شماست و 
وه E‏ 
نظر رغبت به عنایت حق است. ناجی‌ترین شمااز 
غاب لی ا2 رور ماس وود رن 
شمابه خدا آن است که همه مر دم از صفات 
حسنه و اخلاق پسندیده او بررخوردار باشند و 
آنکه خدا از او راضی تر است. آن است که عمر 
خود را در خدمت به خانواده و برادران دینی خود 
مصر وف بدارد. یس خوشابه حال انکه خداوند 
از اوراضی است و نیز از آن حضرت در حدیث 
دیگری نقل است که می فر مايند چون روز 
قیامت شود از چهار جیز از بنده خود سوال کنند 

۱-از عمرش که در کجا خرج شده است 

۲ -از جوانی‌اش که در کجاسیری شده است 


٠‏ آیان ٩۱‏ /طلعات‌هقگ 


> E. 
ویک و ۶ سر‎ 


E ۳‏ 
در چه راهی خرج شده است و ۴-از دوستی و 


عسق ما اهل نت 
ارزش عمر در کلام امام موسی بن جعفر(ع) 


حضرت موسی بن جعفر (ع) در حدیثی که 
می‌توان د به صورت یک برنامه برای زند گی 
تک تک مامفید باشد می‌فرماید. ای اهل 
ایمان! بکوشید زمان و وقت شما چهار قسمت 
شود. ساعتی برای عبادت و مناجات بامحبوب. 
ساعتی برای تحصیل معاش و اداره امور زند گی 
نادى س اغ براق معا رد ما برآدران اعمان 
و آن چهره‌های الهی و مطمئنی که عیوب شما 
رابه شسمامعرفی می کنند و خلوص باطن به شما 
می‌دهند. و ساعتی برای لذات و خوشیهایی که از 
نظر شرع مطهر حرام نیست " 

و آن حضرت در حدیث دیگری می‌فر مایند 
"بدون شک اوقاتی که می گذرانی باره‌های عمر 
تو هستند, لذا نباید وقت خود را تمام کنی مگر در 
چیزی که نجات تو در آن باشد" 


ارزش عمر در کلام امیرالمومنین(ع) 

امیرالمومنین(ع) در اهمیّت عمر سخنان 
سار ارز مق را سان نرمونانه ازجا 
اینکه به راستی زیانکار کسی است که در جهت 
عمرش زیان کرده و بهره‌وری که دیگران به 
او در خرج عمرش حسرت خورند کسی است 
که وقتش رادر طاعت پر ورد گارش تمام کرده 
اس 

"به حقيقت خر دمند و دانا کسی است که 
امروزش فر دایش را بنگرد و عمر خود راغنیمت 
بشمارد و دنیا رامزرعه اخرت بداند و در ازاد 
کردن نفسش از شهوات و دوری از آتش جهنم 
بکوشد برای روزی که از آن راه فراری ندارد." 

'به راستی که مغبون‌ترین مردم در 
ار مس ٢ e‏ زر 
سعی و کوشش کسی است که جسمش رادر 
پی آرزوهایش بفرساید و مقدرات الهی با وی 
مساعدت نکنند واو به آرزوهایش نرسد. آنگاه 
با اندوه و حسرت فراوان از جهان بیرون رود و با 


از:ا.ح.دری 


سوّال:دختری هستم که اطمینان دارم پدرم خمس 
وزکاتش رانمی‌پردازد و وقتی به او تذ کر می‌دهم. 
در پاسخ می کوید که ماخود مستحق هستیم و 
خم س وز کات بر ماواجب‌نیست.وظیفه من در 
این مورد چیست؟ 

آن تعلق می گیر د نداشته باشد خمس وز کات 
بر او واجب نیست و تحقیق در این زمینه بر شما 


حونه NE‏ فا نی 


سوال: شخصی که چندین سال است که خمس 
در امد سالیانه‌اش رانمی پر داخته و فعلا نمی‌داند 
چه مقدار بدهی از این بابت دارد. او در حال حاضر 
چگونه می تواند خود از خمس بری الذمه نماید ؟ 

به آنها تعلق گرفته. حساب کند و خمس آنها 
رابیر دازد. و در موارد مشکوک باید با ولی امر 


رنجهای فراوان وارد آخرت گردد." 

از احادیث وروابات بیان شده در این مقال 
می توان نتیجه گرفت که اگر ادمی دنیا رابا 
عینک توحیدی و دلی پاک نگاه کند راه هر گونه 
رشد و کمال به روی انسان باز است و می‌تواند در 
هر دوعالم (دنیا و آخرت) قرب الهی را تحصیل 
کند و هر گز حاضر نخواهد شد تانیه‌ای از وقت و 
عمر ارزشمند خود را بیهوده تلف کند. از طرف 
دیگر بر اساس قاعده لطف خداوند مواضع و 
مواقفی که باید اوقات عمر در ان صرف شود در 
قر آن کریم و روایات به تفضیل بیان شده و از این 
طریق حجت خداوند بر بند گان تمام شده است و 
احدی را در پیشگاه خداوند در این زمینه عذری 
نیست. پس چه زیباست که انسان عمر خود را 
با خدا معامله کند و با جهره‌ای باز و دلی شاد بر 
حضرت حق وارد شود. 


سوه سے 
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کیانا نصرت زاده 


وا ۸ سب 


دیپلمم راگرفته بودم.بیکار بودم وسر بازی هم نرفته 
بودم. خانواده‌ام به شدت به من احتیاج داشتند. 
پدرم زمینگیر شده بود و خواهر و برادرهایم همه 
قد ونيم قد بودند. اگر می‌رفتم سربازی کسی نبود 
به دادشان برسد. برای همین رفتم دنبال کارهای 
معافی. آنقدر کاغذبازی داشت که یک وفتهایی 
می خواستم قیدش را بزنم و زودتر خدمت سربازی 
را تمام کنم. اما بالاخره کارت معافی رابه من دادند. 
حالا باید می‌رفتم دنبال کار. هر کاری که در امد 
کمی هم داشت برای من کافی بود. پدرم مستمری 
می گرفت. دایی منصور هم از ما اجاره نمی گرفت 
برای همین در حد بخور نمیر اب باریکه‌ای داشتیم 
و اگر من هم درآمدی پیدا می کردم زندگی کمی 
آسانتر می‌شد. برای همین به هر حقوقی راضی 
بودم. رفتم بازار و از تک تک مغازه‌ها پرسیدم 
شاگرد می‌خواهند یا نه... جواب همه منفی بود. 
رفتم سراغ عمو عباس که تراشکاری داشت. او هم 
گفت به زور حقوق همین یک کار گرش را می‌دهد... 
دایی‌ها و شوهر خاله‌ها هم دست به سرم کر دند. 
دیگر حسابی ناامید شده بودم. ولی در تمام ان 
روزها مادر مجبورم می کرد هر روز از خانه بیرون 
بزنم و بروم دنبال کار. مدام می گفت نا امید نشوم و 
باز هم بروم دنبال کار بگردم... 

دیگر از دست مادرم کلافه شده بودم. یک 
وقتهایی از صبح تاشب بیهوده در خیابانهای 
شهر راه می‌رفتم و دیگر مطمئن بودم کسی به من 
کار نمی دهد. تا اینکه يک روز در خیابانی دور از 
خانه‌مان به یک ساندویچ فروشی رسیم. پولم به 
اندازه یک ساندویچ نمی‌شد. از مرد خواستم معادل 
پولم نصف یک ساندویچ رابه من بدهد. اواین 
کار رانکرد و یک ساندویچ کامل به من داد. من 
هم میزهایش را تمیز کردم... بعد از من خواست 
بروم آشپزخانه و آنجا راهم تمیز کنم. آشپزخانه 
اا و افا ا 
راخوب بلد بودم چون مادرم زن بسيار تمیزی 


بود و همیشه از مامی خواست که در تمیز کردن 
آمد آشپزخانه باورش نشد که آنجا اینقدر تمیز 
اند ک پولی داد و خواست فرداهم به او سر بزنم. 

روز بعد رفتم انجایک نفر برای تولد بچه‌اش 
کار کردم. مرتب و تمیز... صاحب مغازه احمد 


آقا از کار من خیلی خوشش آمده‌بود و خواست 


خودم ساندويجهارا ببرم 
من آنجاماند گار شدم. احمد 
آقا می گفت قد م من برای 
مغازه‌اش خوب بوده و رونق 
خوبی گرفته... 

حقوق کمی بهم میداد ولی در 
عوض ناهار و شامم را همانجا 
می‌خوردم و یک شبهایی در 
مغازه‌می‌خوابی دم و همین 
باعث می شد پول کرایه | 
ماشین تا خانه را هم ندهم. 
اینجوری می‌توانستم آخر ماه 
پول رى به مادرم بدهم. 
عملا همه درامدم را می‌دادم 
به مادرم. سه سال سخت 
کار کردم تااینکه احمد آقا 
نصمیم گرفت مغازه را بسیرد 
به پسرش... پسرش هم بامن 
رفتار خوبی داشت و می گفت 
باید به کمک هم دستی به سر و 
گوش این مغازه بکشیم... بلند 
پروازیهای زیادی داشت ومن 
که تجربه‌ام از او بیشتر بود یک 
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وقتهایی هشدارهای به موقعی به او می‌دادم. سروش 


, پسر خوبی بود و در واقع ما خیلی زود رفیق شدیم. 


یک وقتهایی با هم می‌رفتیم استادیوم و فوتبال نگاه 
می کردیم واصلا رفتارش با من مثل شاگرد و استاد 
نبود...روبروی ساندویچی مدرسه‌ای باز شد و آنقدر 
کار ما گرفت که مجبور شد يم مغازه کناری را هم 
اجاره کنیم. من هم کماکان حقوقم را تاریال اخر 
می‌دادم به مادرم. ده سال شا گردی کردم تا اینکه 
یک روز سروش مرابرد بالای شهر و گفت می‌خواهد 
اینجایک شعبه دیگر از ساندویجی خودش را باز 
کند و مسئولیت آن را به عهده من بگذارد. 

این شر وع تازه‌ای برای من بود. کار رابه نحو احسن 
جلو بردم. نه انتظار حقوق بیشتر داشتم و نه ادعایی 
داشتم.بعد از شانزده سال که در این ساندویچی کار 
می کنم دیروز احمد آقا مرارسما شریک پسرش 
کرد... باورم نمی شد. حالا من خودم صاحب مغازه 
هستم. بعد از این همه سال سختکوشی ثمره کار م 
راديدم وحالا به حرف مادرم باور دارم که هیچ 
تلاشی بی‌نتیجه نخواهد بود. من با کار و تلاش 
خودم. خواهر و برادرها راسر و سامان دادم 
عصای پدرم شدم و تکبه گاه مادرم.... حالا من 
خوشحالترین آدم روی زمین هستم هر چند از مال 
دنیا اند ک سهمی داشتم 


میت ا عد یکوت ن 
و وت وغو د نتر ارن ما پغان زا سر موا اریم 
هر 
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e‏ ديل کار نکی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی ۱ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
1 وس 


"بازنشسته" داستان تازه‌ای است از غلامعلی 
چریکی نویسنده پر تجربه و یار وهمراه دیرین 
اطلاعات هفتگی و مسابقه بزر گ داستان 
نویسی. در این داستان که به شیوه‌ای ساده و 
روشن نوشته شده از دید گاهی واقعگراء برشی 
از زند گی و ذهنیت و دغدغه یک کارمند به 
طرزی هنر مندانه باز افر بنی شده است. 


آقای برزو محمدی کارمند ارشد اداره‌شان 
محسوب می‌شد و در بخش حسابداری مشغول 
ارو دارو دک به سال مات سا د 
اداری داشت. صبحها بعد از خور دن صبحانه با شوق 
و ذوق لباس می‌پوشید. کیف سامسونت خود را 
برمی‌داشت. سوار ماشین می شد و به اداره میرفت. 
وقتی وارد می‌شد همه هم‌کاران با احترام با او 
برخورد می کر دند و او محکم وبا اقتدار پشت میزش 
می‌نشس - 
یک چای داغ می آورد وروی میزش می گذاشت 
وباخضوع وفروتنی می گفت: "آقای محمدی؛ 
اگه امری داشته باشین, در خدمتیم... و آقای 
محمدی بدون اینکه سربلند کند یک تشکر خشک 
و خالی می کرد و مش قاسم می‌رفت تااینکه یک روز 
اقای محمدی. همانطور که مشغول کارهای اداری 
بود. دید یاکتی روی میزش گذاشته شد. سر را بلند 
کرد و مش قاسم را دید. با تحکم پر سید: 

این چیه؟ مش قاسم جواب داد: قربان اینو 
رئیس به من داد که به شمابدم. مش قاسم بعد از 
دادن نامه به آبدارخانه ب رگشت. آقای محمدی با 
کن اوی اکت را ردو ونی تن امد را هوان 
بدنش سست شد و لرزش خفیفی سرتا پایش را 
فراگرفت. نامه حکم بازنشستگی‌اش بود. نامه را 
برداشتومه طرف اا َثاى ر مس زفت ر تی 
اورا که ديد جلويش بلند شد وبالبخند گفت: 
"آقای محمدی. بفرمایید بنشینید." آقای محمدی 
درحالیکه دمغ بود نشست و با حر کتی یاس آمیز به 
نامه اشاره کرد و پرسید: "قربان این جیه؟" 


و آبدارچی اداره مش قاسم. بلافاصله 


رئیس در جواب گفت: 

به سلامتی حکم باز 5 ٧‏ ان است ۲ 

آقای محمدی گفت: آخه من هنوز توان کار 
دارم و تا سالهای سال می‌تونم کار کنم." 


۲ آپان ٩۱‏ اطلافات‌هفتگی 


س 


ی د ظط اداری ا سال سا رین 
تمام شده و باید بازنشسته شويد و از دست ماهم 
کاری برنمی آید. و بعد در ادامه گفت: 
1 ۲ ۲ -: . چو غه 
این چند روز هم تشریف بیاورید. ان وقت در 
پایان هفته جشن کوجکی به مناسبت بازنشستگی تان 
دراداره خواهیم گرفت و انشاالله با هدیه‌های یادبود 
راغ شانه خواهید شن" 
امد و رفت بشت میزش نشست. دست و دلش به 
کار نمی‌رفت. اندوه‌بزرگی وجودش رافر | گر فته 
بود. همکارانش متوجه اين حالت او شدند. هر کدام 
به نحوی از او می‌پر سیدند که چه شده و او در جواب 
می‌گفت: "هیچی!" کمی کسالت دارم" 
اقا دى رة ادا ارادا 
پشت میزش بلند شد و به طرف آبدارخانه رفت. 
مش قاسم از دیدن او تعجب کرد. آقای محمدی 
در کنار مش قاسم روی صندلی نشست و با لحنی 
غمگین و متواضعانه گفت: مش قاسم جان, یک 
۰ ۳ ۸ 
چای از دست مبار کت بهم بده؛ همین جا می خورم. 
مش قاسم با دستپاچگی گفت: "آقای محمدی در 
شأن شمانیست که بیایید توی آبدارخانه چای 
۲ 1 ۲ ۹ ۲ ۱۱ 
بخورید! می گفتید خودم برآتون می آوردم! 
"قای محمدی, جه تون شده؟ خیلی گرفته اید!" 
اقای محمدی بدون اینکه پاسخی بدهد ناگهان 
انداخت و شروع کرد با صدای بلند گریه کردن. 
گفت: "اقای محمدی! اروم باشیدا! گریه نکنید... 
آخه به من بگید جی شده؟! به آرامی دستهای 
اقای محمدی را گرفت و او راروی صندلی نشاند 
و در ابدارخانه رابست که کسی متوجه صدای 
گریه‌های اقای رون نشود. بعد همانطور که 
دست روی شانه اقای محمدی گذاشته بود. گفت: 
شاید بتونم کمکتون کنم." آقای محمدی که بعد از 
کاغذی اشکهایش را پاک کرد و گفت: 
" دږ " په و 
محبت نمی کردم؛ هیچوقت تو رو تحویل نمی گرفتم 
: را په 1 
و حالا پشیمانم. بگذار دستهات رو ببوسم... 9 
بلافاصله خم شد و دستهای مش قاسم را بوسید. 
شدت منقلب شده بود. گفت: 
"آقای محمدی! این کارها چیه که می کنید ؟! 
شما همیشه به من محبت داشته‌اید و دارید..." 
آقای محمدی گفت: می دانستم اگر پدرم بفهمد 


به مادرم گفتم و او هم از من خواست حرمت خودم 
رو نگه دارم. نه مش قاسم من نسبت به تو آدم 
خوبی نبودم ؛ منو حلال کن...' 

مش قاسم با ناراحتی توام با کنجکاوی پر سید: 

خب. حالا برام بگوچی شده؟ شاید برات کاری 
از دستم بربیاد." آقای محمدی سرش را پایین 
انداخت وبا حالتی افسر ده گفت: "مش فاس برادر 
عزیزم. بنده باز نشسته شده‌ام! اون نامه‌ای رو که 
روی میرم گذاشتی حکم باز نشستگیام بود...؟ 

مش قاسم از شنیدن این حرف نفس راحتی 
کشيد و گفت: ای بابا! آقای محمدی. اینکه غصه 
نداره... به سلامتی باز نشسته میشی. میر ی و از اینجا 
راخت میتی 

آقای محمدی در حالیکه هنوز نم اشک در 
جشمانش بود و صدایش اند کی لرزش داشت 
گفت: له مش قاسم اینجا برام پر از خاطره است. 
من بیشتر وقتم رو حتی بیشتر از خونه توی اداره 
بودم...حألا چطور می‌تونم اینجا رو بذارم و برم ؟! 
نه نمی تونم!" 

چند روز گذشت. روز آخر رئیس همه کارمندان 
راجمع کرد و گفت: هم‌کاران عزیز. امر وز روز 
تودیع با همکار عزیزمان آقای برزو محمدی 
است که به افتخار بازنشستگی نائل شده." 
بلافاصله همه ابراز خوشحالی کردند و برايش 
دست زدند و بعد رئیس در حضور همکاران یک 
وتات ادو وی بک طلا به 
اوهديه کرد. از قبل هم مش قاسم بنا به سفارش 
آقای رئیس شیرینی خریده و در چند بشقاب روی 
میز جیده بود. رئیس از همکاران دعوت کرد که 
شیرینی میل کنند.همکاران با خوردن شیرینی با 
آقای محمدی روبوسی و برایش آرزوی سلامتی 
کردند. ولی آقای محمدی در حین روبوسی مثل 
ابر بهار اشک می‌ریخت و به هیمن خاطر نتوانسته 
بود جلوی همکاران صحبت کند. رئیس و همکاران 
به او دلداری دادند و جشن تودیع به پایان رسید. 
وقت اداری هم تمام شد. همه به خانه هایشان 
رفتند و اقای محمدی هم به خانهاش رفت. قبل از 
رسیدن به خانه سکه‌اش را برای روز مبادا در جیب 
کیف سامسونتش گذاشت و با پتو وارد خانه شد. 
همسرش از دیدن او خوشحال شد و با دیدن پتو 
تعجب کرد. آقای محمدی پتوی بسته بندی شده 
رابه طرف همسرش گرفت و سعی کرد خودش را 
مثل روزهای قبل خونسرد و آرام نشان دهد و گفت: 
بفر مایید؛ هدبه‌ای از طرف من به شما." همسرش 
پتورا گرفت و گفت: عجب پتوی قشنگی! اینو 
از کجاخریدی؟! آقای محمدی زیر لبی من من 
نامفهومی کرد و درباره بازنشستگی خود حرفی نزد. 
چند لحظه ساکت ماند و بعد گفت: نخریدم.این رو 
رئیسمان به عنوان یاداش به جای پول, بهمون داده... 
یعنی به همه ما یکی یک پتو داده. همسرش گفت: 


وپتورابردودرون 
کمد جای داد. شب 
و آقای محمدی مثل 
هر شب بعد از تماشای 
تلویزیون به رختخواب 
رفت و گرفت خوابید. 
صبحانه |ماده کر ده بود. صبحانه را خورد. لباس تر 
و تمیزی پوشيد. عطر و اد کلن زد. کیف دستی‌اش 
رابرداشت وبا ماشین خود به اداره رفت. وقتی وارد 
اداره شد رئیس و همه همکاران از دیدن وی ابر از 
شد. آقای محمدی با مسرت خاطر گفت: انگار 
جای من خالی مان ده!" و بلافاصله پشت میزش 
تشکر کرد. موقع ناهار هم با همکاران رفت در سالن 
غذاخوری اداره و ناهار خورد. فردای ان روز باز 
کننده به خودش زد و کیف به دست با ماشین به 
اداره‌رفت. این بار همکاران زیاد تحویلش نگرفتند 
و کم و بیش سرد با او برخورد کردند. رئیس هم او 
راجستان تعول گرفت: ای میا مل 
دیروز بشت میزش نشست. مش قاسم با خوشحالی 
یک لیوان جای خوشرنگ جلویش گذاشت ت. آقای 
محمدی جای رابا احساس اندوه و حسرت خورد. 
نراس درا ای وشوو نای رس هرانک 
مرد جوان وارد شدند. همه از جایشان بلند شدند. 
آقای محمدی هم بلند شد و کناری ایستاد. آنگاه 
رئیس رو کرد به اقای محمدی وبقیه همکاران و 
گفت: ایشان آقای جلالی هستندو از امروز به جای 
آقای محمدی انجام وظیفه می کنند. بعد در حالیکه 
گفت: ابشان آقای محمدی هستند که به افتخار 
بازنشستگی نایل شده‌اند و شما از امروز به جای 
ایشان خدمت می‌کنید. در ضمن آقای محمدی دو 
روز پیش بازنشسته شده‌اند و قانوناادیگر هیچ سمتی 
در اینجا ندارند ولی جون دلشان برای همکاران 
تک شده مداتا سری بزنند." آقای جلالی با 
اقای محمدی و بقیه همکاران واحد حسابداری 
دست داد و به آقای محمدی نیز بازنشستگی‌اش 
را تبریک گفت. رئیس از کارمند تازه وارد خواست 
که بشت میزش بنشیند و بعد خود رئیس جند 
دقیقه‌ای او را راهنمایی کرد و بدون اینکه به آقای 
محمدی توجه کند. از بقیه همکاران خواست که 


درابتدای کار همکاری لازم را با همکار تازه وارد 
داشته باشند. کار مندان دور کارمند تازه وارد جمع 


شدند. رئیس هم بی‌اعتنااز کن ار آقای محمدی 
گذشت و به اتاق خودش رفت. آقای محمدی تنها 
و افسر ده ایستاده بود و کسی به او اهمیتی نمی داد. 
در همین حال دستی به شانه اش خورد. بر گشت. 
مش قاسم بود. مش قاسم با لبخند گفت: "آقای 
محمدۍ بيا توی |بدارخانه پهلوی خودم بيا تا چای 
بهت بدم بخوری." آقای محمدی, خمیده در خود. 
وارد ابدارخانه شد. روی یکی از صندلی‌ها نشست. 
مش قاسم به او چای داد. محمدی باحسرت گفت: 
"مش قاسم. می‌بینی دنیا رو؟! تا دیروز جقدر عزت 
واحترام داشستم حالا هیچکس بهم محل نیمذاره.. 
تنها کسی که هنوز هوای منو داره تو هستی." 

مش قاسم با فروتنی خندید و گفت:" آقای 
محمدی, شما برای من هميشه عزیز و محترم بودی 
وهستی. حدود نیم ساعتی بود که در آبدار خانه 
نشسته بود که رئیس سرزده وارد شد. با دیدن او 
کت اقا ی سعمدی ما که هتو راا بد ادر 
من بفرمایید تشریف ببرید خانه تان. خدای نکرده 
اگر اینجا اتفاقی براتون بیفته آن وقت خواهند گفت 
این اقا که بازنشسته بوده اینجا چکار می کر ده؟ ان 
وقت ما میریم زیر سوال!" آقای محمدی بر خاست. 
صورت مش قاسم را بوسید و خداحافظی کرد. از 
رئیس هم بابت اینکه مزاحم شده بود. عذرخواهی 
کد واا مرن رهد وو ارا داروا ساد 
خود گفت: حالا چه کار کنم؟!اگر برم خونه زنم 
میگه این وقت روز آمده‌ای خونه که چی؟!بگم 
بازنشسته شده‌ام که روم نميشه در این مورد حرفی 
بزنم... خدایا چه خاکی به سرم بریزم! یک باره 
تصمیم گرفت به پار ک برود. سوار ماشینش شد 
وة طرف ارک راه اقا کی راداغل موق 
عقب ماشین گذاشت و دست خالی وارد پار ک شد 
وروی یکی از نیمکتها نشست و توی فکر فرو رفت. 
یک د که ساندویچی کنار پار ک بود. برای ناهار 
یک ساندویچ خرید و خورد و به طرف خانه شان 
راه‌افتاد. فردا صبح باز به پارک رفت. مثل روز 
قبل روی نیمکت نشسته بود که جوان ژولیده‌ای 
سراغش آمد و گفت: "هی آقا! از دیروز زاغ سياه تو 
رو چوب می‌زنم... چیز میزی می خوای؟! همه چی 
داریم ورق. مشروب. هر تر خونه خالی و..." 


جوان یوزخند زد 
و جواب داد: 

"هریعنی‌هروئین؛ 
تر هم یعنی تریاک!" 

اقای محمدی 
گفت: جوان. خدا 
خبرت بډه روو بل 
کارت. سی 

جوان ژولیده وقتی دید آقای محمدی مشتری 
نیست نیشخند زد و گفت: "آی زکی! و دور شد. 
در همین موقع یکی از زنان همسایه شان که از آن 
حوالی می گذشت آقای محمدی را دید ولی جون 
محلۀداشترفرضت گرد کف را آوسال وال ګند 
ورفت. موقعی که داخل کوچه شان شد بر حسب 
کردند. بعد زن همسایه گفت: خانم محمدی امروز 
که می آمدم آقای محمدی را نوی پا رک دیدم." 

خانم محمدی تعجب کرد. نشانی پار ک را 
کر قب مده دال خان رفنت وياادارهای که 
همسرش در آنجا کار می کرد تلفنی تماس گرفت 
و یرسید مگر اقای محمدی در اداره نیستند؟ و 
کارمندی که گوشی را برداشته بوذ گفت: "آقای 
محمدی جند روزیست بازنشسته شده... خانم 
محمدی گوشی را گذاشت و به همان نشانی که 
از زن همسایه گرفته بود رفت و وارد پار ک شد. 
همسرش را که پیدا کرد آرام و آهسته رفت و پشت 
سرش ایستاد.یکباره گفت: 

رزو اقا محمدی از شنیدن نامش 
pl CS‏ 
همسرش منیره را دید. در حالیکه دستیاجه شده 
بود بالکنت زبان پرسید: م... منیره تو اینجا چه 
کار می کنی؟!"منیره با لبخند کنایه آمیزی جواب 
داد: من می‌خوام بدونم تو اینجا چه کار می کنی؟!" 
و بعد بلافاصله گفت: یکی از زنهای همسایه که 
تو رو اینجا دیده بود. اومد به من گفت و منم زنگ 
زدم اداره تون و یکی از همکارات گفت که چند روزه 
بازنشسته شدی. آخه جرا به من نگفتی ؟!" 

آقای محمدی سرش راپایین گرفت و گفت: 
"خجالت می کشیدم ها 

منیره خندید و گفت: بازنشستگی که خجالت 
نداره آقا! زود باش از این پارک بریم؛ اینجا جای 
نطسند ال سن مهس اد 
بیرون | مدند و سوار ماشینشان شدند و به طرف 
خانه شان رفتند. در بین راه آقای محمدی همه 
حقیقت را به همسرش گفت و گفت که علاوه بر آن 
پتو یک سکه طلا هم هد يه بازنشستگی‌اش بوده 
که کنار گذاشته تا شب عيد نوروز به منیره خانم 
عیدی بدهد... 


اطلاعات‌هفدگی صشماره ۰ 


ححح همر ن قدد که د ای ده دست اور دن اړ 
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وای اډ اه کنیم ‏ 
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هم 
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دود و اد نل بدان د دا 
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مه 


0 سی قو ستر 


گزارش 


عباس آذرخش 


به زبان ساده سیمان چیست؟ 

در نخستین لحظ ات ورود به ساختمان اداری 
کارخانه و ملاقات با مهندس فروزانی مسئول 
روابط عمومی کارخانه به سراغ مهندس بستانیان 
مدیر عامل کارخانه رفته و با استقبال گرم او مواجه 
شدیم. او متولد سال ۱۳۴۲ و فارغ التحصیل رشته 
مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه علم و صنعت 
تهران است و به عنوان نخستین سوال از او می پر سم 
سیمان چیست؟او می گوید: در نگاه اولیه سیمان 
یک نوع چسب می تواند باشد که از تر کیب چند 
ماده به دست می اید که بین انها فرایند شیمیایی 
و فیزیکی ایجاد می‌شود. 

از مهندس بستانیان در باره مشکلات حضور 
کارخانه در نزدیکی شهر می پرسم که او می 
گوید: این مشکل مربوط به امروز نیست و... 
مهندس بستانیان بعد از گفتن این جمله به میز 
خود اشاره می کند و می گوید: روزهای اولی که به 
سمت مدیرعامل کار خانه منصوب شدم کشوهای 
این میز رابیرون ریختم. جالب اینکه این میز به 
قرار اطلاع از روز اول افتتاح کار خانه تغییری نکر د 
و خلاصه در یکی از کشوهانامه‌ای پیدا کر دم از 
سال ۹ که به وزارت دربار نوشته بودند و از 
انجا که جریان هوای شیر از از غرب به شرق است 
واين جریان گرد و غبار سیمان رابه درون شهر 
می‌بر د. نویسنده نامه پیشنهاد کرده بود که جریان 
هوای معکوس از شرق به غرب در شیراز ایجاد 
شود تااین مشکل برطرف گردد! و وزیر مربوط 
هم زیر نامه نوشته بود فور ا نسبت به تغییر جهت 
جریان هوا از شرق به غرب اقدام کنید!! 

طبق قوانین محیط زیستی در سالهای ۱۳۲۰ هش 
کارخانه‌ها باید از شسهر ۱۰ کیلومتر فاصله داشته 
اشند کا فاصله رای کارا مان زعایت 
و آدرس کارخانه در سرب رک نوشته شد است؛ 
کیلومتر ۱۰ جاده بوشهر اما گسترش شهر کم کم 
کار خانه رادویر کرت الع در سالهای اخیر ااب 
فیلتری مخصوص که ساخت خود کارخانه است 
خروجی گرد و غبار از دود کشهای کار خانه به زیر 


گزارش اختصاصی از 


رسیده‌است و کارشناسان 
محیط زیست تهران از 
طریق سنسورهای نصب 
شده هر لحظه می توانند 
خروجی گرد و غبار 
کارخانه رارصد کنند 
که تقريباً اصلاً به چشم 
نمی‌اید. اما پیشرفت 
شهر شیراز سمت غرب 
انت 9 از سمت جاده 
بوشهر و به همین دلیل 
صلاح بر این است که 
کارخان ه جایش عوض 
شود تا خیال همه راحت 
قوذ وهای فارشانه 
مجتمع ورزشی» فرهنگی 
ساخته شود ماهم در 
فاصله ۶۰ کیلومتری شمال شر قی شیر از در جاده 
خرامه کار خانه جدیدی می‌سازیم 

دستگاه های فعلی کارخانه مر بوط به چه 
سالی است؟ 
دستگاههای فعلی در سال ۱۳۲۹ توسط آمریکایی‌ها 
و آلمانی‌ها نصب شده و باید در اینجا از سالور پدر 
صنعت سیمان کشور به نیکی یاد کنم که ایشان 
نقش اصلی در ساخت این کارخانه را داشته‌اند. 
او کارخانه سیمان‌شیر ازرامادرهمه کار خانه‌های 
سیمان کشور می‌داند واز سابقه و نقش آن و 
بازسازی کشور بخصوص جنوب کشور و نقش 
آن در دفاع مقدس سخن می گوید و... 
صدای بلند و دمای گرم کوره 
پس از گفت وگو با مدير کارخانه برای بازدید 
به محوطه کارخانه می‌رویم. هر چقدر به کوره 
بز رگ آن نزدیک می‌شویم صدا و دمای بیشتری 
رااخساس می کیم درست زیر کورهچرخان 
کارخانه دما حدود ۷۰ درجه است و درون این 
کوره‌الان سیمان مذاب با حرارت بیشتر از ۱۵۰۰ 
درجه در جریان... 


خرامه پ 
راد آن داست 


شیراز شهر شاهچراغ است. شهر حافظ و سعدی. شهر گل و بلبل, شهر دانشگاهها؛ شهر 
سر وهای ناز شهر باغهای معر وف و شهر کارخانه سیمان احقیقت حقیقت این است که وفتی 
کارخانه‌ای ۶۳ سال چجسبیده به شهر هر روز سیمان تولید کند آن هم از بهترین نوع 
سیمان دنیا و پس از مد تی با گسترش شهر این کارخانه چون نگین در سیطره شهر قرار 
گیرد دیگر این کارخانه فقط یک برند یا آرم تجاری نیست بلکه قسمتی از فرهنگ آن 
شهر می شود اما همین کارخانه سیمان شیر از قرار است به زودی جای خود را به پار ک و 
a‏ و رم رو ۰ کیلومتر دور تر در جاده 
پشت سعد یه شیر از جان بگیر د و. ..شنیدن خبر خاموشی کار خانه سیمان شیر از ما 
ت که گزارشی از آخرین روزهای آن داشته باشیم و ... 
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اینهاحرفه ای مهندس فروزانی مسئول روابط 
ر هآ ره وس صا 
زیاد کوره با صدای بلند به من می گوید با رفتن به 
زیرزمین کوره از نزدیک جریان سیال سیمانی را 
که یواش يواش خنک می شود می‌بینیم. 

نکته جالب فضای سبز گسترده کار خانه است و 
اودر این مورد می گوید: بیش از ۵۰ در صد عر صه 
ارات به فضای سر اعقصاض تفه و مشثر 
درختان سوزنی ب رگ که قدرت بیشتری در جذب 
گرد و غبار دارند کاشته شده‌اند. درختان کهنسال 
و درختان جوان در کنار یکدیگر شادابی خاصی 
د ای ارف اص 
در ميان درختان سبز ساخته شده که موسس ان 
مهندس سالور پدر سیمان کشور است وبا عبور 
از یک خیابان پهن و گذر از بلوار سیمان به ان 
سوی خیابان می‌رویم و وارد شهر ک سیمان شیر از 
می ویو جایی که برای سکونت کار کان ساخته 
شده. دو د تن از پیشکسوتان ورزش باستانی به 
استقبال ما می آیند و در زورخانه رابه روی ما 
می گشایند. آقای حسین مردانی و آقای شعبان 


مهندس بستانیان در حال نشان دادن موقعیت کارخانه 
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۰ درجه است 


کوره اصلی جایی که دما بیش از 


علی باقری فضای زور خانه را نشانمان می‌دهند و 
بعد نقطه مقابل زور خانه است یعنی سوله بز رگ و 
محل ترک اعتیاد. در حقیقت بخش ترک اعتیاد 
شهر ک روزانه حدود ۰ ۰ نفر از کسانی که قصد 
ترک مصرف مواد مخدر را دارند. پذیر | است. 
روزی که سیمان چشم شیر ازی‌ها شد! 

مهندس فر وزانی از موضوع صادرات کالا می گوید: 
روزی رسید که تریلی‌های حامل سیمان رابرای 
بازسازی شاهچراغ شیر از بردیم و مردم پس از 
اینکه متوجه شدند این سیمان به حرمهای شر یف 
کربلا و نجف و سایر بقاع متب رکه می‌رود با نوشتن 
کلمات زیباروی کیسه‌های سيمان. غبار روی 
کیسه‌ها را توتیای چشم کردند.بعد به جلسه‌ای با 
حضور پیشکسوتها دعوت می شویم» با تجر به‌های 
حمل و نقل سیمان شیراز و با اقایان غلامرضا 
طهمورنی و ضرغام زره پوش که هر دو راننده 
قدیمی پیشکسوت و از مسئولین اتحادیه رانند گان 
استان فارس هسشند اشنا می شويم و در ابتدای 
صحبت آقای طهمورثی شمه‌ای از راههای قديم 
شیراز و سختی کار با کامیون رابیان می کند و بعد 
می‌گوید: 

سیمان کارخانه شیراز را خود من به همه جای 
کشورهای همسایه ارسال کر ده ام تمام جنوب 
کشور فرود گاههاء بندرهاء انرژی اتمی بوشهر. 
کارخانه سیمان ابیک. داراب. نی ريز بندرعباس 
واسکله شهید رجایی. مناطق گرمسیری چون 
درو لارام مسا ماه سم و اسان 
می گوید قبل از انقلاب خانمی به نام گل نسا که کت 
وشلواږمږد انه سی يوشيد يا کاميون کر اسان رس 
رانند گی می کرد و شاید او اولین زن راننده ماشین 


آلات سکن در کشور بود. 
کمک په جبهه‌ها با ماشینهای سیمان 


همزمان با شروع دفاع مقدس و حمله دشمن به 
کسوردر ۳٢‏ رتور سال ۵۹ اسان 
شیراز هم در کنار هموطنان به مبارزه با دشمن 
بعثی پر داخت. 

تریلی‌های کارخانه باحمل ادوات سنگین زرهی به 
جبهه‌ها کمک کردند و بونکرها و کمپرسی ها با 
حمل سیمان در ساخت سنگرها مشار کت داشتند 
و حاصل آن تقدیم ۱شهید و تعداد زیادی آزاده و 
جانباز است به اضافه اینکه از اهالی شهرک سیمان 
هم حدود ۵ نفر به افتخار شهادت نایل آمده‌اند. 


میان پیشکسوتهای ورزش زورخانه ای شهر ک سیمان 


تربیت کودک 


نکته اول: 
بازی نباید کودک را خسته کند. بازی سازنده به 
CE‏ 
ا ا کال ا د 
یک تجربه بی بدیل که علاوه بر تخلیه انرژی اضافه 
Nl ENC‏ 
پدیده‌ها را کشف کند.مثلا تصور کنید می‌خواهید 
با هم یک املت برای صبحانه درست کنيد در 
IS‏ را را را 
آشکستن تخم مرغ با ضربه زدن, روان شدن کره با 
حرارات دیدن پختن تخم مرغ و" 

او در این بین از حمایت شما نه مداخله و ایجاد 
انسداد. بر خوردار خواهد بود. و در نهایت همین 
مواجه و تجربه خوب که در آن علاوه بر درست 
تردق ات ا ا 
تجربه و یک فرایند را همراه شما طی کرده بخشی 
از آنرژی‌اش تخلیه شده احساس خوبی پیدا کرده 
راب ای ات ام اروت 
شدن یا نا امنی از جانب شما را تخلیه کرده و یک 
مهارت خوب "درست وین املت" را تمرین 
کرده است و اگر در طول روز شما حدود ده بازی 
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به شما اعتماد پیدا خواهد کرد و مطمئن باشيد ارام 
تر از انچه تصور کنید خواهد شد. البته روزهای 


محمد مقدم 


روزی‌که از فرار خسته شدم 


بقیه از صفحه ۱۳ 


اضطراب داشتم ونگران قرار ملاقاتم بودم. 
نمی‌خواستم اطرافیان فکر کنند چنان 0 
هستم که حتی نمی توانم کوچکترین مشکلی را 
حل کنم . ترجیح می دادم همه اینها رامثل یک راز 
بزرگ درونم مخفی نگه دارم. آن روز پنج صبح از 
خواب بیدار شدم. دوش گرفتم. > صبحانه خوردم و 
لباس پوشیدم. در چند هفته گذشته برای نخستین 
زدن باد کتر ماس مثل همیشه | رامش بخش بود. 
از حال و روزم گفتم. از پدر و مشکلاتی که با او 
داشتیم و از تصمیمات نصفه و نیمه‌ای که برای 
زند گی خودم و پدرم می گرفتم و هميشه با شکست 
مواجه می‌شدم. به د کتر توضیح دادم که گاهی دلم 
می‌خواه د حفره‌ای پیدا کنم و درون آن بخزم و 
ساعتها حتی روزها مخفی شوم. همه حرفهایم را به 
زبان آوردم. حسابی خالی شدم و منتظر ماندم. 

دکتر ماس باز هم توصیه‌های خوبی داشت. 
کارت ویزیت یکی از دوستانش رابه من داد که 
روانیزشک حاذقی بود. چون د کتر ماس عقیده 
داشت باید دارو مصرف کنم. من بايد همزمان دارو 
می‌خوردم. مشاوره می‌شدم. ورزش می کر دم. 


اول که این مدل رابطه رابا کود کان شروع می کنید. 
جون کود کان انرژی و هیجان انباشت شده دارند. 
کار بیشتر می‌برد. 

نکته دوم: 

پدر مادر و معلم؛ اجازه ندارند مشق‌های کود ک را 
پاره کنند! اگر کودک بدخط یا تامنظم می‌نویسد؛ 
شاید خسته. گرسنه است یا شرایط محیطی و 
زمانی مناسبی ندارد. 

پس شرایط را تغییر دهید. و او را تشویق و ترغیب 
به بهتر نوشتن کنید. 

E‏ سا تا ات مس در ات 
DD MM ES‏ 
آنها زحمت کشیده وقت و انرژی گذاشته و مثل 
این است که همسرتان غذایی که شما پخته‌اید را 
دور بریزد و بگوید؛ من این غذا را دوست ندارم! 
یک غذای دیگر بیز!! 

نکته سوم. 

زمانی که از تلاش برای تربیت فرزندمان دست 
برداریم وبر روی تربیت خود تمر کز کنیم داد نزنیم. 
زور نگویم. از روی عصبانیت تنبیه نکنیم. مقایسه 
نکنیم. توهین نکنیم. ناسزا نگوییم. برچسب نزنیم 
از اشتباهات بی خطر کودکان نتر سیم. > خستگی 
خود را روی آنها خالی نکنیم. آنها را مقصر ناکامی 
های خود ندانیم. همه چیز درست خواهد شد. 


کم می کر دم. همه اینها در ابتدا کار سختی به نظر 
می‌رسید. اما د کتر ماس به من اطمینان داد که اگر 
بخواهم و اراده کنم. تمام اینها شعدنی است دکر 
ماس می گفت باید یک قدم بزرگ بر دارم و مدام 
دست دست نکنم. فرار. گزینه مناسبی نبود. د کتر 
مثبت درونم رخ داد. خود به خود برای پدر تصمیم 
منأسبی می گیرم. 


اد اد اد 


و من آن قدم بزرگ را با موفقیت برداشتم. به 
توصیه د کتر با خانواده‌ام حرف زدم و وضعیت را 
شرح دادم. حالا پدر حس می کرد دوباره موقعیتش 
نن اود وه ران عم ل رای ر 
پدری کند. 

وقتی حالم بهتر شد و بعد از مشورت باخواهرم. 
در نزدیکی خودمان برای پدر خانه‌ای گرفتیم. 
خانه‌ای که حیاط و باغچه خوبی داشت و مراقبت 
از ان تمام وقت پدر را پر می کرد. خانه را به عنوان 
کادوی تولد به پدر دادیم. این بار هیچ بحث و 
مخالفتی در کار نبود. حالا هم پدر نزدیک مازند گی 
می کند. هم سرش به باغچه و حیاط زیبایش گرم 
است و هم حسابی مراقب است بچه‌هایش مشکلی 
نداشته باشند و بیمار نشوند. 


اطلاعات‌هفدگی شمارہ TY‏ 


استعد اد 


۰ 


داستن 


ر ای در وذی کافی 


دن 
هه 


ەجان ما کسول 


سهراب صفادار باستان شناسان موفق به کشف بقایایی از فسيل یک نوع دایناسور جدید شدند که تا به 
حال نمونه آن را ندیده‌بودند. ابعاد این دایناسور که گوشتخوار بوده بسیار جشمگیر است و 
احتمالًبزر گترین دایناسور گوشتخواری بوده که در صحراهای آفریقا حکمرانی می کر ده 
است. ردپای فسیل شده این جانور در منطقه لسوتو کشف شده که جثه این گوشتخوار 
عظیم رانشان می‌دهد. عمر این فسیل به دوره ژوراسیک یعنی ۲۰۰ میلیون سال قبل 
× می رسد. اين جا پاها حدود ۵۶ سانتی متر طول و ۵۱سانتی متر عرض دارند که ان رااز نظر 
" جه وقامت در رده تیراناسوروس ر کس و آلوسوروس قرار می‌دهد. یک تیم از دانشمندان 
دانشگاه منچستر و کیپ تاون در آفریقای جنوبی به همراه تعدادی از محققان دانشگاه سائو 
پاتولودر برزیل موقق به کشسف آن شدند و نام دایناسور را کاینتاپوس گذاشته‌اند. به گفته آنه این 
دایناسور حدود ۲/۵ متر قد و ٩‏ متر طول داشته است. نکته دیگری که برای انها جالب بوده, این است 
که هر فسیلی که در این منطقه یافت شده مر بوط به گیاهخواران بوده و این اولین بار است که دایناسور 
گوشتخواری آن هم به این بزرگی در این منطقه یافت می شود. قطعاً این دایناسور در بالای زنجیره 
غذایی منطقه بوده است. اما نکته دیگر نشان دهنده این موضوع است که این زمینها همگی روز گاری به 
هم متصل بوده‌اند. عدم حضور گوشتخواران در این منطقه سبب شده بود که خیلی‌ها این عامل را نشانه 
غلط بودن نظریه یکپار جه بودن خشکی‌ها در میلیونها سال پیش بدانند. اما این کشف ثابت می کند که 
قاره‌های امروزی کره زمین, روزی به یکدیگر متصل بوده‌اند. چنین فسیلهای سالم و دست نخورده‌ای 
خصوصا از ردیای دایناسورها بسیار نادر است و تنها یک نمونه مشابه ان در لهستان وجود دارد. 


گوشه وکنار جهان ۱ 


گو ۳ ار حدید 
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همیشه باخبرهایی از مشکلات زیست محیطی ناشی از زباله‌های پلاستیکی روبرو هستیم و 
ظاهر | این خبر ها هر روز بدتر از قبل می‌شوند. تصاویر جدید نشان می‌دهند که عمق فاجعه 
تا چه حد است. یک عکاس ار وپایی به نام کارولین پاور تصاویری رااز دریای کارائیب در 
صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشت که همه را شو که کرد. او دریایی از زباله‌های پلاستیکی . 
رابا دوربینش شکار کرد که در نزدیکی جزیره هندوراس شناور است. اين تصاویر متعلق به ...ې 
آبهایی هستند که خیلی‌ها تصور می کر دند از دیگر مناطق زمین پاکتر و تمیز تر هستند. در حالی ا 
که انبوه زباله‌هایی که با جلبکها در هم پیچیده‌اند سطح وسیعی از آن رادر بر گرفته‌اند. گفته ٧ه‏ 
می شود احتمال دارد منشا این زباله هاء رودخانه ماناگوا در گواتمالا باشد. در هر حال الان اینجا ` 
هستند! کارولین سعی داشت با این کار مردم رابه فکر فرو ببرد تا به نحوه مصرف شان از مواد 
پلاستیکی بیشتر فکر کنند. آخرین باری که بیرون از منزل غذا خوردید با ظرف غذاو کیسه 
یلاستیکی چه کر دید؟ غذایی که بیرون خوردید را جطور برایتان سرو کردند؟ به احتمال زیاد 
شامل ظر فهای پلاستیکی بوده است که در انتها در کیسه انداختید و در گوشه‌ای پنهان کردید. . 
مشکل این زباله‌ها به حدی است که اکنون بحث سر بازیافت آنها نیست. بلکه باید آنهارابه | 
کل از وسایل روزمره‌مان حذف کنیم. به عنوان مثال به جای کیسه‌های پلاستیکی از پا کتهای 
کاغذی و مقوایی استفاده کنیم و غیره. در هر سال ۸میلیون متر مکعب زباله پلاستیکی وارد 
اقیانوسهای جهان می شود و این زباله‌ها جان بیش از ۶۰۰ گونه جانوری را در معرض خطر قرار 
داده‌اند و سالانه جان بیش از ۰ ۰ هزار جانور آبزی و یک میلیون پرنده را می‌گیرند. 


ا 8 


۳9 
و ۱۳ 


راننده اساله یک پسر ۱۰ ساله اهل اوهایو تصمیم گرفت آخر هفته را در خانه نماند و حتی بازی هم 
نکند. بلکه سوییچ ماشین پدرش را بر داشت و به اتوبان رفت که نهایتا به یک تعقیب و 
گریز پلیسی منجر شد! این رانند گی هیجان انگیز که ظاهر آ دومین تجربه این پسربچه بود. 
نزدیک به یک ساعت طول کشید. اولین گزارش از یک پلیس بزر گراه بود که از خودروی 
: پر سرعتی گزارش داد که بی‌احتیاط و با سرعت سرسام آور حر کت می کند و خودروی 
۳ دیگری که احتمالا مادر پسر بوده است او را تعقیب می کند. پلیسها نزدیک به ۲۲ کیلومتر 
خودروی پسربچه را تعقیب می کر دند. سرعت خودرو حتی به ۱۶۵ کیلومتر در ساعت 
ی هم رسيد. اما پسر بچه نمی خواست توقف کند! در نهایت با ورود ۴ خودروی پلیس دیگر 
بود که توانستند خودرو را مهار کنند. رانند گی با جنین سرعتی در این مسافت طولانی 
توسط یک پسر | ساله بسیار خطرناک بود و پلیس اعلام کرد که عدم وجود تلفات 
و مجروح در این تعقیب و گریز مانند معجزه است. اما انها که فکر می کر دند پسربچه 
داروی اشتباهی مصرف کرده است که چنین رفتاری از او سر زده. وقتی می‌خواستند او را 
۱ از خودرو خارج کنند, با پلیس در گیر شد. جالبتر اینکه وقتی در اداره پلیس از او علت چنین 
اقدام جنون امیزی را سوال کر دند. يسر بچه خیلی ساده جواب داد که فقط حوصله‌اش سر 

رفته بود و می‌خواست کمی هیجان داشته باشدا! 


5 آیان ٩۳۱‏ اطلاعات‌هقتگی 


اهر ام ثلاثه مصر همواره یکی از مرموز ترین بناهای تاریخی بوده‌اند و افسانه‌های زیادی در موردشان 
وجود دارد. حتی با تکنولوژی پیشرفته‌ای که آمروزه در اختیار بشر قرار دارد. هنوز هم بسیاری از اسرار 
ان برای انسان مخفی مانده است. از جمله این افسانه‌ها وجود چندین مقبره مخفی در دل اين اهر ام است. 
مقبر ه‌هایی که عمرشان به بیش از ۰ ۰ سال می‌رسد. اما با وجود کاوشهای انجام شده تا کنون هیچ 
مدر کی دال بر صحت این ادعا به دست نیامده بود تا اينکه هفته گذشته عده‌ای از دانشمندان شواهدی 
رابه دست آوردند که می‌تواند نشان دهنده وجود یک مقبره مخفی در دل اهرام باشد. 

این تیم تحقیقاتی با تابش پر توهای کیهانی به داخل هرم و مطالعه و بررسی پر توهای باز تاب شده اعلام 
کر دند که فضای خالی بزرگی در دل این هرم وجود دارد که به احتمال زیاد می‌تواند همان مقبره مخفی 
افسانه‌ای مصریان باشد. هرم بز رگ جیزه حدود ۰ ۰ سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده است و 
یکی از هفت عجایب جهان باستان به شمار می رود. اما تا کنون کسی نمی دانست که اين فضای مخفی 
اصلاً وجود دارد و همین باعث شگفتی دانشمندان شده است. اینطور که اسکنهای انجام شده توسط 
پرتوهای کیهانی نشان می‌دهد. طول این اتاق حدود ۲۰ متر است. هنوز مشخص نیست اتاقهای دیگری 
هم وجود دارند یا خیر. اما پیدا شدن این فضای خالی ارزش اکتشافات بیشتر را خواهد داشت. می توان 
گفت از اواخر قرن نوزدهم میلادی تا کنون. خبر و کشفیات جدیدی در مورد این هرم به دست نیامده 
بود و بعد از بیش از یک قرن جنین خبر ی همه را هیجان زده کر ده است. کنون نوبت باستان شناسان و 
تاریخ نگاران است که با کمک این نتایج سعی کنند راهی برای اکتشاف این مقبره پنهان پیدا کنند. واقعاً 
چه رازی در دل این هرم افسانه‌ای نهفته است؟ 


اگر قصد سفر به غرب و مکزیک را دارید. شاید بد نباشد از غذاهای گوشتی دوری کنید. بررسیهای 


انجام شسده‌روی غذاهای ارائه شده و گوشتهای فر وخته شده در رستورانهای عمومی و قصابی‌ها و 
مغازه‌های مختلف نشان می داد که در ۴۳۳ نمونه جمع اوری شده حدود : ۱ درصد از انهاحاوی 
دست آمد. بیشترین آلودگی مربوط به گوشتهای فر وخته شده در غرفه‌های سار خیابانی بوده است. 
جالب است که حتی با وجود مدار ک قطعی. کمتر از یک درصد آنها به فروش گوشت اسب اعتراف 
کر دند. خبر خوب این است که خوشبختانه هیچ کدام از این آلود گی‌ها در گوشتهای فر وخته شده در 
سوپر مار کتها دیده نشد. ۹ ۱ درصد, حجم کمی نیست و می‌توان گفت از هر ۰ انفر در مکزیک. یک نفر با 
گوشت رابه دقت بررسی کنند. اما همه مغازه‌ها گوشت را بسته بندی ارائه نمی کنند. این موضوع در 
مورد قصابی‌ها هم صادق است. مورد دیگری که نگران کننده بود. پیدا شدن نوعی ماده استروئید در 
نمونه‌های گوشتی بود که مشخص شد گوشت اسب بوده‌اند. این نوع استر وئید از جمله مواد افزایش 
دهنده سرعت و ميزان رشد دامهااست که مد تهاست استفاد از آن ممنوع شده است. مصرف گوشت 


گذاشته و دستور بررسی زنجیره‌های توزیع گوشت را در این شهرها صادر کرده است. 


"بارداریونگا نام بزر گترین کد ای ای لد اس فعالیها ی دمت هد هاح راز این که 
آتشفشان بسیار نگران کننده است و نشان می دهد که به احتمال فراوان به زودی شاهد فوران 
آن خواهیم بود. فوران چنین آتشفشان بزرگی به قدری دود و خاکستر به آسمان اروپا خواهد 
فرستاد که کل حمل و نقل هوایی. کیفیت هوا و حتی کشاورزی اروپا را با خطر جدی مواجه 
می کند. این آتشفشان که زیر یک پهنه یخی قرار گرفته, حدود ٠‏ متر ارتفاع دارد. در 
هفته گذشته چهار زمین لرزه که شدت شان به ۴۰۷ ریشتر می رسيد اين کوه را لر زانده‌اند. 
دلیل وقوع این زلزله هاء فشار مواد مذاب به دیواره‌ها و در نتیجه جابجایی دیواره‌های 
آتشفشان ا را 
چندانی‌تافوران انار TT‏ 
شد و عنوان بزر گترین فوران ارویا در ۲۴۰ سال گذشته را به خود اختصاص داد. موقعیت 
جغراقیایی ایسلد به کوته) در TT TT‏ 
آن زمان نیز هوای کل کشورهای اروپا شدیدا از فوران این کوه دچار لطمه و آلود گی شد. حتی 
فورانهای کوچکتر کوههای دیگر باعث تعطیل شدن خطوط هوایی در ۲۰ کشور اروپا می‌شد. 
البته دانشمندان از وقوع این زمین لرزه‌ها راضی هستند. چون حداقل می‌توانند خود را اماده 
کنند و آنها را هشدارهای آگاه کننده می‌نامند. به گفته آنها شاید قوران تا چند سال دیگر هم 
رخ ندهد. اما بهتر است از الان خودمان را آماده کنیم تا حوادث ما را غافلگیر نکنند. باید دید 
شدت فوران این کوه | تشفشان این بار چه چهره‌ای به اروپا خواهد بخشید. 


سن سل ۳۷ ول 


تعبیر خواب 


خوابگزار:مصطف یگلیاری ۶ 


sooshtraa@yahoo.com‏ په 


دوستانی که خواب خود را تلگرام << 
می کنند.لطفامشخصات خود را کامل 


بنو یسند ومطمئن باشند که خوابها به کو 
نوبت در مجله چاپ می‌شود. 


خوابهای مذهبی 


خانم قبادی ٨٢‏ ساله. مجرد. لیسانس بیکار زنجان 


مدنی است خوامهای مذهی می ینم . اولین.دار ددم سر دیک نذری امام 
حسین ادستادم وروی دییگ سلم معر وف ز یار ت عاشورانوشته شده. در 
خواب نعدی ددم که در دسته عزاداری هستم وچند ندر اس سیر یوشیده 
بودند من دلند ودا گر به اسم امام حسین راصدامی‌زدم. دار سوم خواب ديدم 
در دسته عر اداری هسنم. دستم راروی عنم گذاشته‌بودم واسم باب الحواتج را 
صدامی زدم واز ابشان باری می خواستم. یکبار دبگر خواب دیدم که در حباط 
حرم امار ضاهستم و بعلار سفند سرم وو د. ده حالت سحدهو گر به او ادشان 
TT‏ دار آخر خواب ددم در مسجد هستم و سور ۵ یس می ځوانم. 

تیب - 
دیدن خوابهای مذهبی دلا بلی دارد: شخص مذهبی است و به مسائل مذهبی 
فکر می کند.جوجامعه یااطر افش مذهبی است وبر ای مثال مر دم مشتاقند به 
کربلا بروند. کاری کرده که به گمان خودش خلاف شرع است و عذاب وجدان 
دارد.حاجتی دارد که ناامید شده و معتقد است در بیداری به آن نمی رسد... 


آقا یا خانم بدون مشخصات 

من خیلی خواب می ينم. ابن خوام هامر اعذ اب می دهند. خوام‌های در یشان 
کوس نا گوار و طولانی..نمونه‌اش هم همین خوالی لست که دیشب دیدم و 
مراحسالی اذیت کر دد. 

یب . ۰ لطفاً مشخصات خو د راتو بسید چون در تعبیر خواب آهمیت دارد. 
بهتر بود یکی از خوابها را هم تلگرام می کر دید تا دستمایه‌ای برای تعبیر کردن 
داشته باشم ناچار فقط درباره اینکه زیاد خواب می‌بینید و اذیت می‌شوید. کمی 
برای شما حرف می‌زنم: همه انسانها خواب می‌بینند و تقریباً هم اندازه یکدیگر 


عروس بودم در سکوت 

شیدامجیری. ۲۷ ساله. خانه‌دار یکی از شهر های دور 
خوایی دیدمس غریب. خواب دیدم عروس شدم. لباس سپید بوشیدم. 
يی سر و صدابود. همین"اعصالم به هم ربخته من مادر دو بچهام. دختر و بسر. 

بکو چه چاره کنم ؟ 

تنس خود تان اصلاً راضی نیستید و 
مشکلاتی‌دارید که چون روی آنهازوم کرده‌اید. به چشم شمابزر گتر ازهمانی 
است که هست[ گفت آره‌از زند گی خودم راضی‌نیستم و کم ١‏ ورده‌ام ].انشای‌شما 
هم نشان می دهد که رمانتیک فکر می کر ده‌اید و حالا که به ان رؤياهانر سیده‌اید. 
لک کت ان یا ارات اران ی ی تفاس ترس بر 
خواب بد شگون است. گر چه نمی شود همه خوابهای عر وسی رابدشگون دانست 
اقا ادا کر کد اه کا ناردو 


٧٤‏ آبان ۳ اطلافات‌هقدگس 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ١‏ - همه اسامی مستعار است و 
اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ 
نشود.حتماً تاً کید کند که چاپ نشود! ۳-دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطف فقط یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها بین ساعت 
۵ تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم 
شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای 
کسی تعر یف نکنید زیر شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی 
که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 
خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


ودلایلی‌دیگر که می توانند روی‌ناخود آ گاه‌مااثر بگذارن د و خوابهای‌مذهبی 
ببینیم. در حقیقت چون انسان ذاتاً به مذ هب گرایش دارد.امکانش هست که از 
خواب درست تعبیر شود. خوابگزار باید از بیننده خواب جیزهایی بیر سد تا بفهمد 
sS‏ ار اه اس را وا 
سن مخصوصاً اگر بیکار و خانه نشین باشند. ازدواج است. مسلماً چاره ازدواج در 
e‏ )تو کل کنیم آنهم در جایی که پیامبرش(ص) فر موده 
اعقلوا تم E TS‏ 
اي اجام دادش ادا کرد ت وکل کن. دنو "00 
Ty‏ 
گرچه وصالش نه به کوشش دهند. هر رای دل که تونی بکوش!" 


خواب می‌بینند. تصور غلطی است که بگوییم کسی خواب نمی‌بیند یا کسی از بقیه 

بیشتر خواب می‌بیند. درستش این است که همه هر وقت می‌خوابند. در قسمت 
یس ان رن مت . علامة متش هم تکان خوردن 
مردمک است.برخی‌ها خواب خود رابه یاد نمی ورن د و فکر می کنند خواب 
نمی‌بینند. حالا ببینیم چر | خوابهای شما | زارنده است. برای فهمیدن دلیلش بايد 
خوابهای خود را یادداشت کنید و تلفنی به خوابگزار بگویید تا ریشه یابی کند.اگر 
بخواهم نظری سطحی بدهم. خوابهای شما بر اثر مسائلی که در زند گی بیداری 
شما وجود دارد. در ناخود آ گاه شما طراحی شده و در حقیقت دارد به ناملایمات 
زند گی مخصوصاً ناملایمات روحی شسما اشاره می کد و می‌خواهد بگوید شما 
چنین مشکلاتی دارید و باید آنها را برطرف کنید. 


خواب می‌بیند عروس شده معنایش این است که از اوضاعش ناراضی است پس 
O‏ ار TTD‏ 
نداشت مجر د هم بود و خواب عروسی دید. تعبیرش بدشگون نیست. که البته این 
هم شرایط خودش رادار د: کسی که خواب رادیده مذ کر است يا موّنث ؟ جوان 
است یا نه؟ در بیداری درحال عروسی است یا دربیداری از عروسی نوميد شده؟ 
زشت وبد هیکل وبدخانوادهاست یابررعکس؟ و... به شيد | پیشنهاد می کنم به 
جای اینکه هی بنشیند و به مشکلاتش فکر کند. هی بر خیزد و برای حل کردن آنها 
کوشش کند. مثلاً اگر مشکل مسکن دارد. واگر شوهرش آدمی کاری نیست. و 
الک EC LTO‏ 
میانه یکی کار گر شود! و اگر کار گر نشد. عصبی نشود و پیش هزار خير دیگر برود 
و رو بیندازد. در هر حالتی, ناامید و عبوس و عصبی نشود. اگر امید هیچ معجزه‌ای 
نداشته باشد.این معجزه رادار د که | دم امید وار دلش قر ص است وزجر خیلی 
کمتری می کشد. مگر بد است؟ کاچی به از هیچی! 


یک هفته حاد ته 
علی ملکی 
کلاهبرداری‌تلفنی‌ازمردم 


دو کلاهبر دار وجاعل حرفه‌ای که تلفنی مر دم را 
سر کیسه می کر دند. دستگیر شدند. 
این افر اد در شهر قر جک ورامین. خانه‌هایی رازیر 
| نظر می گرفتند و از طریق همسایه‌ها. اطلاعاتی در 
خصوص اعضای خانواده‌های مورد نظر شان کسب 
می کر دند وبعد شماره تلفن خانه‌ها رابه دست 


لن لن ٢‏ از 
تماس تلفنی باخانه‌های مور د نظر 
اعلام می کر دند یکی از ساکنان خانه 
تصادف کر ده و در بیمارستان به 
عمل جراحی نياز دار د وباید خیلی 
سریع مبلغی پول به حساب واریز 
شود تادرمان اغاز شود.البته در این مورد بعضی 
از خانواده‌هاباهوشیاری‌از دامی که برایشان پهن 
شده‌بود مطلع می شد ند. ولی بر خی افر اد ساده دل. 
مبالغی رابه حساب کلاهبر داران واریز می کر دند. 


تاکنون ۷۰ نفر از فریب خوردگان 
شناسایی شده و تلاش برای کشف 
ساير جرایم متهمان ادامه دارد. 
تبهکاران سابقه دار با این شیوه بیش 
از ۴۰۰ میلی_ون ری ال کلاهبرداری 
کردند. البته تعداد مالباختگان 
چندان کم نیست به همین خاطر فر مانده انتظامی 
شرق استان تهران از افراد دیگری که طعمه جنین 
کلاهبر دارانی بوده‌اند. در خواست کرد به پلیس 
آگاهی قر چک مراجعه کنند. 


قبل از سوار شدن بخوانید 

راننده‌ای که مسافران زن پرواز تر کی - 
تهران رادر دام شیطانی خود گر فتار می کرد 
بازداشت شد. 

تابستان امسال پزشک جاح یکی از 
آگاهی فرود گاه بین‌المللی مهر آباد تهر ان رفت واز 
راننده‌خلافکاری شکایت کرد .زن میانسال به ماموران گفت:دیر وز از استانبول به 
تهران آمدم .در فرود گاه‌امام < خمینی(ره) درخواست تا کسی اینتر نتی کر دم. چند 
ای و E E‏ 
است سوار شد م. راننده در میانه راه به سمت میدان فتح تغییر مسیر داد. او مرابه 
| مکانی خلوت کشاند با جاقو تهد ید و بعد از ازار و اذیت مرادر خیابان رها کرد 
ا .با دس تور باز پر س فر ود گاه‌مهر آباد تهران, تب 


ll 


پلیس آ گاهی تحقیقات را آغاز کردند تااینکه هفته گذشته زن جوان دیگری با 
حضور در پلیس آ گاهی از مردی متجاوز شکایت کرد و گفت:از آن روز به بعد از 
خانه بیرون نرفتم و به شوهرم هم حرفی نزدم. بعد از چند ماه ماجرا رابه شوهرم 
گفتم. او گوشی‌ام را بررسی کرد و شماره‌ای را که متهم به ان زنگ زده بود یافت 
وبابررسی تلگرام آن شماره و عکسهای آن د ریافتم شماره متعلق به خودش 
است.در جریان تحقیقات. شا کی نخست هم با دیدن تصوير متهم او را شناسایی 
SS‏ او بعد از باززداشت درباره 
انگیزه‌اش گفت 
به این کار دست زده است !فر مانده پلیس فرود گاه بین المللی مهر آباد هم گفت. 
بااعتراف متهم ۰س له به نام محسن با درخواست قضایی تصویر متهم بدون 
پوشش چهره در رسانه‌ها چاپ می شود تا دیگر افراد احتمالی گرفتار شده در دام 
اوهم بااحضور در پلیس آ گاهی فر ود گاه‌مهر آباد شکایت کنند.وی‌باهشدار به 
خانمها از انها خواست از خودروهای مطمئن بر ای تر دد استفاده کنند. 


ت. برای ایجاد رعب و وحشت و لذت از التماس و گریه‌های زنان 


ادم ربایی ختم به خير شد 
سه زن و یک مر د وقتی از سفر زن ثروتمند مقیم 
آمرب کابه کرمانش اه خر دار شدند توطته‌ ای 
جیدند و طعمه ۸۰ساله‌شان رادر سودای ر سیدن 
به ثروتی باد آورده ربودند. 
چندی پیش سه زن و یک مر د با هدف کلاهبرداری 
وا تا ۱ 


زنی‌شوهرش رازندهبه گور کرد 
نوعروس ۰ از وی اسف یبای 
هولناک» شوهرش ر 
زنده به گور کرد. 

این نوعروس که بعداز 
۳ با ریک رابطه 


جرت تلخ 
پک خانم ایرانی که همراه باهمسر خوددر حال 
پروازاز قطر به اندونزی بود.در بین راه متوجه شد که 
همسرش‌به‌آوخیانت کر ده‌است.اوان‌قدرهمسرش 
را کتک زد که‌هواپیمامجبور به فر وداضط راری‌شد و 
وو وږنږنږنن 7 کرد! 


فروش املا كش از امریکا 
به کرمانشاه سفر کرده‌بود. 
تنظیم یک قرار صوری بازن 
کهنسال و و کیلش انان را 
سوار برخودرویی کر دند وپس از طی مسافتی وکیل 
رااز ماشین بير ون انداختند وزن ثر وتمند راربودند. 


خلاصی از شوه رش در چای او قرص خواب اور 
باخته با کمک مر د مورد علاقه‌اش و فرد دیگری: 


قصد داشت جسد را 


در جاله‌ای بیندازد 
که نا گهان مقتول به 
هوش آمد.امازن 
جوان و دوهمدستش 


بود.بااستفاده‌از اثر انگشت وی قفل گوشی‌اش را 
باز کرد و متوجه خیانت همسرش شدا!وی به قدری 
از این اتفاق خشمگین شد که شروع به کتک زدن 
شسوهرش کرد وحتی کارمندان کابین هواییمانیز 
نتوانستند اورا ارام کنند و در نهایت خلبان در شهر 
چنای جنوبی مجبور به فرود اضطر اری شد تااین زن. 


اما زمانی که گرو گانگیران زن 
سالخورده را به خانهای در 
ly‏ 
دادند. چند نفر از اهالی محل به 
اش کت رس را 
خبر کردند.بارسیدن ماموران 
در محل‌هر چهار آدمربارا که در حال فرار بودند 
دستگیر کردند و زن ۸۰ ساله را نجات دادند. 


ضربه‌ای به اوزدندودرادامه بابستن دست و 
پاهایش.اورازنده‌به گور کر دند.بعد هم در حالیکه 
این زن قصد داشت پس از جنایت با گزارش ناپدید 
شدن همسرش خود را از همه چیز بی‌اطلاع نشان 
دهد. کار آ گاهان در بازجویی اولیه و تخصصی به او 
ظنین شده و وی رادستگیر کردند و در ادامه دو 
فلس ران بازرداشت کر دنو افات آنها 
به قتل تازه داماد یی بر دند. 

بازجویی کلی و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


شوهر و فرزندش از هواپیما خارج شوند.یک مقام 
امنیتی گفت: این خانواده روز یکشنبه رادر فر ود گاه 
جنای گذراندند 
و با یک پرواز 
د کر رای 


شد ند. 


لمات دفګے همان ۰۳۷۷۰ 


ماست‌های ر یخته را با هم جمع کنید! 
موناو ایمان با عشقی آتشین ازدواج کرده بودند. 
عشق آنها آنقدر تند و تیز بود که چند روز پس از 
اولین دیدار به محضر رفتند و زند گی مشتر ک‌شان 
را استارت زدند. مونا معلم کلاس اول است. ایمان 
و رفقایش یک شر کت توریستی دارند و مسافر 
می‌فر ستند آن‌ور آب. او برای موسسه‌ای هم کار 
می کند و به طور روتین هفته‌ای دو روز آنجا می‌رود. 
اگر مأموریت پیش بیاید. کارهای دیگرش را برای 
مأموریت تعطیل می کند. ایمان دز آن موسسه 
راننده مخصوص است. او یک تاکسی هم دارد که 
ان را کرايه داده. 
روزی مونا به شر کت توریستی ایمان رفته بود تا 
درباره سفر به اسپانیا پرس و جو کند. ایمان با دیدن 
مونا جادوی زیبایی او شد. مونا هم با دیدن نگاه 
عاشقانه و مشتاق ایمان نظرش جلب شد و دو سه 
روز بعد عاشق همدیگر شدند. پس از ده روز جشن 
عقد و عروسی گرفتند و مشترک شدند. عشق آنها 
تا امروز کمرنگ و بی‌هیجان نشده و هنوز جان‌شان 
برای ھم در می رود ولی... 
ایمان ۲۲ساله است. مونادو سه سال بز ر گتر 
است. به قول خودش چون ریزنقش است. از سنش 
جوان تر می‌زند. همین جا توقف می کنم: مونا به سن 
خودش جور دیگری نگاه می کند و نمی گوید دیگه 
پیر شدم! بلکه می گوید ریز نقشم و جوون‌تر می‌زنم. 
اینجا به خودش مثبت نگاه می کند که خوب است. 
حالا برويم ببینیم به بقیه زند گی اش چطور نگاه 
می کند. او و ایمان یک و نیم سال است که زیر یک 
سقف رفته اند و تا دو سه ماه پیش از در و دیوار 
خانه آنها عشق می‌بارید و هميشه خوشحال بودند. 
مگر سه ماه پیش جه اتفاقی افتاده بود؟ 
خانم بیوه پنجاه و هفت سلله‌ای به نام سوده که 
پسری سی و پنج ساله و دو نوه هفت و پنج ساله 
ارد یراس شر کت یمان ادا مشتری سور کند 
و پورسانت می گیرد. خواهر زاده سوده شریک 


۲آیان ٩‏ اطلاعات‌هقگس 


۳۳ 


ایمان است. سوده مربی باشگاه هم هست و از این ور 
و آن‌ور هزینه‌ه ای زند گی راجور می کند. روزی 
ایمان که داشت به خانه می‌رفت. سر راهش به 
رفت تا ورسائت اما سودەرا به اور غد. 
وقتی که کارش تمام شد مونا زنگ زد: کجایی؟ 
دیر کردی؟ ایمان گفت: اومده بودم پورسانت 
سوده‌رو بدم. مونا: "سوده؟ ایمان: کله دیگه! 
اون پیرزنه هست که برام مشتری میاره... مونا: 
جرا اس و ضداش د کے اسان 
"هیچی والا... همین‌جوری... تو کار مااصمیمی حرف 
می زنن تا مشتری جلب بشه." مونا: "مگه این خانم 
مشتریه؟ ایمان: "خب يه جورایی آره چون من از 
لل پول درميارم. "موفا: جی؟ از بفلش؟ ایمان 
با خنده: "نه بابا... از قبلش یعنی از کنارش." 

جور دیگر:اگر مونابه جای کجایی دیر کردی: 
تنگ شده... و به جای سوده؟ مگه مشتریه؟ از 
بغلش؟ اگر می گفت: چه کار خوبی کردی که 
پورسانت شو بهش دادی. جه خانم زحمت کشیه 
که حاضره کلی کار کنه و واسه پول پیش کسی 
رو نندازه... ‏ از این واکنش نتایج خوبی می گرفت. 
اولین ش این بود که چشم ایمان نمی‌تر سید و از 
آن به بعد حرف‌های ش را قایم نمی‌کرد. واين 
اتفاق افتاد و ایمان از ان روز حرفهایی را که قر ار 
بود به مونا بگوید. مرزبندی می کرد. چندی بعد 
سود به ایمان تلگرام زد: خوبی ایمان جان؟ یه 
مسافر خوب برات گیر آوردم." گوشی ایمان مثل 
هر شب روی میز بود. مونا پيام را دید و آن را 
به ایمان نشان داد و پرسید: این چیه؟ ایمان 
گفت: "همون پیرزنهس. مشتری جدید برام 
جور کرده. مونا گفت: "می دونم اون پیر زنه س... 
سؤالم اينه که این چه طرز پیام دادنه؟ ایمان: 
آمگه طرزش چطوریه؟ ووا "خیلی ضمیمانهمن: 
چطور به خودش اجازه میده با تو اینجور خصوصی 
حرف بزنه؟ بهت گفته خوبی ایمان جان! ایمان: 
'به نظرت باید می گفت بدی ایمان جان؟ مونا: 
"نخیر! خودتو به اون راه نزن! چرا بهت نگفته شما؟ 
و جرا گفته جان؟" 

جور دیگر:مونا: ایمان جان؟ برات پیام اومد. فکر 
کنم کاری باشه. ایمان پیام را می‌خواند و می گوید: 
آسوده خانم بود... برام مشتری جور کرده. مونا: 
آخداخیرش بده.. مدتی بود مشتری‌ها پریده 
بودن. ایمان در جور دیگر. حال همسرش را رعایت 
کر د و گفت سوده خانم . مونا هم کلیشه‌ای و تکراری 
و بی‌اختیار برخورد نکرد و گفت خدا خیرش بده!" 
در این دیالوگ که جور دیگر است. بین زن و شوهر 
صمیمیت و اطمینان شکل می گيرد. در دیالوگ 
قبلی مونا به گفت و گوی دهنی دچار می‌شود و مدام 
توی فکر می‌رود که سوده کیست و چه منظوری 
دارد مخصوصا که بیوه هم هست. یمان هم دست 
وپای خودش راجمع می کند و به سوده می گوید 


"وقتایی که خونه هستم پيام نده!" 

صحنه بعدی جالب است: مونا در اینستاگرام 
انقدر سرچ کرد تا صفحه سوده را پیدا کرد. در 
پروفایلش عکس بی‌حجاب و مانتو کوتاه و آرایش 
غلی_ظ هم داشت اما از همه بد تر عکسی بود که 
سوده از شب تولدش گذاشته بود و با لباس باز 
کنار جند نفر ایستاده بود. خواهر زاده اش پسرش 
وایمان. این دیگر برای او غير قابل تحمل بود. 
زود به ایم ان زنگ زد و گفت باسرعت برق بيا 
خونه که قضیه خیلی جدیه! ایمان گفت همین حالا 
راه میفتم... آمدن ایمان چهل و پنج دقیقه طول 
کشید. مونا تمام مدت پشت پنجره بود و تند تند به 
گوشسی او زنگ مى زد اما آیمان بر نمی‌داشت. وق 
که ایمان به خانه رسید. مونا آتشفشان وزو شده بود 
و می جوشید و می‌خر وشید: 

از شر کت تااینجاده دقیقه, نه فوقش په ربع 
راهه. الان دقيقاً جهل و پنج دقیقه‌س که تو راهی." 
ایمان: من هفت دقيقه پیش راه‌افتادم. تا حالا 
داشتم مشتری راه مینداختم. مونا: راست‌شو بگو 
کجا رفته بودی؟ پیش اون زنیکه بودی؟ ایمان: 
"زنیکه؟" موناء "سوده جونت رو میگم."ایمان: انه 
بابا شر کت بودم. کار مشتری که تموم شد راه 
افتادم. مونا: ن جراتلفن رو جواب نمی دادی؟" 
ایمان: خب کار داشتم. مشغول مشتری بودم. 
وسط زدن مخ مسافر که نمی شه به تلفن شما جواب 
بدم..." مونا به طور ناگهانی می‌پرسد: چرا بدون 
خبر و بی‌من رفتی تولد این زنیکه؟ ایمان: تولد؟ 
مین موتا انکار نکن عکس تون رو دیدم که 
همدیگه رو بغل کرده بودین! و عکس رانشانش 
می‌دهد. ایمان: "آها.! این مال اون شبیه که رفته 
بودم خونه سعید... گفته بودم که سعید خواهرزاده 
سوده خانمه. من واسه کار رفته بودم. خبر نداشتم 
تولده. با منم عکس گرفتن. کارم که تموم شد. زود 
اومدم بیرون... حالا بگو چکارم داشتی که گفتی 
بیام خونه؟ مونا: همین تولد و این عکس دیگه! 
به‌نظرت خیلی بی‌اهمیته؟ ایمان: "فقط يه عکسه! 
نکنه که تو فکر می کنی من با این پیرزنه صنمی 
دارم؟ مونا: پیرزن؟ این کجاش پیرزنه؟ به 
دروغ گفتی پیرزنه تا بهت شک نکنم؟ ایمان: 
"موناجون این خانم ۵۷ سال‌شه. از مادر منم 
بز رگ ‌تره. من فقط دنبال کاسبی و پول هستم... 
حالام اگه کاری نداری, برم به مشتریام برسم. 
دیگه هم منو واسه این تصورات احمقانه ات از سر 
کارم نکش خونه!" ۱ 

جور دیگر ببینیم:مونا با دیدن آن عکس کمی 
جا می خور د ولی چون به جوانی و زیبایی خودش 
اطمینان دارد, فکرش به آنجاها نمی کشد وعکس 
اک فی کد او ناین فاکش نا ان می دهز که 
به سوده حساسيت ند ار د و شوهر ش رازیر فشار 
نمی گذارد. وقتی که کسی را از کسی يا کاری منع 
می کنیم و حساسیت نشان می دهیم. طرف مقابل به 


آن جیز حربص و وارد اصول مخفی کاری می شود. 
برای ایمان هم جور د یگر ببینیم:مونابه او می گوید 
بیا خانه. ایمان به کارهایش نگاه می کند و می گوید تا 
یک ساعت دیگر نمی‌توانم محل کارم را تر ک کنم. 
اما او وعده دروغین داد و گفت همین حالا راه میفتم. 
وجون کار داشت راه نیفتاد. و بدقول شد. جور 
دیگر:مونا گفت این کجاش پیر زنه؟ ایمان: آره... 
می‌بینی چه خوب مونده؟ از مادرم بزرگ تره ولی 
طفلکی مادرم شکسته و خورد و خمیره و از چار تا 
پله نمی تونه بره بالا. سوده خانم ورزشکاره و مر اقب 
سلاسيشهست" اما امان عصبیى شد واخرشن 
هم به مونا گفت فکرهای احمقانه... نتیجه این 
بدجور نگاه کردن. خیلی بد شد: 

مونافریاد کشيد و سرش رااز پنجره بیرون کرد 
وباهوار گفت ایمان به من خیانت کرده. ای مردم 
خبر ندارين که ایمانی که خانواده محترمی داره 
چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند... ایمان 
اورا وت از جر وچا ا کرد را کی زا 
برداشت و چادری برسر کشید و خواست به کوچه 
بتازد. ایمان در راقفل کر د. مونا به اتاق خواب دوید 
و در راروی خودش بست و همچنان جار زد. ایمان 
ساتور آورد و در رااشکست و به او گفت گوشی را 
بده. مونا گفت نمیدم. می‌خوام ببرم به بابات نشون 
بدم. ایمان ساتور راروی گردن مونا گذاشت و 
آخرش گوشی را گرفت و به دیوار کوفت و آن 
راچهارپاره کرد. نیم ساعت بعد هم عذر خواه و 
جور دیگر:ایمان حساسیت‌های زنانه همسرش 
رامی‌شناسد وروی او را می‌بوسد و می‌گوید: "تا 
مونای نازنینی مثل تو دارم. همه مهرویان دنیا به 
چشمم نازیبا ميان چه برسه به سوده خانم که عمر 
کرده و اردهاش و بيخته و الک‌هاشو | ویخته... حالا 
اجازه میدی برم سر کارم مخ مسافر بزنم و پول 
دربیارم و واسه تو خرج کنم؟" 

جور دیگر برای مونا: وقتی ایمان گفت فکرهای 
احمقانه. مونا کمی درنگ می کند و می گوید: انگار 
من و تو خیلی عصبی هستیم. معذرت می خوام 
که کشوندمت خونه. برو شر کت وبا ارامش 
رانند گی کن... یک نوازش مختصر هم چاشنی 
می کل درنتیجه ضربان عصبی قلب مرد کمی 
پایین می آید. برخی از هورمون‌هايش که شورش 
کرده بودند. آرام می‌شوند. بر خی هورمون‌های 
دیگرش که قایم شده بودند. بیرون می آیند وعشق 
و التهاب تولید می کنند. ایمان از حرفی که زده عذر 
می‌خواهد و زند گی مثل نوتلا شیرین می‌شود. 
نکته: وقتی دیدیم خودم ان و طرف مان داریم 
عصبی می‌شویم. اگر به بحث ادامه بدهیم. کار 
به تند خویی» توهین» مشت به دیوار کوفتن. جیغ 
کشیدن و حتی به ساتور ختم می‌شود. از خودمان 
بپرسیم: آیا هدفم از بحث کردن این است که کار 
به قهر و دعوا و توهین بکشد؟ پس بی‌خیال بحث 


شویم و دو سه کلمه‌ی نوشین و شیرین بگوییم و 
بقیه حرف را بگذاریم برای وقتی که احسن التقویم 
است یعنی حال هر دومان خوب است. 

بر گردیم به مونا و ایمان... مونا جور دیگر ندید 
و همان روز به باش‌گاه سوده رفت. عکس او را به 
خانم هایی که برای ورزش آمده بودند و به کار کنان 
باشگاه نشان داد. سوده شیفت نداشت و نبود. مونا 
از سوده چیزها گفت. یکی از کار کنان هم گفت 
یه آقای جوون گاهی میاد اینجاو با هم میرن!" 
مونا تشفش ان عصر حجر شد و به سوی شر کت 
شوهرش تاخت. ایمان شانس آورد و او را بیرون 
از شر کت دید و به زور سوار ماشینش کر د. مونا 
گفت: به باشگاه رفته و آنجا همه گفته‌اند سوده 
زنی آنکاره است و طوری دل مرد جوانی رابرده 
است که ان مرد هر روز می ايد و دو ساعت منتظر 
می شود تا سوده کارش تمام شود و با هم بروند. 
ایمان گفت این حرف‌ها دروغ است. و گفت: سوده 
خانم فقط هفته‌ای سه روز میره باشگاه. اونوقت من 
چرا هر روز میرم اونجا؟" 

متا هر ار ان که ار کر 
باید شغلت رو عوض کنی. این شغل غير از اینکه 
پولش حلال نیست. مجبورم هم هستی با زن‌های 
زیادی حرف بزنی. ایمان: برم توچه شغلی؟" 
مونا: مؤسسه هم نباید بری چون من چه می‌دونم 
وقتی میگی رفتی مموریت. کجابودی... شایدم با 
این زنیکه قرار گذاشتی و به من میگی مأموریت." 
ایمان: "چطوره با تاکسی خودم کار کنم؟" مونا 
'محاله رضایت بدم چون همه خبر دارن که 
زن‌های اونجوری زیاد سوار تاکسی میشن... قبلاً 
گفتی دوجر خه‌سازی بلدی. يه تعمیر گاه دوجر خه 
بر ابعانمافسیی را جاخانه باری گرد 
گفت: "من آدم آرومی هستم ولی اگه بخوای 
شورش رو دربیاری. وحشی میشم." 

جور دیگر :مونااحساساتش را کنترل می کند و 
به خودش می گوید اگر بین سوده و ایمان رابطه‌ای 
باشد که نیست. نباید حساسیت نشان بدهم تا اگر 
خاک ورا ای اه اسان محاظ دو 
گوشی‌اش را سانس ور نکند تا بتوانم از کارهایش 
سر دربیاورم. مونا در برابر وسوسه به باشگاه 
رفتن مقاومت می کند و حواسش هست که نباید 
آبروریزی کند چون شخصیت خودش وایمان 
زیر سؤال می‌رود واو دشمن شوهرش نیست که 
بخواهد بی آبرویش کند آنهم برای فرضیه‌ای که 
هنوز هیچ دلیل مستندی برایش ندارد. مونا برای 
اینکه جور دیگر ببیند. اموزش ندیده بود و فقط 
شنیده بود مردها خیانت می کنند و بايد داد و قال 
کر د. چرا؟ زیرا ظرفیتش پایین بود و زورش به 
احساسات خودش نرسید. احساسات هم که از 
سن باسنت که ند ردو ستورهاش از 
روی هیجان است. 

ادامه ماجراهای مونا وایمان:وقتی که سوده‌فهمید 


مونابه باشگاه رفته و آن حر فها رازده. نسبت به مونا 
وایمان هیچ واکنشی نشان نداد. موناشک کرد که 
چون سوده مقصر است. صدایش را درنیاورده. و به 
دیدن او رفت مخصوصاً که چیز جدیدی هم کشف 
کرده بود: یکی از ایدی‌های سوده به اسم ایمان 
بود. سوده برای مونا توضیح داد که غیر از کار هیچ 
رلا وت وان هی اس ریت 
مونا پرسید: چراش‌وهر من رو صمیمانه و با اسم 
کوچیک صدامی کنی؟ سوده گفت: آزبون امروز 
مردم اینجوریه. منم با زبون آمروز حرف می‌زنم. 
منظوری در بین نیست. موناعکس تولد رانشانش 
داد و پرسید این جه وضعیه ؟ سوده گفت: اگه تولد 
شما باشه و یکی از همکارهاتون کار اداری داشته 
باشه و بیاد خونه‌تون, در روروش باز نمی کنین؟ 
ایمان با خواهر زاده م سعید کار داشت. اوردش 
تو. داشتیم عکس مینداختیم. دعوتش کر دیم بیاد 
تو کادر. اگه جیز مخفیانه‌ای بود نمیذاشتمش تو 
اینستا."مونا گفت: "لوچا کردی که با این وضع 
کنار شوهر من واستادی. سوده گفت: دخترم! 
شوهر شمااز پسر من کوچیک تره. شوهرت مگه 
نادونه که خانمی به جوونی و جذابی مثل شما رو ول 
کنه بیاد دنبال من ینجاه و هفت ساله؟ شوهرت مرد 
خوبیه. برو به زند گیت بچسب وبا این شک‌های 
بی‌اساس اوقات خودت و شوهرت رو تلخ نکن." 
سوده جور دیگر می‌دید:او اجازه نداد احساسات 
وغرورش وادارش کنند واکنش‌های کلیشهای و 
مرسوم بروز دهد. عاقلانه و بی خشم رفتار کرد و 
دسرارس ها وودر تسا 
توانست برای هر سال او جوابی منطقی بدهد. 
آرامش او روی مونااثر کرد و زبانه‌های خشمش 
را پایین اورد. 

شب که شد. سوده کاری ابتکاری کرد: سر زده 
به خانه آنها رفت. شیرینی و گل هم آورده بود. او 
در پذیرایی روی مبلی نشست که روبه‌روی مونا و 
ایمان بود. وروی منبر رفت: شماجوونین. همدیگه 
رو دوست دارین. به جای اینکه بزنین جاده خا کی 
وارد متن زند گی‌تون بشین و از هم لذت ببرین. 
به هم گیر ندین و نشین "تام و جری "و هی به هم 
نبرین. به هم اعتماد داشته باشین. محتر مانه با هم 
حرف بزنین. اگه یکی‌تون به اون یکی زنگ زد و 
برنداشت. گیر ندین وهی پشت سر هم شماره‌شو 
نگیرین. اگه یکی تون اشتباهی کرد. اونو تو سرش 
نکوبین. مثلا اگه ظرف ماست از دستش افتاد. به 
جای سرزنش و تندی, زود برین کمکش وبا هم 
ماست‌هارو از کف آشپ زخونه جمع کنین و به روی 
هم بخندین چون هرچی هم که اخم و سرزنش 
کنین. ریختن ماست جبران نمیشه. یاد بگیرین که 
ماست‌هایی رو که ریخته» با هم جمع کنین اونوقت 
می‌بینین همه چی چه خوب و قشنگه. 

من هم می گویم یاد بگیرید جور دیگر ببینید! 


ادامه دارد 


الات مفنګے شماره ۳ ۳ 


خداوند مشکلی را سر راهمان نمی کدارد. مگ اذ 


۰ 


دد اند 


. تو انایی أن راد اریم 


و اتتونی رایز 
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مصطفی گلیاری 


افراد افسرده يا کسانی که کار و هیجانی ندارند. 
چیزی آنها را خوشحال نمی کن د. رعنا هم دختر 
افسرده‌ای بود که هر وقت پلک بر هم می گذاشت. 
صحنه دلخراش سال پیش در ذهنش زنده می‌شد 
و ریشه اعصابش را مسموم می کرد اما آن روز 
که صبح جمعه‌ای خلوت بود. رعنا شاید به دلیل 
خوابی که دیده بود. با تبسشمی که مدتهاییش از 
لبش رفته بود. از بستر بیرون آمد. پر ده ایوان 
را کمی کنار زد و نگاهش رابه تراس برد. لشکر 
پاییز زیر گلدانهای شهریوری خیمه زده بود. انگار 
استا) از این هخوم خنک خبر تذاشت وهنوز 
داشت خواب روزهای داغش را می‌دید. نسیمی 
که از لای پنجره‌ی نیمه‌باز به اتاق سر ک می کشید. 
حال رعنا را خوشتر کرد. شاید مال خواب خوشش 
بود شاید هم آن صبح دل‌انگیز در خون او هم اثر 
کرده بود. رعنا مثل همیشه نبود. سرش خوش 
بود. برعکس ثانیه‌هایی که در ان یک سال بر 
او گذشته بود سبکبال بود اه ۰ ۲ 
خنکی آب به پوست تبدارش جان داد و طراوت و 
تری آب وارد جانش شد. او مثل هر روزش نبود و 
صبحانه‌اه ار سک ۳ 
شاید این | ثار خوشبویی عشقی تازه بود! ترجیح داد 
به این موضوع فکر نکند. کنار نسیم و زنبورهای 
ریزی که در باد می‌وزیدند و شاپر کهایی که دیر 
می آمدند و زود می‌رفتند. نشست و لقمه‌زدن 
صبوحی را آغاز کرد. موزیک پرهیجان صبحگاهی 
از حنجره‌ی گنجشکهای وراج در دهلیز گوشهای 
رعناموج برداشته بود. جرعه‌ای چای خورد و با 
خودش گفت: 

"من به همچین صبحی میگم ساکت چون پر 
از صدای طبیعته. اواز طبیعت. سکوت‌شکن 
نیست.آدم رو به سکوت وادار می کنه." 

از فکر خودش خوشش آمد. فنجان راروی میز 
گذاشت و به اتاقش بر گشت و فکرش راروی 
وایت‌برد نوشت. سر راه بر گشتن به ایوان به 
بیراهن‌نسیاه و ابروهای بر نداد اا در 
آهی کوچک از دلش گذشت و در ایوان نشست. 
لحن گنجشکها خش دار شده بود. وزوز زنبورها. 
پرپرک شاپر کهاء عبور برهنه‌پای نسیم و همه 
صداهای طبیعت. خش دار شده بودند: یک نفر 
همان زد“ ااج ىتا ۳ ۰ 
صدای قزقز بدی داشت. گنجشکها خوششان 
نیامد و رفتند. رعناهم رفت... کجا می‌روی رعنا؟ 
این اژهبرقی یا هرچه که هست. کدام خاطره را 
در تو زنده کرد که جسمت را در ایوان گذاشت و 
خودت را برد؟ رعنا جیزی بگوا 


۲ آیان ٩۳۱‏ اطلهعای‌هقگ 


يش 


رعنا باز هم به گذشته 
رفته بود. باز هم افسر ده 
سرش بیرون خزید و 
برد و او فقط می‌توانست 
آن را تماشا کند. حتی 
یک‌هزارم از ثانیه‌های 
گذشته را نمی‌توانست 
را تغییر دهد.او هم 
مثل همه ما دستش به 
کدشته نمی‌ر سید و فقط 
اكبر و خانواده اش 
هر وقت پدر و مادر رعنا 
چیزی از او می یر سیدند. مؤدبانه جواب می داد اما 
معلوم بود خجالت می کشد. او در شمال برای یک 
بود. مدام با انواع اره‌ها جوب می‌بر بد. مأهی دو 
روز هم به جنگل درختهای پرورشی ي 
می‌ رفت و درخت می‌برید و قطعه قطعه می کر د. 
پدر و مادرش تهران زند گی می کردند اما خودش 
به خاطر شغلش و به دلیل علاقه‌ای که به طبیعت 
داشت آنجا خانه خریده بود. پدر رعنا در مراسم 
خواستگاری از او پر سید: واسه همیشه می‌خوای 
شمال زند گی کنی؟ اکبر گفت: اگه اجازه بدین 
اره ولی اگه موافق نباشین. کارم رو میارم تهرون... 
٨‏ ۰ ۰ 1 1 
شغلم روعوض می کنم. مادر رعناپرسید: جه 
شغلی؟ مادر اکبر جواب داد؛ "برادرم کار خونه 
سنگبری داره. ما هم خیلی دوست داریم اکبر بیاد 
تهرون. اگه بیاد. تو کار خونه داییش براش شغل 
هست. پدر رعنا گفت: با زند گی کردن تو شمال 
مخالفتی ندارم. به ترون نزدیکه. خودمونم اهل 
نیستم." مادر اکبر گفت: شغلش خیلی خوبه. تمیز 
و تو دل طبیعت و در آمد خوب!" پدر رعنا گفت: 
چط وری بگم...از قدیم گفتن درخت افکن شود 
کم‌زند گانی..." و با خنده‌ادامه داد: "دوس ندارم 
دومادم کم زند گانی باشه. مادر اکبر گفت: این 
ولی نگفت و گفت: ما خودمونم دوس داریم اکبر 
تهرون زندگی کنه." 
رعنابعد آً به اکبر گفته بود: من باهرجی که داری. 


پر کنخ ۶ د امین هت | 


۷۱ اظ من اشکالی نداره."اکبر لبخند 
: ۶ ۹ ص 
زده بود و گفته بود: منم با هرچی که تو بگی هیچ 
مشکلی ندارم و چون می‌دونم بهتره جایی زند گی 
‌ ی لا : وی و ۰ 
کردم کارم رو بیارم تهرون. رعنا موافق نبود چون 
خودش هم زند گی در شمال را دوست داشت و از 
دلداد گان جوب و کارهای جوبی بود. رعنا حرفه 
کاری وادارش کند برای همین خوشش نیامد که 
پدرش گفته بود کار جوب‌بری را دوست ندارد. از 
درخت‌افکن شود کم زند گانی... او خرافاتی نبود 
اما همین حرف پدرش اعتماد به نفسش را متزلزل 
کرد. جند شب بعدش کابوس خیلی تر سناکی دید. 
برده بود فقط یادش بود که انگار اکبر در جنگل در 
خطر بود. نفهمید گر گها به او حمله کر ده بودند یا از 
یادش مانده بود که انگار صدای پدرش راش 
بود که گفته بود من که گفتم درخت‌افکن شود کم 
نکر د اما دلش به شور افتاده بود. 
چند روز بعد از خواستگاری, پدر رعنا به همسرش 
گفت به مادر اکبر زنگ بزند و خبر بدهد به خاطر 


علاقه‌ای که رعنا به اکبر دارد. به اين وصلت 
رضایت می‌دهیم. مادر اکبر از شنیدن این خبر کل 
کشیده بود و به ا کبر زنگ زده بود. اکبر در جنگل 
بود که خبر را شنید. او هم با اینکه جوانی خوددار 
بود. از شادی جنان فرباد کشيد که دار کوبها 
ترسیدند و گريختند. کمی بعد رعنا هم به او زنگ 
زد و خبر راداد.اکبر به رعنا قول داد که تا یکی دو 
ماه دیگر زند گی و شغلش رابه تهران انتقال خواهد 
داد. رعنا یاد کابوسی افتاد که ديده بود. درنگی 
کرد و گفت: هر جور خودت مایلی اما.. راسستش 
چند روز پیش شنیدم که کار چوب‌بری و انداختن 
درخت خطرهایی داره. میگن پارسال درخت افتاد 
روی یکی از کار گرها و کشته شد! اکبر گفت: "آره 
بودن. کار ما روی اصول و حساب کتابه... رعنای 
عزیزم! نگران خطرهای این کار نباش چون گفتم 
که... دارم کارهامو می کنم تا بيام تهرون." 

رعنا نفسی به آسود گی کشید و گفت: "ممنون" 
اکبر یک ماه قبل از عقد در تهران ساکن شد. 
خانه شمالش را فروخته بود و با وام و کمی قرض و 
قوله خانه کوچکی خریده بود که هم به خانه مادر 
خودش نزدیک بود هم به خانه مادر رعنا. کارش 
در کارخانه دایی‌اش باز هم بریدن بود اما اين بار 
رار نود سیکا ری ګند. انگاردرسرتونشان لیت 
شده بود که همیشه بابد در حال بریدن باشد. 
خودش چوب را بیشتر می‌پسندید. از بوی چوبی 
که بر اثر سایش اره دود می کرد. خیلی خوشش 
می آمد. عاشق بوی خاک قارچی و پوسیده جنگل 
بود. صدای کوبش منقار دار کوبها و جیغ زاغی‌ها را 
دوست داشت امارعنا را از همه جیز بیشتر دوست 
داشت واز روزی که در کارخانه دایی دست به 
اه شد به خودش تلقین کرد که سنگها را دوست 
داشته باشد. از غبار سنگ بدش نیاید و از آن هم 
مثل خاک اژه خوشش بیاید. اتاد را موشن بیشتر 
بود و می‌توانست چند ماه بعد از عروسی پرایدش 
رابا ۲۰۶عوض کند تا رعنایش خوشحالتر باشد. 
پدر اکبر دستش به دهانش می رسيد و با مادر 
اکبر به توافق رسیده بود که جشن عروسی سنگینی 
بگیرند و برای تک‌پسرشان سنگ تمام بگذارند. 
دایی‌ هم به اکبر که کار گر بود. مزد و مزایای 
سر کار گری می‌داد. در فکر این هم بود که وام 
خوبی برايش ردیف کند. همه جیز و همه کس 
دست به دست هم داده بودند تا کارهای رعنا و 
اکبر راحت و بی‌مانع پیش برود و رعنا دیگر به 
یاد کابوس آن شب نمی‌افتاد مخصوصا که در ان 
کابوس جنگل وجود داشت و حالا دیگر اکبر با 
جنگل کاری نداشت. او هر روز صبح زود به نانوایی 
می‌رفت. نان تازه می خريد و با مادر و پدرش 
صبحانه می خورد. بعد با یرایدش به کارخانه دایی 
می‌رفت که کمی خارج از شهر بود. کار تش را 
می‌زد. لباس کار می‌پوشید. عینک و ماسک می زد 


همه چیر و همه کس دست به دست هم 


و بی‌مانع پیش برود. رعنا دیگر به یاد 


در ان کابوس جنگل وجود داشت و حالا 
دیگر اکبر با جنگل کاری نداشت 


و دستگاه برش راروشن می کر د. قرار بود اولش 
کم 2م در و 
دهد تا کم کم یاد بگیرد که برای نمای ساختمان و 
E‏ 
یک هفته قبل از عقد بود. رعناو پدرش و یکی 
از دوستان خانواد گی به کارخانه رفته بودند. آن 
بود و چه بهتر که از آشناخرید کند. آن دو به 
لباس کار پوشيده بود و با دستگاه تراش» مشغول 
لیفتراک روی نقاله می گذاشتند و اکبر دستگاه 
پنیر می‌برید. غباری خاکستری رویش نشسته بود 
واورابه مجسمه‌ای از غبار سنگ تبدیل کرده 
بود. رعنا بلند گفت: هی کار گرا نامزدت اومده 
دیدنت! اکبر مثل کسی که یکه خورده‌است. 
نگاه خندان رعنا چشم دوخت. دستگاه را خاموش 
کرد. کلاه‌و ماسکش رازمين گذاشت و رعنا را به 
اکبر همه را یک‌نفس سر کشید و به رعنا لبخند زد. 

۳ هئ و اا د 7 
انگار خیلی تشنه بودی." اکبر گفت: 
"وقتی که هوای گرم و کار سخت و این لباس و کلاه 
و ماسک مسخره دست به دست هم بدن و دست 
و پای منو ببندن. تنها چیزی که به دادم می‌رسه. 
په دختر عزیزیه به اسم رعنا که يهو پیداش ميشه 
مرل سو ایس ای میا 
رعنانی را در لیوانش تکان داد و گفت: "فدات شم! 
سرخ شد و به جای هر حرفی. دیکشنری نگاهش را 
یی اراو او لها 
با نگاه نیم ثانیه بیشتر طول نکشید چون | بدارچی 
امد و خبر داد که مهمانهای او دارند می‌روند. 
رعنا آهسته به اکبر گفت: "نشد یه خورده پیش 
هم باشیم. فردا شب بیا خونه ما."اکبر گفت: گه 
بابات دعوتم کنه حتما میام ولی همین‌جوری سر م 
رو بندازم پایین و بیام, جالب نیست." 

1 TOT ۷ 2 

ی ےم ٢‏ 
بیرون تا خودش بهت بگه. 
پبدر رعناو دوستش در محوطه برش ابستاده 
سلام کرد. پدر رعنا او رابه دوستش معرفی کرد 


و گفت: "کارش خیلی سخته. از ضبح تا عصر هی 
سنگ ببر و هی خاک سنگ بخور! نگر انم مبادا 
مشکل تنفسی پیدا کنه! "اکبر دماغش را خاراند 
وبه رعنان‌گاه کرد. دوست پدر رعنا یرسید: 
آمگه ماسک ندارین؟ اکبر گفت: "داریم. اینجا 
از نظر ایمنی در حد استاندارده. پدر رعنا گفت: 
"ایشالا یه روزی واسه خودت کار کنی یا دست کم 
سر کار گر باشی. اکیر گفت: ایشللا... ممنونم از 
دعای خیرتون. رعنا گفت: همین حالاشم حقوق 
کار گری بهشميدن رسای کارت 
رایوشید و گفت: دوسه سال طول می کشه تا 
سر کار گر شم... خودمم می‌دونم کارم خیلی سخته 
ولی تاب میارم. به قول بابام عرق ریختن تو جوونی 
باعث ميشه آدم بعداً راحت زند گی کنه." 

رعنابانگاه درخشانش به او خیره شد و در 
مردمکهاي ش هزار بار گفت دوستت دارم. اکبر 
سرش رازیر انداخت. پدر رعنا گفت: دیگه بریم 
ومزاحم کارش نشیم. اکبر خواست آنها را بدرقه 
کند. پدر رعنا مانع شد و گفت پسرم برو به کارت 
برس. فر داشب خونه ما دعوتی. اکبر کمی ایستاد 
و رفتن آنهارانگاه کرد. بعد از کنار تخته‌سنگهایی 
که سنگین نشسته بودند و برای قطعه قطعه شدن 
انتظار می کشيدند. گذشت و کنار دستگاه برش 
خودش رفت و آن راروشن کرد. کمی درنگ کرد 
8 آن سمت دستگاه رقت تارقن را راستد. 
دلش تا حلقش جنگ انداخته بود و می‌خواست او 
را خفه کند از اشتیاق دیدن محبوبی که خرامان 
می‌رفت. استاد کارش او را از خودش بیرون آورد 
و گفت: "تسمه نقاله رو راه بنداز... مشتری پای 
این کار خوابیده. اکبر باید به این طرف دستگاه 
می آ مد و کلید تسمه رامی‌زد. نمی‌دانم تنبلی کرد یا 
دلش می خواست هنوز رفتن رعنایش را ببیند برای 
همین روی دستگاه خم شد و دستش را کش داد و 
کلید تسمه را زد. تسمه کمی ریپ زد و راه افتاد. بر 
اثر ریپ تخته سنگی که روی تسمه بود. کمی بالا 
پرید. لبه لباس کارا کبر زیر سنگ گیر کرد.اکبر زور 
زد خودش را جدا کند. یک ثانیه... دو ثانیه... تیغه 
اره کار می کرد واز ان اب می‌چکید تاداغ نکند. 
رعنا به دم در رسیده بود. سر بر گر داند برای وداع. 
یا خدا! از اره خون می‌چکید. فریاد ناله اکبر هم بود. 
استاد کار دوید و دستگاه را خاموش کرد. خونی که 
از اکبر می‌جهید. خاک مرمر را گل کرده‌بود. گلی 
سر ختر از تیره! اکبر هنوز زنده بود. هوشیار هم بود. 
رعنا مویه می‌کرد. اکبر می‌خواست چیزی بگوید. 
نتوانست. دستش داشت سرد می‌شد. لبخندش 
هنوز روی لبش بود که پلکش از کار افتاد. 


اج شاد ای 
۸ 7 


حالا بیست و ششم شهريور بود. یک سال از آن روز 
همه نسیمها خنک بودند. رعنااین خاطره خیلی 


بقیه در صفحه ۵۷ 


لات مفنګے شمان ۳۱۷۷۰ ۲ 


هن مند واقعی بادد ط فدار اصل دحودی هر 


۰ 


داشد 


9 بالا کت 


نماشاگه راز ۱ 


دمو 65( 


در خزان 
گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد 
اول بلا به مرغ بلند آشیان رسد 
ای باغبان! ز بستن در پس نمی رود 
غارتگر خزان چو به این گلستان رسد 
حرف شب وصال که عمرش دراز باد 
کوته تر است از آن که ز دل بر زبان رسد 
آخر همه کدورت گلچین و باغبان 
گردد بدل به صلح چو فصل خزان رسد 
مرهم به داغ غربت ما کی نهد وطن ؟ 
گوهر ندیده‌ايم که دیگر به کان رسد 
رفتم فرو به خاک ز سر کوب دوستان 
نوبت کجابه سرزنش دشمنان رسد؟ 
بی بال و پر چو رنگ ز رخسار می‌پریم 
روزی که وقت رفتن از اين آشیان رسد 
پیغام عیش, دیر به ما می‌رسد کلیم" 
می در بهار اگر بکشم. در خزان رسد 
کلیم کاشانی 


۶ 


۱ & ۰ ۲ آیان ۱ 1 اس په 


۱ ۱ 1 01 
۱ ۱ ڪا 
1 ۲ ۱ :, #6۹ 


سي 


نمونه‌شعرتو | 


ص - 
ارزویم 
مردن در صدای تو بود 
یا رفتن با صدایت 
یا خاموش شدن 
در صدابت 
صدای تو 
جون باد کت 
رص 
به دامن تاریکی 

بیژن جلالی 


عشق 
اگر که عشق نجنبد. خدا نمی‌جنبد 
الست صبح ازل راء بلا نمی جنبد 
E. Ia‏ 
به حل مساله دست قضا نمی جنبد 
کنار صخر هة دل چشمه‌ای نمی جو شد 
خیال دانه. برای بقا نمی‌جنبد 
سکوت. ريشه به اعماق می‌دواند زود 
به پیشواز شکستن صدا نمی‌جنبد 
ز مهر و عاطفه چیزی کسی نمی‌بیند 
نپرسی از رگ غیرت. چرا نمی‌جنبد 
نسیم روح فزایی نمی‌وزد جایی 
به رقص. دستهة زلف رها نمی‌جنبد 
به اشتیاق تماشای باغ و سبزه و گل 
عجب مدار که بلبل ز جا نمی جنبد 
۱ خدا عزادار است 
و چرخ ولنگر ارض و سما نمی‌چر خد 


محمد خاکسار "آذرخش" 


نازنین 
گفتم ببینمت. نشد انگار نازنین 
این لحظه هاست بی تو دلازار. نازنین 
بین من و تو که به تماشا رسیده ايم 
تا دورهاست لعنت دیوار. نازنین 
ای چشمهای تو غزل عاشقانه‌ام 
در لحظه‌های روشن دیدار نازنین 
تا پر شوم ز بوی تن مهربان تو 
هر شب بمان در اينه بیدار. نازنین 
تا باورم کنند که با عشق روشنم 
دست مرا بگیر در انظار, نازنین 
در روزهای شعر و فراوانی غزل 
تنها تویی به عشق وفادار نازنین 
لبخند می‌زنی و جهان تازه می‌شود 
یعنی: به عشق می کنی اقرار نازنین 
سر می‌نهم به شانة شور افرین تو 
بگذار از تو پر شوم این بارء نازنین 
این روزها به یاد تو بر سفره‌ای که نیست 
با اشکهام می کنم افطار. نازنین 
بی چشمهای تو که پر از عاشقانه هاست 


آیینه ماند و این همه تکرار. نازنین 


دلتنگ می‌نشینی و از خویش خسته ای 
با من بیا به دیدن بازار. نازنین 
با آنکه ساده از نفست حرف می‌زنم 
عشق است ان حکایت دشوار, نازنین 
دلتنگی من و نفس بیقرار تو 
تنهایی من و در و دیوار. نازنین 
ابو 1 
تش گرفتم. )تش بسیار نازنین 
ها 
معراج عشق چیست؟ سردار. نازنین 
شعبان کرم دخت -بابلسر 
آبان ۹۶ 


دار 
٢‏ گی ست مدارا کردن 


یعنی از دور تو راسیر تماشا کردن 

من و تو محرم عشقیم به هم. پس تا کی 
زیر لب نام تو رابردن و حاشا کردن؟ 

گر چه هر گز به خودم بی تو نمی اند یشم 

که محال است مرااز تو مجزا کردن 

آب در کوزه تویی. یار تویی, خانه تویی 
پاسخ اینجاست, چرا پر سش بی‌جا کردن؟ 
این همه واژة بیهوده جر اوقتی که 

می توان با الف ساده م "راما کردن 

تو محالی, ولی از عشق بعید است چنین 

با محالات جهان ساده مدارا کردن 

منصور بال وردی 


ا)ای دوست 
ای دوست درا نمان چون آهی 
وقتی به خودت مهر بورزی ماهی 
بر گردن خویش, دست یاری انداز 
از قسمت تو فقط خودت اگاهی 


۷ 
٧۷‏ پيرهته ني 


گیسوی سپید. اول پایان است ور 
ای عشق ر 6 00 

از آن همه دلبری, فقط پیرهنی 

بر روی طناب عمر. آویزان است 


هدند ۷) افسوس 
قسم به باران افسوس چه سود نام و ننگی مانده ست 
نمی توانم سیبها را در نقش دلی, رنگ و درنگی مانده ست 
نچیده بگذارم از آن همه زیبایی لغزان تنها 
رفتار بادها تکان دهنده است با ری کی ار 
اس نتانی کر 
به اتش نشانی بدهم؟ 
همه جا می‌سوزد دلیل 
و من پناه می برم به تو ای دو چشم مست تو در این حوالی بی‌نظیر 
7 خسته ام تنهاترینم. دستهایم را بگیر 
E 1‏ ۱ قطره قطره آب شد. دل در غمت بی تاب شد 
9 زیر خورشید فروزان نگاهت ناگزیر 
E EEA‏ 
از ما و( من نخواهم شد ز چشمان تو هر گز سیر سیر 
۹۷ .)امد باتو ماندن. از تو گفتن زند هام 
E‏ 1 بی تو من می میرم ای بالا بلند سر به زیر 
ا ا تا هو lM‏ 
مریم کرب ی رد پایم مانده بر شنهای گرم این کویر 
۳ د پر 1٢‏ ای دلیل ماندن من در کویرستان درد 
سعله (۱۹١‏ راد ار کر 


جام عکست رابه چشمم پر شراب ناز کن 

زان نگاه آیینه‌ام را گلشنی از راز کن 

شب که جز نامت چراغی در خیال باغ نیست 

چتری از مهتاب رابر خواب گلها باز کن 

جاده دور خویش گر دد ابتدا تاانتها 

در خط پر گار عشق انجام را آغاز کن 

ا تام شد رباعی, اشکهايم مثنوی 

بغض باران را رفیق گریه‌های ساز کن 

سینه سر خانم کلید اسمان گم کر ده اند 

میله هاشان در شکن, قفل قفس را باز کن 

موجه‌ای از عطر شب بو بال این پرواز کن 

نبض باران در نگاه خیس بلبل می‌زند 

ا رابه روی خندة گل باز کر 

حرف خاکستر به گوش من وداع شعله‌هاست 
پرویز عباسی داکانی 


حمداللّه لطفی - ايلام 


مادر 


همچون انار 
که بر ده می کشد 
بر روی دانه اش 
مادرا 
دک خود را 
به زیر چادرت 
دردانه تو 
هم 
له می شود؛ 
به زیر پای رهگذران 
بعد از 
طلاق 
فرحروز امیراسکندری 


جهانه‌هایادد 


دل با کلماتی چون گل و ژل قافیه می‌شود. 

# آقای صادق نهری -تهران 

سر وده اید: 

وزن در هر دو مصراع رعایت نشده است و در 
مصراع دوم بیشتر. 

# خانم سارامر تضایی -شهر کرد 

بخشی از سر وده‌تان راباامید دریافت آ ثار بهتر تان 


لس 


مرزی است بین دو روز 


سب 

برای فکر کردن به روشنایی 
# خانم شهره صادقی -رشت 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

رواق منظر چشم من آشيانة توست 

کرم نما و فرود آ که خانه خانة توست 

وزن این بیت مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات " 
ی 

رواق من = مفاعلن 

ظر چشم -فعلاتن 

من آشیا-مفاعلن 

نه ی توست - فعلات 
کرم نما-‌مفاعلن 

و فرود | -فعلاتن 
غهغاته امعان 

نه توست -فعلات 

٭ آقای رضا فلکی -شیراز 


شده شرح شوق "اثر د کتر سعید حمیدیان است 
ازانتشارات قطره.این شرح در پنج جلد چاپ و 
منتشر شده است. 

# آقای محمد محمدی -؟ 
یکی از دوبیتی‌های شمارا 
با امید دیدن دوبیتی‌های 


صبح 


بهتری از شما می خوانيم: افقهای روشن را 
فضای بانشاط خلوتی پود ببین 
مکان ار تباط خلوتی بود و گلی سرخ بچین 
بدون شاعران پرهیاهو صبح 
حیات ما حیاط خلوتی ود آیینه‌ای است _ 
که می‌توانی در ان 
جهان را 
زیباتر ببینی 


هاله احمدی - اصفهان 


اغا مقمګے ضماره 7 په 


یکی از بهترین شرحهایی که بر اشعار حافظ نوشته 


از ان ده دږ متام عزو می دار ند 


که انسی که 


ددر 


۵ 


سه در دل هاست 


و حافظ 


۱ 


۱ 


۱ 
/ 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


ْ 
۱ 
۱ 


نو شته‌های ناب ۱ 


(۱۲۷۵511۲ 6 


ارسال متن تلگرامی و پیامک * 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


a ۱ 5 : 2 3 ۸‏ 
نازنینم» خو بم! سل ېوه 
من بیش تراز ت-وبی‌قرارم(لی(بر/ 
بیش از توزدثی اکلهدارم(ی(بر/ 
(مشب توصبور زیر باران بنشین / تا 

جای تو تاستر ببارم ای (بر! 


وقتی دستهامون رو بین جمیعتی از مردم بهم گرفته 
می کردیم تا همدیگر رو گم نکنیم... این تنها چیزیه 


که در مورد عشق می‌دونیم... اما نه! یک جیز دیگه 


هم هست که بهش میگن عشق! غیر از این واقعیت 
که نمی‌تونم بگذارم اون دستها باز بشن 


خد بجه 


. چه چیزی در این جهان غر ببانه تر از کسی است 


که خودش راو تنهایی‌اش رادر اغوش می گیرد و 


رزا مختاری 
کوه داریم تا کوه... نمی‌دانم کوه ما با کوه شما چرا 
این همه فرق دارد؟! کوه شما شمال شهر است. بند 
دارد و دربند و البته مردمانی که دستشان تا جنوب 
شهر. حتی تا معادن کوههای روستای ما می‌ر سد... 
کوه ما اماء جنوب روستاست. نه بند دارد. نه در بند 


۱ و حتی تا سفره خودشان هم نمی‌ ر سد... 


عباس عابد 
انچه را نمی‌توانی فراموشش کنی. ببخش و انجه 


من روز خویش رابا افتاب روی تو. کز مشرق خیال 
دمیده است؛ اغاز می کنم. ان لحظه‌ها که مات. در 


انزوای خویش. یا در میان جمع. خاموش می‌نشینم؛ 


؟ موسیقی نگاه تو را گوش می کنم. گاهی میان مردم. 


می کنم 
مسعود گندمکار 
زندگی یک دم عشق است غنیمت شمرش / < چم 


بر هم زدنی می ر ود. افسوس بجاست 
قطره اشک 


٤‏ آیان ٩۰‏ اطلاهات‌هفتگس 


آزادی از درون مغز ما آغاز می‌شود. چه بسیار 
انسانهایی که دست و پایشان بسته تیست اما 
زندانی افکار خویشند 
الهه احمدی 
دلم شکست از تلخی‌هاء دلم یک از احساسم. 
آری همین سهم من از آرزوهاست و نمی‌دانم. چرا 
وقتی قلبت رئوف تر می شود و دلت مهر بانتر. از 
دیگران دور می شوی.. اما می‌دانم یک روز غروب 
می‌آید. یعنی باید بياید. که اگر نیاید من دیگر در 
بین این مردم از خودم هم راضی نیستم؛ من می روم؛ 
ولی شما در برابر سوختن آرزوهایتان کوتاه نیایید 
سیده فاطمه سجادیان -مریوان 
دیروزت خوب یا بد. گذشت. مهم نیست. امروز 
روز دیگریست. قدری شادی با خود به خانه ببر. 
راه خانه ات را که یاد گرفت. هر روز با یای خودش 
می‌آید 
علی اسلامی -شیراز 
بر لبم کس خنده‌ای هر گز ندید /الاء مگر در میان 
گریه بر احوال خود خندیده ام 
لیلی 
حال من به احوال پرسی تو بستگی دارد! تو اگر 
حالم رابپرسۍ. مگر می‌شود. بگویم بدم ؟! اصلا 
مگر می‌شود تو باشی و من... خوب نباشم؟! تو فقط 
باش... من اثبات می کنم که بدی در دنیا وجود 
ندارد 
عبدالامیر اسدالله زاده 
شبیه نوح اگر هیچکس به دین تو نیست. تو با 
خدای خودت باش و ناخدای خودت 
الهه بیگدلی 
یکبار بی‌خبر به شبستان من درآ /چون بوی گل 
نهفته به این انجمن در /از دوریت چو شام غریبان 
گرفته ایم /از در گشاده روی چو صبح وطن درآ 
هاتف ساروی 


: باید برای شب فکری کرد 
: امروزرفت هیچوقت برنمی کردد 
: فلان روز از فلان ماه از فلان سال 
: کاش ها به درد خور نبستند 
| باید هارازندگی کنیم... 


ببپبآ 


یک پنجره باز است.به امید نگاهی / ای عشق 
صدایم کن ازین پنجره گاهی 
آرش -تهران 
حواست هست که یک تابستان و بهار دیگر هم 
گذشت و هیچ چیز عوض نشد. حالا بايد دوباره دل 
خوش کنیم به آمدن پاییزمان. یک پاییز خوشرنگ 
که زرد و نارنجی‌اش حرفهایی برای گفتن داشته 
باشد. پاییزی که دلت نگیرد و غروبش غم نداشته 
باشد و توی کوچه و پس کوچه هایش بغض جا 
خوش نکر ده باشد. پاییزی که مهر و آبان و آذرش 
تو را یاد هیچ خاطره خیسی نیندازد و دل کندنش 
اسانتر از دل بستن ان باشد. یک پاییز دوست 
داشتنی!به امید پاییزی که وقتی به آخرش رسید. 
جوجه‌ای از جوجه‌های زند گیمان کم نشده باشد 
ابراهیم اشرفی راد 


پاسج‌به‌پیهامها . ۶ 


٧"‏ آیثرب‌جان از آستاراببخشید تو رو قهوه‌ای 
کردم!!من خودمم گاهی از دست خودم 
عصبانی می شم ولی باورت نمی شه که بگم 
من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه 
تنهاترمابیا تابرایت بگویم. چه اندازه تنهایی 
من بزر گ است! 

> مصطفایعزیزفرستادی:محبت به خلایق 
انتهایش ساد گی ست /مردی و مردانگی 
آخرش آوارگی‌ست /سفره دل باز کردن 
واقعا دیوانگی ست /اعتماد کر دن به هر کسی 
ار ار ره 

باور کن برای خودم و تو نازنین دلم سوخت 
که تو چه دنیای عجیبی زند گی می کنیم. 
یعنی هر کس به مااعتماد کرد بیچاره اس ؟! 
و هر کس به دیگری مردونگی کرد. آخرش 
ای ار 
۰ لیلاصبوری‌عزبزازساوه. گفتی یه کم راجع 
به مسایل خصوصی خودم تو مجله توضیح 
بدم!چشم. من چهار بار ازدواج کر دم!بعد 
متوجه شدم که سنگا اصلا نمی تونن ازدواج 


کنن چون با استفاده از هوازدگی که تو علوم 
سال نهم توضیح میده تولید مثل می کنن! 
بعدش ابتدا تو یه جای زیبا بودم و سبک» 
ولی یکد فعه از آسمون به اون قشنگی, پرتم . 
کر دن تو مجله... شدم سنگی که فقط دنباله ۱ 


- 


اسمش اسمونیه اما... ۱ 
اما بدون هنوز بالهام رو حفظ کردم و خیلی 
دوستشون دارم» ولی اگه سنگای محل شما 

" بال ندارن به خاطر اونه که تو نازنین نمی‌تونی 
بالشون رو ببینی» راستی تایادم نرفته بگم 
برای همه شما نازنینها تو قلبم جا دارم| 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی تپ 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شسماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۵۹ 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ۲ 
۳ . د ِ - یک رجبی صحنه 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر TT‏ 

مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره | ۲-بسنا کر بمی جوشقانی -افسراین 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر: داود باز خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


حرف (ر) چه تعداد است؟ 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و ۳ | 5 ۳ اوه 
برای جداول سودو کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر -رهرارشوندی - نهران 


یک هد به ای به رسم بادبود تقد يم می شود .البته به شر طی که کد پستی.نشانی سب سس 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


افقی نیست پست سفارشی شود. 


۱۷ ۱۶ ۷۵ ۱۴ ۱۳ ۲۳ ۲۱ ٠ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ٢ خو یو خصلته ای خود رانا گاهانه به‎ .١ 


۶ مه 


دیگران‌نسبت‌دادن_داستانی از صادق 


غربی -مساوی 

۳ همراه غذامی‌خورند -جای درس 
خواندن در قدیم -راهنمای راه-نوعی گل 
6 مخفف تباه-چهره-از توابع اصفهان - 


مرم 
۵ پوستین-جای گلوله‌هادر تفنگک-حاجت 
-بار یک اندام 


7 لجن زار -سخن چين -حجر 

۷. سلول -ساز جاری -پشیمانی 

۸ نقره - منقاش - دستگاه تبدیل 
مدارالکتر یکی -قلق کار 

۹ مهره‌ای در شطر نج ميو ه ای استوایی- 
فلز چهره 

۰ مایع حيات عنوان-جشن سال نو 
ایرانیان -واحد کاغذ روزنامه 


١‏ موافق-صندلی دوچرخه - گوشه گیری 


۲ نوعی مار زنده زا-بخشدارستابان. ١١‏ للا SE‏ 
درخشان ۱ 

۳ موش خرما-فالگیر -ناپایداری-عدد ۳ | | ل۹ ھت 
هندسی 

سفممسنس0 ۱۳ | | | | اه 
سودای ناله -خوک نر ۱ 

سی سسسټ بر ۱۴ | | | | | هل |1 © 
- @ | | هل | ۱ 1 
ایرانیان-موسس آیینی در مشرق 

۷. نکوهیدن -استانی در غرب 

اد ۱۱۱۷ ۱۱۱۱ هل || لل 


یلیل 
ا ام | | ! اه 


اما || اما | | | 1 


انسان ده قدر دانسته ها یش. نقطه‌های استتاو به دست 
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۶7 ساکت.آرام-ازاقوام تشکیل دهنده 
.١‏ پارچه مخصوص کت وشلوار-فیبر 


شيشه ۳ تالار- کشوری دراروپا-آخر سا| واک وا | / و لت 
E ۲‏ یی .٤‏ صالحان -ابر نزدیک زمین - زیر کی -زندان 8 ٍ ا 2 مات ها 
۳. جمع دلیل-خسیس.زلبنیاتها-جانوری پستاندار با پوستی ۵. همه -مستقیم-از واجبات -لباس. رخت ما کم اتا يي 

گرانبها ۶. هرماده‌چرب_شکل‌موهومی که بچه راباآن 


.٤‏ شهری دراستان فارس ختم کننده-ازچاشنی‌ها_ بترسانند-خرس کوچک بومی چين 


رازیانه ٧‏ زبان بازی برای تبلیغ متاع خود -دستیار. معاون 
۵ عفو کردن-مر کز اردن-شادی و طرب و 2 1 5 - 
۶ جدید-نقطه سیاه‌روی پوست به عاریت گر فته شده- چارائ |2۱ 1 ا اب ئځ 2 
میزان کردن آلت موسیقی تا ۱ ۱ : 3 ۱ لت ۱ E‏ رسد" 
۱ آتشي 2 ا ۶۰۵7 س 8 1 SE‏ لاس £ اک 
۷ پیک -ماده‌ای د کله ۲ -بی‌مطالعه, الکی -بدی 0 ۱ السا - اس ۱ 25 سس اع ات ی - 
ژ رانک اسان ر ضوى | رت الاب AN‏ ما 
. اثر چربی -از توابع خراسان رضوی - آشکار. هویدا - 5 0 2 ۱ وا کان ار 
ده ٩‏ 1 - - ۹۴1111 ۸ 52 + اه - .+ د کچ 1 ۲ ات 
مدرک‌یم کمن | و بت ی 


شهر نیرو گاهی گیلان 

۳ نام جدید کشور داهومی -ورم کلیه‌ها-صومعه 

۱. صفحات اینترنتی بخش پابین جامه-رنگی گیاهی- 
خروس عرب 

٢‏ از جهات اربعه -روز به دنیا آمدن-بسیار جنس مذ کر 


ما عم 
انیا 


امه زا ۱ مات هانگ همان EO VY:‏ 


حرف (ا) چ 
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انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نما یند. یک نفروبرای جداول سودو کوو. کا کورو وهیداتونیز انفربه قیدقرعه‌انتخاب 
از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰٠۳۰‏ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد يه ای به رسم يادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 


آن دسته‌از سرو ووي ازبین عز بزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحيح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
طراح حدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. باادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه, لازم نیست پست سفارشی شود. 


بازار اا کشف مادام 
ع 
٧‏ نام قديم طالش 
شن 
ماه کارگری | 
ریت 
پادشاه | 
اي اة 
مر | محل اتراق هد 5 
E‏ 
کشوری‌در 
آمربکای‌جنوبی 
شهراستان‌مرکزی 


ها سی به وسو وې 
فیرمجاز | اعدد نا ۱ راد سطر و ستون های کوجک ۳*۳ طوری قرا 
ڪا را جر در وشو رمرم شی 9 ری قرار 
ميو نتب تک د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


٤‏ آياه ٩‏ اطلاعات‌هقنگس 
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دوازده اختلاف در تصوير 
ماسبای ترسناک 
بچه ها ماسکهای ترسناک خود را 
به صورت زده اند وآنهاراامتحان 
می کنند. اما در ميان دو تصویری که 
از این صحنه تهیه شده و در نگاه اول 
کاملاً یکسان به نظر می رسند, دوازده 
اختلاف وجود دارد. 
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نقطه به نقمله ۱ 


در میان این اعداد و نقاط به هم ريخته یک نقاشی زیبا پنهان شسده‌است.برای یافتن آن 
کافی است مداد يا خود کاری بر داشته و نقاط رااز شماره یک تا ۹۶ به هم وصل کید 
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دخنا دنده خد ایت 
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-دختر نازنین من رو توی مخمصه و تنگنا 
انداختین و حالا اومدین بگین چی؟ می‌خواین 
کار خود تون رو توجیه کنین و از دختر من توقع 
فدا کاری داشته باشین ؟! دلم نمی خواد به 
حرمت نون و نمکی که با هم خوردیم و روزای 
خوبی که کنار هم بودیم بهتون بی‌احترامی 
کنم. پس زود تر جل و پلاستون رو جمع کنین و 
از خونه من بريد بیرون! 

پدر عصبانی بود. کارد می‌زدی خونش بیرون 
نمی آمد. رنگ مادر شده بود عین گچ دیوار. پیدا 
بود چیزهایی را که شنیده باور نکر ده اما در این 
میان من بودم که بیشتر از همه هاج و واج بودم و 
نمی‌دانستم باید چه بگویم و چه کنم؟! 

فرداد هم حال و روز خوبی نداشت. دانه‌های 
درشت عرق روی پیش انی اش دیده می‌شد. در 
حالیکه از جایش بلند می شد با صدایی لرزان 
گفت: من همیشه توی زند گیم سعی کردم با 
آرامش و معقولانه رفتار کنم و خودم رو گرفتار 
نکنم که بی‌جهت روز گارم تلخ بشه. اما گاهی 
انجام میده بازم قادر نیست از رخ دادن بعضی از 
اتفاقا جلوگیری کنه"۲ 

پدر دیگر نتوانست خودش را کنترل کند. به 
سمت فر داد هجوم برد. بر آدرم و مادر فرداد مانع 
از این شدند که پدر دست روی فر داد بلند کند. 
برادرم با خشم فریاد زد: چراپس سرجاتون 
خشکتون زده؟ نشنیدین مگه بابام چی گفت ؟! 

فر داد نگاهی به من انداخت و در حالیکه که 


٤‏ آیان ٩۱‏ ا/طلغات‌هقتگس 


EE.‏ سا 
2 ۹ 


داشت د کمه بالایی پیر اهنش راباز می کرد با 
صدایی که از شدت گریه پرزدار شده بود خطاب 
به پدر گفت: اجازه بدین دختر تون خودش 
تصمیم بگیره ! 

صدای داد و فر باد پدر فضای خانه رایر کر ده 
بود. فر داد و مادرش داشتند به سمت در خروجی 
می‌رفتند. پدر هم داشت به زمین و زمان بد و 
بیراه می گفت. مادرم گریه می کرد و می گفت:" 
آبرومون نوی در و همسایه رفت! برادرم برای 
فرداد خط و نشان می کشيد و من همچنان 
متحیر بودم. حرفهای فر داد توی مغزم تکرار 
می‌شد. صدایش هنوز توی گوشم بود. تمام بدنم 
می‌لرزید و سرمای بدی تنم را در بر گرفته بود. 
خواستم چیزی بگویم اما نتوانستم. زبانم سنگین 
شده بود و توی دهانم نمی چر خید. خواستم از 
جایم بلند شوم و به حياط بر وم تا هوایی بخورم. اما 
نتوانستم. چشمانم سیاهی رفت و نقش بر زمین 


ا ا ا 
۲ 


۲ سلله بودم که فرداد به خواستگاریام 
آم د. او از اقوام دورمان بود. پدر او و پدر من 
از دیر باز اشنایی زیادی با هم داشتند و احترام 
فراوانی برای هم قائل بودند. 

فرداد آن موقع ۷سال داشت و می گفت:" 
می‌دونم که آماد گی شروع زند گی رو ندارم. اما 
خیلی بهت علاقه‌مند شدم و تصمیم گرفتم بیام 
خواستگاریت. اگه بدونم با من ازدواج می کنی و 
دلم آروم می گیره ۲ 

از انجایی که من هم به فرداد علاقه داشتم 
قرار شد نامزد بدون عقد بمانیم سپس هر دو 
بهدنیل پایان تحصیلات ویافتن شسفل مناسب 
باشیم تا زمان عقد و ازدواج‌مان فر بر سد. 


علاقه ما از همان آغاز به هم دو طر فه بود و هر 
دو احساس می کردیم که درک و عاطفه خوبی 
در قبال هم داریم. ضمن انکه خانواده‌ها از این 
وصلت رضایت داشتند جون پدر من و پدر فرداد 
برای هم احترام خاصی قائل بودند و به یکدیگر 
کاملا اطمینان داشتند. 

در این مدت فرداد فوق لیسانس خود را 
گرفت و من هم پس از آنکه تحصیلاتم در رشته 
مورد علاقه‌ام به پایان رسید مشغول به کار شد م. 
فرداد هم در یک شر کت به عنوان مهندس ناظر 
مشغول به کار شد. حالا دیگر هر دواز نظر مالی 
واقتصادی به وضعیتی رسیدیم که احساس 
می کر دیم می‌توانیم زند گی مشتر کمان را پس از 
پنج سال صبر اغاز کنیم. اما... 

درست هنگامی که خانواده من با هیجان 
مشغول تهیه جهیزیه و فراهم کر دن مقدمات 
عروسی‌مان بودند ناگهان احساس کردم فرداد 
کمی سرسنگین و سرد شد ۵... 

پس از پنج سال | شنایی دیگر به اخلاق و رفتار 
هم کاملا شناخت داشتیم بنابراین کوجکترین 
تغییر رویه چه در من و چه در فرداد. مورد توجه 
هردومان قرار می گرفت. من متوجه این سنگینی 
رفتار در فرداد شده بودم اما هربار که علت 
رامی‌پرسیدم می گفت: نگران نباش. چیزی 
نیست. فقط یه کم فشار کارم زیاده ‏ 

فرداد بهانه می ورد تااینکه بالاخره‌از 
انجایی که ماه هیچ وقت پشت ابر مخفی 
نمی‌ماند. خبر تکان دهنده‌ای به گوشمان رسید. 
پدر فر داد ورشکست شده بود و جون جکهای 
بلامحل زیادی کشیده بود به زندان افتاد. 

بدهی که پدر فرداد بالا آ ورده بود خیلی 
زياد بود. پر داخت بدهیهای او و از طر فی نجات 


شرکتی که ۳۰ سال فعالیت کرده بود به پشتیبانی 
مالی عظیمی نیا داشت وهیچ کدام از ماو ی قوا 
فرداد نمی توانستیم چنین کاری انجام بدهیم. 

هنوز در شوک این خبر بودیم که خبر دیگری 
به گوشمان رسید: پدر فرداد از زندان بیرون 
اومده! آری» یکی از دوستان قدیمی پدر فرداد 
حاضر شده بود بدهی او را یر داخت کند و او را از 
زندان بیرون بیاورد و از طرفی شر کت را دوباره 
سرپا کند. 

همه اینها خبر خوبی بود. حالا دیگر وقتش 
رسیده‌بود که این خوشحالی با جشن عروسی 
من و فر داد مضاعف شود. اما فر داد و خانواده‌اش 
دیگر مثل سابق نبودند. حرفی از عروسی و 
زند گی مشتر ک مازده نمی شد و در عوض 
رفتارها تغییر کر ده بود. 

-دوست پدرم. نجات پدرم رو مشروط به 
مشکل داره و معلوله. کرد. من جریان نامزدیم 
رو توضیح دادم اما خود دختر و پدرش گفتن که 
هیچ اشکالی نداره و من همچنان می‌تونم به قول 
خودم عمل کنم و دو تا همسر داشته باشم. اما اول 
بايد دختر دوست پدرم رو عقد کنم. من به خاطر 
وضعیت اضطراری پدرم مجبور شدم اون دختر 
رو به عقد خودم دربیارم.الان هم اومدم اینجا تا با 
معذرت خواهی بگم که سرقولم هستم و هر زمان 
که بگین برای عفد و عر وسی | ماده‌ام... 

حرفهای فرداد همچون پتک برسرمان فرود 
می آمد. کسی نمی تواند تجسم کند که پس از 
شنیدن این خبر چه حالی داشتیم. پدر انقدر 
عصبانی بود که به سمت فر داد حمله کرد. 

فرداد باش رمند گی می گفت: واقعا توی 
شرایط بدی بودم و تحمل ورشکستی پدر و توی 
زندان بودنش رو نداشتم. من خواستم تو رو در 
مقابل عمل انجام شسده قرار بدم و امیدوارم که 
عمق جریان رو درک کنی و باهام بمونی ۲ 

ان شب از شب اول قبر برایم بد تر بود. نه 
می توانستم حرفی بزنم» نه می توانستم فریاد بزنم 
و گریه کنم! صدای فرداد توی گوشم بود که 
موقع بیرون رفتن از در خانه می گفت: لطفا با 
عجله قضاوت نکن و همه جوانب رو در نظر 
بگیر" 

دلم برای فرداد می‌سوخت. از طر فی هم 
برای خودم! پنجم سال از بهترین سالهای عمرم 
حالا چطور می‌توانستم با یک مرد زن دار ازدواج 
کم 

اسير بدمخمصه‌ای شده‌بودم. کسی 
نمی‌توانست در کم کند و بداند که چه در ذهن 
من می گذرد و چه می کشم. حال و روزم خراب و 
داغان بود. دیگر دل ودماغ هیچ کاری رانداشتم. 


هنوز نتوانسته بودم به زند گی عادی باز گردم تا 
اینکه... 


اد اد اد 
له 


-دیگه وقتش رسيده که به آینده فکر کنی. 
آین ده تو برای خانوادەت هم اهمیت داره و اونا 
هم نگرانن. فر داد با کاری که انجام داد نشون 
داد که جقدر خان‌واده ش براش با اهمیت بودن 
پس انصاف نیست که تو همون شیوه رو در پیش 
تخیر ی. 

شاید اگه اون موقع تصمیم می گرفتی با فرداد 
ازدواج کنی خانوادهت هر چند ازت نار اضی بودن 
اما باز هم ازت پشتیبانی می کر دن. اما تو بهترین 
تصمیم رو گرفتی. زند گی زناشویی و ازدواج به 
اندازه کافی سخت و مشکل هست چه بر سه به 
اینکه بخوای خودت رو در گیر از دواجی بکنی که 
یه شریک زند گی هم داره. تو تصمیم درستی 
گرفتی و علیرغم علاقه‌ای که به فرداد دا شتی 
اون رابطه رو تموم کدی اگه باهاش ازدواج 
می کردی آینده مبهمی درانتظارت بود اما حالا 
که راه درست رو انتخاب کردی بازهم با زانوی 
غم بغل گرفتن و رد کردن خواستگارات به بهونه 
اینکه دوباره باید برای شناختشون وقت بذاری. 
داری آیندەت روخراب می کنی. ديگه وقتش 
رسیده که برای آینده خودت تصمیم بگیری. یه 
ازدواج خوب می‌تونه تو رو به سمت خوشبختی 
سوق بده. تو هم تحصیلات داری وهم شغل خوب 
واگه بخوای می تونی از بین خواستگارات کسی رو 
که بهترین و برترین شریک برای زند گیت باشه 
رو انتخاب کنی. پس از این لاک سخت بیرون بيا 
و با جرات و قاطعیت به اینده فکر کن! 

آن روز وقتی از روی بی‌حوصلگی و برای 
گذران وقت و قدم زدن به خیاب ان ولیعصر 
رفته بودم کاملا اتفاقی یکی از بچه‌های خوب 
دانشکده‌مان را دیدم که حالا استاد دانشگاه بود. 
"مسعود" نزد همه بچه‌ها ارزش و احترام خاصی 
داشت. او که در این سالها ادامه تحصیل داده و 
مدرس دانشگاه شده بود وقتی مرا دید از حال و 
افتاده بود حرف زدم. او هم در کمال ارامش و 
بادقت درددلهايم راشنید و حرفهای او ابی بود 
بر روی آتش دلم! 


لت صالخ اک 
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جهار ماه از ملاقات من و مسعود می گذرد. 
در این مدت بارها همدیگر را دیدیم و با هم 
صحبت کردیم. همین دو هفته قبل بود که مادر 
مسعود با مادرم تماس گرفت و قرار خواستگاری 
را گذاشت. من و مسعود به زودی با هم ازدواج 
خواهیم کرد. روزهای سختی را گذارندم. اما در 
عوض حالا شیرین‌ترین لحظات زند گی‌ام را 
تجربه می کنم؛ پیش به سوی روزهای روشن... 


گزارش خارجی 


تسا 


د کتر ابل عقیده دار د بعضی از ما خیلی زود 
در یک رابطه سر خورده می شويم و احساس 
شکست می کنیم. اما نمی‌دانیم که باید به 
رابطه زن و شوهری کمی زمان بدهیم. بعد 
از فرو کش کردن احساسات داغ اولیه. تازه 
زمان بروز و تجلی عشق واقعی فرا می‌رسد. 
برخی‌ها دجار خبالات واهی می شوند و به 
حبابی که هورمون‌ها و احساسات می‌ساز ند 
دل خوش می کنند. وقتی این حباب می تر کد 
و همه چیز در شکل و شمایل واقعی‌اش نمایان 
می شود. فاتحه آن رابطه رامی خوانند و تصمیم 
می‌گیر ند عشق راجایی دیگر و با شخصی دیگر 
تجربه کنند. اما روانشناسان تاکید می کنند 
که بعد از فر و کش کردن این احساسات. باید 
به رابطه زمان و پر و بال بدهیم و منتظر بمانیم 
تا گل دادن شکوفه‌هایش را ببینیم.اما نه اینکه 
دست روی دست بگذاریم و بیکار بنشینیم. 
در این مدت لازم است به تنهایی هم برای 
زند گی مشتر کمان بکوشیم و در خودمان و در 
رابطه تغییر اتی مفید ایجاد کنیم. نباید به رشد 
و تعالی رابطه نگاهی کور کورانه و پر از تعصب 
داشته باشیم. انعطاف, لازمه یک رابطه 
زناشویی است و غرور. بد ترین دشمن این 
رابطه زیبا. فراموش کنید که رابطه‌تان تا 
آمروز چطور بوده. قدم اول را بردارید و به 
خودتان قول بدهید که زندگی‌تان را تغییر 
می‌دهید. کافی است به این فکر کنید که 
تغییر خودم, محیطی که در آن زند گی 
می کنسم و رابطه‌ای که در آن هستم چقدر 
خوب است و چه ارات مثبتی دارد. به 
جای چسبیدن به گذشته. کنجکاو باشید که 
همسرتان آمروز چه تغییری کرده و شما برای 
بهبود چه قدمی می‌توانید بردارید. این تصور 
رادور بریزید که عشق. معجزه و افسانه‌ای 
است که فقط در کتابها وجود دارد. دکتر ابل 
و همکارانش در بایان توصیه مهمی دارند: 
عشق یک انتخاب است. و فراموش نکنیم 
که رابطه سالم, رابطه‌ای است که دو انسان 
ناقص انتخاب می کنند به هم عشق بورزند. 
یادمان نرود که هیچ کدام کامل نيستیم. 
هیچ رابطه‌ای هم کامل و رویایی نیست. 
شما بردارید و عاشق بودن و عشق ورزیدن به 
همسر تان رااعار کید 


,قلاعات مقنګے ماو ۷ A‏ 
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نت ده خو د استفاده مښت 


می کند 


4 
EA 


۰ 
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سمیرا افتخاری 


× چطور به رادیو وارد شدید ؟ 

من در سال ۰ ب هدنیا آمدم و کارم رادر 
سال ۱۳۲۶ یعنی در ۱۶ سالگی بارادیوارتش 
شروع کردم.قبل از آن‌هم آدم فعالی بودم وهر کجا 
که موقعیتش پیش می آمد. تعدادی از دوستانم را 
دورهم جمع می کردم و با آنهایک سری کارهای 
مختلف هنری انجام می‌دادم. تئاترها و فیلمهای 
زیادی را می‌دیدم و بخش زیادی از زندگی‌ام در 
لاله زار می گذشت. لاله زار در آن زمان مهد تتئاتر 
کشور بود و چهار مکان معروف جامعه باربد / 
آدهقان ۰ نصر و پارس به همراه سينما آلبرز 
"در آنجا وجود داشت. من يا به‌اتفاق دوستانم به 
تماشای تئاترهای لاله زار می رفتم و یا گاهی اوقات 


هم بود و در دوبله فیلم حماسی فاتح " به‌جای 
جان وين حرف می‌زد که دوبله ان فیلم بسیار 
درخشان و زبانزد است. اشنایی من با ایشان به 
زمانی برمی گر دد که یک روز در استودیو رادیو 
ارتش به شوخی ادای آقای محتشم را درمی آ وردم 
و یکی از دیالوگهای ایشان رامی گفتم که دیدم 
استاد محتشم در راباز کرد و امد داخل. ایشان 
به من گفت آقای منوچهری. اگر ۴۰ سال دیگر 
هم همین‌طور صحبت کنی, به هیچ کجا نمی رسی! 
خودت باش و مثل دیگران صحبت نکن. چندی 
بعد مرا دید و گفت فردا به رادیو بیا! گفتم استاد 
من همین حالا هم در رادیو مشغول به کارم. ایشان 
گفت منظورم رادیوایران است! وقتی این حرف 
رااز دهان استاد محتشم شنیدم. تمام بدنم لرزيد 
و تعجب کردم. آن زمان رادیو ایران برای من 
عظمتی داشت و می‌دانستم هر کسی نمی‌تواند به 
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آن وارد شود و وقتی استاد محتشم این حرف را 


حمید منوچهری را شاید کمتر به چهره بشناسیم. اما صدایش را همه به خوبی در خاطر 
دارند. از شخصیت مرموز درانیمیشن "کار آگاه گجت " گرفته تا شخصیتهای منفی میتی 


کومان ".از ابن ملجم مرادی تا آ یت الله کاشانی همه و همه از صدای پر توان و بازی جذاب 
حمید منوچهری نشات گرفته است و ماند گار شده‌اند.حمید منوچهری زاده از سال 
۶ ودر ۱۶ سالگی به تشویق دوست خود هوشنگ کاظمی با نمایشهای رادیویی آشنا 
را lI MC‏ 
کرد و در همان سال نیز از طریق هوشنگ کاظمی با حرفه دوبلاژ اشنا شد. 


(برادر ژاله کاظمی) که استاد دوبلاژ من بود. مرا 
به رادیو ارتش برد و من در انجابه همراه خانم 
دیگر از دوستان در یک نمايش رادیویی بر نامه 
اجرا کر دم. تا سال ۰ در رادیو ارتش کار کردم 
ودر آن سالها به‌ طور هم زمان مشغول دوبله هم 
بودم. تااینکه در سال ۰ ۴ به‌طور رسمی وارد 

(مسبب ورود تان به رادیو ایران چه کسی 
بود؟ 

زنده‌یاد نصرت الله محتشم. من عاشق صدای 
سالها هم رئیس نمایشهای وزارت کشور بود و 
هم رئیس نمایش‌های رادیو. دوبلور بسیاری خوبی 


روش *: آیان ٩٩‏ اطلاعات مگ 


به من زدند. باورم نمی شد. اقای محتشم به من 
برای امتحان در رادیو | مده‌بودند. ادمهایی که از 
ماامتحان می گر فتند. دو متن حماسی و ادبی به ما 
دادند تاهر کس متن مربوط به خودش را اجرا کند. 
ش کت کنند گان دیگر هیچ اضطرابی نداشتند اما 
من می تر سیدم جون داشتم در دوبله و رادیو کار 
کردم و ۸نفر از کارشناسان در مورداجرای من 
نظر دادند. وقتی از سالن اجرا بیرون امدم. استاد 
محتشم به من گفت آقای منوچهری روسفیدم 
کردی! خیلی خوشحال شدم و بعد ایشان ادامه 
داد که تواز حالابه بعد هنر پیشه رادیو هستی. 


بعدازآن هم‌کاری من با رادیو به‌عنوان گوینده 
شروع شد. از سال ۰ هم خودم در برنامه‌های 
رادیویی کار گردانی کردم. 

(شما چندان روحیه طنز و کمدی ندارید. 
پس چه شد که کار گردانی برنامه صبح جمعه 
باشما "را بر عهده گرفتید؟ 

درسالهایی که من کارم رادر رادیوو تئاتر شروع 
کردم, چیزی که مردم را بیشتر جذب می کرد کار 
طنز بود. من آدم طنازی نبودم و نقشهای جدی 
رابازی می کردم اما همه اینها باعث نشد که به 
سمت کار طنز کشیده نشوم. بعد از انقلاب اولین 
کسی که برنامه صبح جمعه با شما "را کار گردانی 
کرد من بودم. این برنامه راشش سال کار گردانی 
کردم و از همان ابتدا با مدیران رادیو دعوا داشتم 
ناکرا 8 اه دور 
اصرار داشتند که شما حتما باید باشید. من گفتم تا 
زمانی که عزت الله مقبلی, امیر فضلی و غلام حسین 


بهمنیار هستند. بهتر است آنها کارهای طنز را 
انجام بدهند. اما هر طور که بود بین سالهای ۶۰ 
تا۵ءبرنامه صبح جمعه با شما" را کار گردانی 
کردم. این برنامه موفق‌ترین برنامه رادیویی در 
ان زمان بود و طبق امار اعلام شده ۶ در صد 
اهن آن امه رامش روط اد 
از گر وه نویسند گان خودم استفاده کنم. کار گر دانی 
می کردم و آن گروه هنوز هم با من کار می کنند. 

در حال حاضر چقدر بستر ورود جوانان 
به این عرصه فراهم است و تا چه اندازه در این 
زمینه تلاش شده است؟ 

ياد گیری تئوری‌ها و اخذ مدرک دانشگاهی 
ی کیک تاش ان ارام تا 
توانایی عملی برای گویندگی بايد در خون آدم 
جریان داشته باشد. معمولاً جوانهای امروزی کمتر 
این حوصله رادارند که منتظر یک اتفاق بمانند. 


آن‌ ها می‌خواهند خیلی زود به همه چيز برسند. 
الان ممکن است عده‌ای به هر طریقی خیلی زود 
پشت میکر وفن رادیو بنشینند.در حالی که برای 
این کار زحمت نمی کشند. ما علاقه‌مند هستیم 
که جوانان به گویند گی و دوبله و هر کار دیگری 
ورود کنند و هیچ کس مانع این عزیزان نیست 
اماباید بدانند که ما نمی‌توانیم کاری برای انها 
انجام بدهیم و خودشان باید گلیمشان رااز اب 
بیرون بکشند. چندی پیش مرا به تعلیم دادن یک 
سری از جوانان گوینده دعوت کردند که گفتم 
مشروط بر این می آیم که صادقانه بگویم کاری 
از دست من برنمیآید. آقای امیر نوری گوینده 
که آموزشگاه گویند گی دارد به من گفت آقای 
منوچهری این طور بگویی که کسی به کلاسهایت 
نمی آید. گفتم درست است. ولی باید حقیقت را 
گفت و به کسی قول بی‌جهت نداد. 

(متاسغانه پس از چند دهه از ورود راد یو 
به کشور همچنان یک‌رشته دانشگاهی با عنوان 
دوبله یا گویند گی در دانشگاهها وجود ندارد. 
انجمن گویند گان برای رفع این مشکل چه 
کرده است؟ 

انجمن گویند گان جزو معدود انجمنهایی است 
که از خودش جاو مکانی دارد. الان استودیو سابق 
ایران فیلم "رابه خانه سینما تبدیل کرده‌اند و 
همه هنر مندان در آنجا یک اتاق‌دارند. اما انجمن 
گویند گان محل مربوط به خودش رادارد واین 
محل متعلق به‌تمامی گویند گان است. همه برای 
آن پول داده‌اند و هیچ کس صاحب آن نست. 
بااین حال کاری از دست انجمن گویند گان 
برنمی آید که بخواهد یک رشته آموزشی برای 
گویند گی و دوبله در دانش‌گاهها ایجاد کند. رادیو 
از سال ۱۳۱۹ تاکن ون در ایران رایج است. اما 
هنوز یک رشته رادیویی در دانشگاههای سراسر 
کشور وجود ندارد. متا سفانه الان وقتی یک سری 
از گویند گان رادیو از دنیا می‌روند. مسئولین تازه 
به فکرشان می رسد که بروند و یک مبلغی را به 
خانواده آنها اهدا کنند. درحالی که آن گوینده تا 
زمانی که زنده بود به آن پول احتیاج داشت نه پس 
از مر گش.من ۲۴ سال پیش از رادیو بازنشسته 
شدم و هنوز هم دارم کار می کنم اما برایم درد آور 
است که پیش مسئولان صدابر وم و بگویم چرا | قای 
مصطفی اقاجانی و اقای شاهین نجف زاده هنوز 
کار مند رسمی رادیو نشده‌اند؟ بقیه دوستان من از 
رادیو بازنشست شده‌اند اما اقای اقاجانی و اقای 
نجف زاده هنوز کارمند رسمی رادیو هم نیستند. 
شما اگر انه را بنویسید. چه کسی می‌خواهد عمل 
گریه اور است. 

آیایک نفر به صرف اینکه صدای خوبی 
دارد می تواند یک گوینده یا دوبلسور خوب 
باشد؟ 


همه صداها خوب هستند اما در کار گویند گی 
و دوبله فقط مسئله زیبایی صدا مطرح نیست و 
بايد دید که یک دوبلور یا گوینده چطور از صدای 
زیبای خودش استفاده می کند. کار گویند گی هم از 
اروا تست روه مس اسف ام 
یک شخصیت مستوره حرف می‌زنند اما گویند گی 
خلق یک شخصیت جدید است و اين نیاز به آدمی 
اناد ارد که توانایی‌اش ورای یک صدای شون 
افو تال ار 1٢‏ درو 11 
ملجم مرادی را ایفا می کردم. آن بر نامه یک بر نامه 
تولیدی بود که در ۳۰ قسمت تولید شد وروی آنتن 
رادیو رفت. یک روز در تا کسی نشسته بودم که آن 
برنامه پخش می شد و به‌یک‌باره دیدم یک خانمی 
باتمام غیظ شروع به فحش دادن به ابن ملجم 
کرد. پرسیدم خانم شما به گوینده فحش می‌دهید 
يابه ابن ملجم؟ ابش ان با همان حالت ناراحت و 
عصبانی‌اش جواب داد چه می‌دانم مادر جان! این 
زیباترین تشویقی بود که من از یک مخاطب گرفتم 
چون متوجه شدم که او از من گوینده پذیرفته که 
نقش ابن ملجم را خوب بازی کرده‌ام. 

در سالهای ابتدایی فعالیتتان در عرصه هنر 
هم فعال بودید. چه اتفاقی افتاد که تتاتر را کنار 
گذاشتید؟ 

من در تئاتر نزد استاد حالتی تلمذ کردم و سعی 
کردم به‌اندازه توانم از ايشان چیز ياد بگیرم. تا 
بال در ار ارس ارم کردم اما ورا خر 
آن مکان را از ما گر فتند. صد نفر از کار کنان تئاتر 
بیکار شدند و نزدیک به ۴۰۰ نفر از نان خوردن 
افتادند. الان شما به لاله زار برويد و ببینید برای 
تئاتر پارس یاتئاتر نصر چه‌اتفاقی افتاده! تئاتر 
جامعه باربد "را که به بازارجه تبدیل کر ده‌اند! 
یک متنی هم نوشته‌اند که این مکان مهد پرورش 
او باس و 

اچ را حضور تان در عرصه تصوير خیلی 
پررنگ نبوده ؟ 

در ۶-۵ فیلم سینمایی بازیگری کرده‌ام و 
هنوز هم به سينما دعوت می‌شوم امانمی‌روم 
چون معتقدم تا وقتی که خود بازیگران سينما 
بیکار هستند بهتر است از انها استفاده شود و 
دوست ندارم جای کسی رابگیرم. در سینما با 
من تسویه‌حساب کردند اما در تلویزیون این 
اتفاق نیفتادو من هم از دستشان شکابت کردم. 
متأسفانه آخرین کاری که در عرصه تصویر انجام 
دادم سریال معمای شاه بود. بامن راجع به 
سال ۱۳۲۵ و نقش آیت‌اللّه کاشانی صحبت کردند 
و نمی‌دانستم قصه می خواهد به سمت وسوهای 
دیگری حر کت کند. آقای منوجهر والی زاده یکی 
از رک ترین و بی‌رحم‌ترین آدمهایی است که 
می‌تواند راجع به کار من قضاوت کند. ایشان خیلی 
صادقانه گفت که در آن سریال فقط تو یک نفر 
سر جای خودت بودی. ابشان لطف دارد اما جه 


فایده؟ سریال نابود شد. میلیاردها پول خرج آن 
شد و خروجی‌اش هم راضی کننده نبود. همکارانم 
هنوز از ان سریال طلبکار هستند. جند وقت پیش 
از طرف کار گردان سریالی با من تماس گرفتند و 
نقشی رابه من پیشنهاد کر دند. من متوجه شدم که 
ان نقش را قبلا به اقای جمشید مشایخی پيشنهاد 
کرده‌اند و ایشان نپذیرفته که در آن سریال بازی 
کند. من برای اولین بار در زند گی‌ام به عوامل 
آن سریال گفتم شر ط من این است که پنج بر ابر 
نقش اول سریال دستمزد بگیرم و بعد بروم جلوی 
دوربین! تعجب کردند. بعد گفتم شما تاجر هستید 
نه مترمند آقابان اتطامی رنه تس نان: 
رشیدی و مشایخی کارهایی با آقای حاتمی انجام 
دادند که دیگر تکرار نشد چون زنده‌یاد علی حاتمی 
راهش رادرست می‌رفت. 

× فرزندان شماء امیر و وحید هم در کار 
گویند گی هستند. خواست خودشان بود که به 
این کار ورود کنند؟ 


بله. وحید در رشته مهندسی معدن تحصیل کرد 
امابعد کارش رارها کرد و وارد حرفه گویند گی 
شد. امیر هم که از همان ابتداعشق همین کار را 
داشت و تحصیلاتش راادامه ندارد. آنها عاشق 
این کار بودند و به این کار وارد شدند. من هم تا 
زمانی که زنده باشم مخلصشان هستم و به آنها 
هم به کارشان دعوت می کنند تامتنی رابرایشان 
و افتخار آمیز است. 

×و سخن پایانی؟ 

من عاشق رادیو بوده هستم و خواهم بود. 
میکروفن رادیو بروم. فرقی هم ندارد که در مقام 
اجراکننده باشم یا کار گردان. امیدوارم جوانان به 
بیماری رهایی پیدا کنند. جز اینها ارزوی دیگری 
ندارم. 


اماد مه ۳۷ اي 


کچ 


پر 


به تر ین درس است در 


هد 
جحند صشعبت 
په « 


خر دد آن گ ان 


۰ 


دادنید 


© کار لادل 


فریبرز دارایی 

وقتی در خیابان لاله زار قدم می‌زنیم با بسیاری از این بی‌جانهای قد یمی 
مواجه می‌شویم که در میان هم نسلان خود فراموش شد گانند و جاودانگی: 
خیالی واهی و خام برایشان شده؛ خیالی که گرد و غبار روز گار با تنفس 
اگزوزهای دوچرخ و چهارچرخ بر چهره شان نقش بسته است. 

با گورس وی‌امیدی که‌تاضشی از یک غیال انس وازد لاله ارد 
لاله زاری که بازار مکاره حبابهای شیشهای است و ابزار الاتی که 
روشنایی‌بخش کوی وبرزن هستند. ولی چراغهای زند گی مکانهایی را 
خاموش کردند که پر از زند گی و هنر بودند. 


چهره‌هایی را می‌بينيم که با تئاتر نصر و تئاتر پارس عجین بودند و هستند؛ 
صالح پناهی و علی اصفر صباح کوهی. 

صالح پناهی از کود کی در تثاتر نصر زند گی را تجر به کرده و با دوره‌های 
مختلف آن قد کشیده و تنها باقیمانده سالهای پر فروغ کار نصر است. 
|هنگری و ساخت و ساز د کور بوده است. عمو صالح هر روز با تئاتر نصر 
زند گی می کند و خاطرات ان روزهای خود را در خیابان لاله زار به نظاره 
در کر مکل است يرای کد اریخا کو ا زارو کی می سنوی که اال 
دارد تئاتر نصر به موزه تئاتر تبدیل شود لبخند به لبش نقش می بندد و 
می گوید: عمو, من از بچگی در تئاتر نصر بزرگ شدم و از اسکلتهای اهنی 
سقف و پشت صحنه تئاتر رادرست کردم و تمام عمرم رادر تئاتر نصر 
زندگی من در تئاتر نصر بود. اگر تثاتر نصر به موزه تبدیل شود خیلی خوب 
دهقان و جامعه باربد همچون آیینه‌ای شفاف در مقابل دید گانش نقش 
می بند د و از ذره ذره این سالنها و لحظه لحظه زند گی خود با انها سخن 
می گوید. 
و صالح پناهی همه آنچه رادر گذشته پنهان شده در مقابل دید گان ما به 
تصوير می کشد. نا گهان مر دی با قامتی کشيده و باهیجانی که در جهره 
پنهان نمی کند به سمت صالح پناهی می أ ید و می گوید: عمو صالح» من پسر 
محمود ساکی هستم. من را به یاد دارید؟ من از کود کی به واسطه پدرم که 


٤ CD‏ آیان ٩۳‏ اطلاعات مق گے 


در مجاورت تئّاتر نصر مغازه داشت. به تئاتر نصر می آمدم. 

پناهی می گوید که حالا مبتلا به الزایمر شده است ولی پدر او رابه یاد 
می آورد و همین باعث می شود از داریوش اسدزاده ( که زمانی مدیر تئاتر نصر 
بود) و برخی اتفاقات آن دوران یاد کند. 

دیوارهای اجری تتّاتر نصر فر سوده است و شیشه بنجر ه‌های سالن انتظار 
تئاتر شکسته و تاریکی تمام فضای داخل را پوشانده و بیرون نیز دیوی وسایل 
مغازه‌های فر وش لوازم الکتریکی سد میان ما با پنجره‌های عریان. 

به مقابل تئاتر نصر یا همان تثاتر تهران می‌رویم. جایی که دری آ کاردئونی 
با قفلی بر خود. تاریخچه تئاتر نصر رااز مقابل دید گان عابران و رهگذران پنهان 
کر ده است. پرده‌ای پشت این آ کاردئون بی‌صداست که نتهای روزمر گی را 
ساطع می کند.حدود یک دهه پیش بود که خبر به سرقت رفتن ورقه‌های 
آلومینیومی سقف تئاتر نصر باعث حضور مدیران» مسئولان و هنرمندان در 
این بنا شد و همان ایام زمزمه‌های تبدیل شدن تئاتر نصر به موزه تئاتر مطرح 
شد اما این زمزمه‌ها در هزار توی وعده‌ها محو شدند و موزه تئاتر در خواب 
تئاتر نصر به فراموشی سپرده شد. 

اینکه تثاتر ایران سالنهای قدیمی خود رابه فراموشی سپرده و بخشی از 
تاریخ خود رافراموش کر ده به واسطه عملکر د مدیرانی است که این تار یخچه 
را از یاد برده اند. اما کمترین اقدام فرهنگی این مدیران و مسئولان می‌تواند 
راه اندازی موزه‌ای باشد که تاریخ تثاتر ايران را در خود حفظ کند و قا تر نصر 
بهترین میزبان برای گذشته‌های دور و نزدیک تئاتر است.این اتفاق در حالی 
می‌تواند رخ دهد که الگوی راه اندازی و تجهیز موزه سینما پیش روی مسئولان 
اس ودر جال اهر خش می ار ارت سای آیرآن در اين موژه دو 
نگهداری می شود و بسیاری از افراد از نسلهای مختلف با سر زدن به این مکان 
می‌توانند تاریخ سینما در ایران و افتخارات آن را ورق بزنند. 

فکر اینکه موزه تئاتر ایران در تئاتر نصر جان می گیرد خود جان تازه‌ای 
به گذشته فراموش شده تئاتر ایران می دهد تانسل جوان بی خبر از فراز و 
فرودهای این گذشته نه چندان دور با پیشینیان خود همراه شوند و بدانند قلم 
چه کسانی امر وز به دستشان است 
صحنه‌های تئاتر کنند و بدانند جه کسانی پیش از آنها خاک صحنه خوردند و 


ت تا کاغذهای خط دار را منقوش به ادبیات 


به صحنه‌های تتّاتر جان دادند. 


۳" 


این بار نیز بحث شکل گیری موزه تئاتر در تئاتر نصر از زبان مهدی شفیعی 
مدير کل هنرهای نمایشی مطرح شد و امید است که این بار همچون گذشته 
این بحث تنها در یاد و خاطره فضای مجازی اخبار باقی نماند و جامه عمل به 
تن کند...با این امید با صالح پناهی و علی اصغر صباح کوهی در خاطرات لاله 
زار و تئاتر نصر پرسه می‌زنیم و باامید به شکل گیری موزه تثاتر, تثاتر نصر را 
به حال خود رها می کنیم؛ حالی که اغشته به اندوه و غم است. 


به قلم خسرو سینایی 


٢‏ به بعد 
معمولا با همکارانم در کار سینما رابطه‌ای بسيار 
صمیمی دارم بویزه با افرادی که در این حرفه 
زحمت زیادی می کشند و کمتر دیده و شناخته 
می شوند. یادم هست وقتی مرحوم اسماعیل 
مسجد رفتم. ولی نیمی از سالن مسجد هم پر نشده 
دو بار در فیلمی مردم پسند ظاهر شده و به دلیلی 
فوت کرده باشد. حتما برای شر کت در مراسم 
کاری نمی‌توان کرد. این طبیعت سینماست.به 
هرحال ده روزی پس از انکه فیلم رابرای قطع 
درمورد پیشرفت کار سری به انجا زدم. برایم 
سو د د د 
دوستان من در لابر اتوار مرا که از دور می‌دیدند 
به سرعت سلامی کرده و راهشان را کج می کر دند 
که با من حرف نزنند. از خودم پرسیدم چه کرده‌ام 
که همه از من گریزانند؟! اما چیزی به ذهنم 
نمی‌رسید. سرانجام یکی از انها دل به دریا زد و 
"تگاتیوهای این نلم لهستانی‌ها پیش 
شماست؟! من هم مثل برق گرفته‌ها بدنم لرزید 
مج ۷ ٩‏ 7 1 
و گفتم: پیش من؟!اگر پیش من بود پس اینجا 
١م‏ . 1 
چه کار می کردم؟! با خونسردی جواب داد: به 
هرحال اینجا نیست. خیلی گشتیم. اما پیدایش 
نکردیم... شاید هم در تغيير و تحولات روزهای 
انقلاب نگاتیوها گم شده! من ابتدااسعی کردم 
7 ۳ لڅې ۵ ۳ ڪڪ 
ارام بمانم و به او گفتم: اماروزی که برای گرفتن 
تایید وجود نگاتیوها به لابر اتوار امدم یکی از 
مسځولان آرشیو وجود نگاتیوهارا تایید کرد." 
خندید و بازهم خونسر د جواب داد: اشتباه کرده 
بود! آن نگاتیوهای تایید شده پنج دقیقه نگاتیو سفر 


وار( جکونکی حریاعت تشان‌ویژه کشو ر ادسلان 


© مرنسیّه گمشده 


خلاصه قسمت قبل: خسرو سینایی که 
پیش از انقلاب به سفارش تلویزیون مستندی 
که سالها به دنبالش بود. یعنی مستند حضور 
لهستانی‌ها در ایران» را ساخت با وقوع انقلاب 
کارش به وقفه خورد و پس از چهارسال دوباره 
سراغ مستند رفت تا آن را تدوین کند اما... 


۰ 


عاذت هد ده خد 


شاه به لهستان بود... مال شما چند ساعت بود ؟! | | سو ۳ ۱ 1-- 
گفتم: "حدود نوزده ساعت!" ترا ٢‏ رڅ ند به حال غلامرضا 
فردای آن روز با چراغ قوه‌ای در دست به انبار e: E‏ انقدر دير ۳ جز 
شش د ۲ ۳۷ حسرت و خجالت زدگی چیزی برایمان نماند. 

لابراتوار رفتم و مشغول جست و جوی نگاتیوهای 

فیلم لهستانی‌ها شدم که نامش را آمرنیه گمشده" 

گذاشته بودم حلقه‌های نگاتیورااز جعبه‌های 

بدون مشخصات بیرون می آوردم و با چراغ قوه 
یکی یکی را بررسی می کردم. روزهای اول بسیار 
ناامید کننده بود اما يس از ده روز از زیر صدها 
جعبه حلبی بدون عنوانء صحنه‌های آشنای فیلم 

گمشدهام را پیدا کردم. یک جعبه. سه, چهار... 

سرانجام به جز یک جعبه فیلم که هر گز پیدا نشد 

و نگاتیو مربوط به آن به ناچار از روی کپی پوزوتیو 

تهیه شد بقیه جعبه‌های را پس از نزدیک دو هفته 

جستجو پیدا کردم و فیلم قطع نگاتیو شد و اولین 

کیی ان از لابر اتوار بیرون امد. 
برای اولین بار فیلم در کلیسای ایتالیایی‌ها در 

خیاب ان نوفل لوشاتوی تهران نمایش داده شد. 

تماشاگران فیلم بسیار متفاوت بودند. به جز خود 

لهستانیهایی که در تهران زند گی می کردند. چند 
نفری از اهالی سینما و چند نفر از استادان تاریخ 
حور داد که از ان مان خضوراساد اسان 

پاریزی برایم بسیار مغتنم بود. 
نلوه عا یعس از اولیی اک ادرا ريو 

تلویزیون گم شد و چند سال بعد یعنی در سال 

۵ در فستیوال فیلمهای مر بوط به مهاجران 

در سوئد به نمایش در امد و دوباره برای خاک 

خوردن به آرشیوباز گشت!یک بارهم کنگره 
بینالمللی مستندس ازان در لسن آتجلس فیلم من 
رايرای شابشاشتاب تراما هار کی 
دلیل غیر منطقی. فيلم فرستاده نشد. دو بار هم 
اذانوسالماتو ارات سوالملل وزارت ا ره 

در مراسمی مرتبط با جنگ دوم جهانی و ایران, 

قسمتهای بسیار کوتاهی از فیلم رانشان داد. بار اول 

من و خانم انا افخمی دعوت شدیم و هر یک چند 
جمله‌ای صحبت کردیم. بار دوم اما کیفیت نمایش 

ا نقدر بد بود که نتوانستم ان راتحمل کنم و سالن 


هد 


اه ند : 


ده مانست. 


آه "۷ ن : 


ی 


۰ 


ده عبان ت دند ده د 


بهراد خرازی و عباس محبوب. دو فراموش 
شده دنیای طنز که امبدواريم هر کجا هستند 


۰ 


۰ 


اد د 


رضا گلزار و علی دایی که با هم در روز اربعین 
نذری دادند. 


و فزدوسی خر دمند 


خواستیم با این عکس ثبت شدن کمانچه 
استاد کلهر در یونسکو را به ایشان و به فخر و 
هنر ایران تبریک بگوییم. 


اطلاعات هفتک نار ۲۳۷/۷ ۱ 


داستان‌های پلیسی معمایی 
ظۀط کے 


پیسرزن با ویلچرش وارد " آسایشگاه خصوصی 
بهشت مادرجون شد .ساک بزرگی هم داشت 
که آن رادر قسمت عقب ویلچر فیکس کرده بود. 
یکی از برستاران به او نز دیک شد: "مادرجون 
می‌تونم کمکتون کنم؟ پیرزن گفت: خودم با پای 
سالمندان! پرستار گفت: می‌خواین شما رو ببرم 
دفتر؟ اسمتون چیه؟ پیرزن گفت: ریا هستم. 
اسم فامیلی هم ندارم ازهمه بریدم وم رم 
روز آخر عمرم رو دور از اوا بام پرستار پرسید: 
"کارت ملی همراهتون هست؟ ثریا گفت: پول 
شده هویت آدما. کارتم پر از پوله... ببین دختر 
جون! من می‌خوام تو انزوا باشم. هیچ نام و نشانی 
هم از خودم نمیدم. اگه نمی‌خواین؛ میرم یه جای 
دیگه... امروز همون روزیه که از هر کس که منو 
می شناسه بیزارم." مدیر آسایشگاه به ثر یا گیر 
نداد و به اندازه یک ماه از کارتش پول کشيد واو 
را در یکی از اتاقهای تک نفره نام‌نویسی کرد. از 
اوخواست که اکر راق ر 
آسایشگاویز يتش کنند. ثريا گفت: 'موافق نیستم! 
سؤال -٨‏ . فهمیدین؟ ... ثريا مادربزرگی 
غمگین و عصبی بود که در اولین روز اقامتش 
نخواست از اتاقش برون ۱۰ ۳ || 
پیشنهاد کرد مدتی بااو کاری نداشته باشسیم تا 
اعتمادش جلب شود و بتوانیم با او ارتباط بگیریم. 
ثریا صبح روز بعد نرمخوتر شده بود. صبحانه اش 
راخورد و با تشویق پرستار از اتاقش بیرون آمد و 
به حياط رفت. ویلچرش را گوشهای راند و مشغول 
نگاه کردن به اطرافش شد. چند دقیقه بعد یکی از 
ساکنان آنجا که پیرزنی چاق بود و نگاهی مهربان 
داشت به ربا نزدیک شد. به ویلچر او نگاه کرد 
و گفت: چه ویلچر خوشگلی داری! برقیه؟ ثريا 
گفت: "رها زن چاق گفت: من مهین هستم. 
مهین تیموریان. تا پنج ماه پیش پسرم ازم نگهداری 
می کرد. پسر خیلی آروم و خونسردی بود. نمی‌دونم 
چرایهوسکته کرد ومرد. بعدشم عروسم بیرونم 
کر د. البته خدا خیرش بده جون من رو اورد اینجا 
که خیلی خوبه ولی دلم بر | نوه‌هام تنگ شده. نمیذاره 
اونا رو ببینشم... نو رو هم عروست بیرون کرده؟" 
ثريا گفت: من عروس ندارم. پسر و دختر و برادر 
و خواهر هم ندارم. تک و تنها هستم. مهین گفت: 
"آها! ثرا کمی‌سسکوت کرد و گفت: "خرج اینجا 
خیلی گرونه! پولشو عروست میده؟ مهین گفت: 
"یه خونه داشتم. برام فروختش پول چند سال اینجا 
رو داد. گفته اگه بعد این چند سال نمیرم. دیگه 
پول ندارم و باید برم تو پار کها زند گی کنم... تو هم 


٤ OF‏ آیان ۹ اطلاهات‌هقگ 


مثل من بی کس و کاری؟ ثريا گفت: یه بار گفتم 
کسی رو ندارم... دیگه نپرس... تو زن خونگرمی 
هستی و معلومه که همه رو می‌شناسی... اون پیر زنه 
هس که زیر درخت نشسته.. اون بلوز مشکید... 
می‌شناسیش ۱ مهن هسمی که تر ۱١‏ کر ده 
بود نگاهی انداخت و گفت: اونومیگی؟ ازش خوشم 
نمیاد! اسمش خانم دامدار به. از اون اعیونای تهر ونه. 
اونم مثل من عروس بدی داره که نشسته زیر پای 
شوهرش و مجبورش کر ده ماد رشو بذاره اینجا. چند 
روز بعدش پسرش پشیمون شد و اومد دنبالش 
ولی مادره از بس مغروره گفت دیگه برنمی گردم. 
پسرش هر روز میاد و هی میگه غلط کردم بر گرد 
خونه. خانم دامداری هم پاش و کرده تو یه کفش 
و میگه برنمی گردم که برنمی گردم. این خانم یه 
عالمه ملک و املاک داره. مباشراش میان اینجا تا 
سند و جک امضا کنه. اتاقش مثل دفتر کار شده. میز 
و صندلی و کامپیوتر و پوشه و پرونده داره. خیلی تيز 
و زبر و زرنگه اما خیلی فیس و افاده داره. من دو سه 
بار رفتم باهاش دوست بشم ولی با من مثل کلفتش 
رفتار کرد. منم بهش گفتم اخلاقت خیلی بو میده 
و دیگه نرفتم طرفش. خدانکنه مهین کینه کسی 
روبه دل بگیره! ثریّا گفت: چه عروس خاک بر 
سری داره! چه پسر بی‌عرضه‌ای! من اگه جای این 
بدری خانم بودم. . پسرم رو از ارث محروم می کردم 
و هرچی هم بهش دادم. "پس ميگرفتم و مي گفتم ی 
زنت رو طلاق بده با دیکه پسر من نیستی." مهین 
گفت: "تو که اینقدر قوی هستی چطور زورت به 


بچه‌های خودت نر سید و مجبور شدی بیای اینجا؟" 


ریا مشت گره کرد وروی دس ته ویلچر کوفت و 
گفت: "من به ميل خودم اومدم. به احدی هم نگفتم 
غصه بخورن و دنبالم بگردن تا پاهاشون تاول بزنه و 
زانوهاشون آب بیاره!" مهین گفت: وای نگو خانم! 
دلت روپاک کن. ادم نباید بد کسی رو بخواد... 
می‌خوای بگر دونمت با بچه‌های اینجا آشنات کنم؟ 
خیلی خانمهای خوبی هستن... و خواست ویلچر را 
هل بدهد. ثرياگفت: این ویلجر برقیه. خودش راه 
۹1 ۰ م۵ ۱۲ 

ان روز قبل از غروب که برای سومین بار به حياط 


آمده بودند. مهین به ثريٌا گفت پسر پشیمون خانم 
هم اومده... همونه که کنار خانم نشسته. ثريٌا کمی 
آن مرد رانگاه کرد و گفت: "بریم نزدیک ببینیم چی 
٢.‏ گنت برب فضول_ی؟" فرب خندید: 
بالاخره‌ما هم به په خورده شیطنت نیاز داریم تا 
حس کنیم هنوز زنده‌ايم. مهین گفت: ایول! و راه 
افتادند. وقتی که نزدیک شدند ثر باشنید که ان 
مرد به خانم دامداری می گوید: اوضاع به هم ریخته. 
مژگان بچه رو گذاشته وقهر کر ده رفته. فکر کنم 
رفته باشه خونه مادرش اینا. خانم دامداری گفت: 
"بابک جان قوی باش ! عجز و لابه نکن! هرجا رفته 
باشه, خودش برمی گرده. به مادرش زنگ زدی؟" 
بابک گفت: چند بار زنگ زدم.برنداشتن... مامان 
تو رو خدابر گرد خونه. خانم گفت: "هر وقت دلم 
خواست برمی گردم پس دیگه اصرار نکن. حالام برو 
بازن بی کلاس و نفهمت شتی کن و برش گردون 
خون ه.اون عوضی کاری کرد که من بیام اینجا, حالا 
خودشم کات ۳ رفته...اه! یادم انداختی و عصبی 
شدم. زود باش برو! قبل از اینکه بابک برود. ثريا 
و مهین هم رفتند. مهین پرسید: تواز حرفاشون 
چیزی شنیدی؟ من که دیگه پیر شدم و گوشام 
سنگین شده. هر چند تو از من پیرتری و گوشت از 
گوش منم باید سنگین‌تر باشه! ثريٌا گفت: همه رو 
شنیدم... پسر این خانم که اسمش بابکه. يه زنی داره 
به اسم م زگان که از خونه قهر کرده. بچه رو هم با 
خودش نبرده. اینجور عر وسارو باید انداخت توی 
چرخ گوشت. خودم خوبم که آدرسم رو به کسی 
ندادم و فک و فامیل نامردم رو نمی‌بینم. "مهین 
گفت: "خوش به‌حالت که خیلی قوی هستی!" 

یک هفته از ورود ثریّابه آنجامی گذشت وهنوز 
٢‏ ادف رپذیرش هم کاری کند. اجازه 
هم نمی داد مشاور و پزشک اوراویزیت کنند . به 
۰ ار ها تا کید کر ده یود که خالش خوب است وده 
هیچ دارویی نیاز ندارد مدیر آسایشگاه‌هم گیرهای 
قانونی نمی داد مخصوصاً که ثریا زنی پولدار بود و 
روز سوم پنح میلیون تومان به آنجا هدیه کرد. 
ثرباجز مهین با کسی حرف نمی زد و فقط به او 
اجازه می داد به اتاقش بیاید و باهم گپ بزنند. 
ثربادر این مدت فهمیده بود که مهین بر عکس 
ظاهر ساده و مهربانش پیرزن بی‌رحمی است. این 


رااز خاطراتی که مهین تعریف می کرد. فهمیده 
بود. یک بار گفته بود گوش گربهای را چنان گاز 
گرفته بود که ان را کنده بود. بشت دست نوه‌اش 
راداغ کرده بود. توی سوپ عروسش مرگ موش 
ريخته بود اماعروسش زرنگ بود و آن را نخورده 
بوده. در آسایشگاه هم به چند نفر حمله کرده بود. 
ثریا به او گفت: "تو زن بی‌رحم و کینه‌توزی هستی 
که همین که از کسی دلگیر میشی. کینه‌شو به دل 
می‌گی ری امااين خصلت از نظر من اشکالی نداره 
و معتقدم ماها که پامون لب گوره و دیگه واسه 
کسی فایده نداریم. اگه زرنگ نباشیم و به منفعت 
خودمون فکر نکنیم. باختیم. مهین جوابی نداد. ثريا 
o e‏ 
دامداری رو هم زنده نمیذاشتم و دق‌دلی خودم رو 
سرش خالی می‌کردم. مهین پرسید: کدوم دق 
بل ثرا فت: "همین که با آدم با شخصیتی مثل 
تو طوری رفتار کر ده که انگار کلفتش هستی! مهین 
گفت: دلشوندارم بکشمش اما دلشو دارم دماغشو 
گاز بگیرم و تف کنم تو صورتش. ثريا فهمیده 
بود که مهین زن خطرناکی است ولی نمی خواست 
رفت و آمدش را قطع کند چون می‌توانست درباره 
ساکنان آسایشگاه اطلاعاتی از او به دست بیاورد و 
آنهارابشناسد. یک بار مهین گفت "و خیلی زرنگی! 
درباره همه پرس و جو می کنی اما از خودت هیچی 
نمیگی. ثریاهم گفته بود: عجله نکن... وقتی که 
حسابی بهت اعتماد کر دم. از خودم حرفای جالبی 
برات تعریف می کنم... حالا تو برام تعریف کن: اگه 
مجبور باشی قتل کنی, خانم دامداری رو می کشی يا 
ایک یمان رو مهن تفت هلت یتم 
ضڼ فقط دوت دارع وی و ر 
بشت دست خطا کار ها آتیش بذارم. ا 
"اگه قرارباشه کرش گاز بگیری, گوش کدومشون 
رو می کندی؟ "مهین با خنده و شوخی ادای گرگ 
در آورد و دندانهایش رانشان داد و گفت: گوش 
خانم دامداری رو! ثربٌا پرسید: این راز رو تا حالا 
هس له ین کت و ها 
می‌دونن که من از همه خوشم میاد اما از این خانم 
بدم میاد. ثريا گفت: من که دیگه از کسی خوشم 
نمیاد. از این حالت هم ناراحت نیستم چون فهمیدم 
هیچکس ارزشش رو نداره." مهین د کمه حر کت 
ويلح او را زد و همراهش راه افتاد و پس از سکوتی 
دراز گفت: اگه فکر می کنی من ارزششو ندارم. 
خبرم کن! ثریا ویلچر رانگه داشت و گفت: من 
از تو خوشم آومده و فهمیدم ارزششو داری واسه 


جواب‌معمای‌ردپای خونی‌قاتل 


کشو و مسیر رفتن به کشوخونی نبود /میز و صندلی خونی 


همینه که باهات دوست شدم و می‌خوام رازی رو 
بهت بگم... اما این راز مهم رو چند روز دیگه میگم. 
هنوز وقتش نشده. فقط همین‌قدر توضیح میدم که 
این راز ند بای تفا دس کت 
"مگه نصفه‌شبا بیداری که متوجه راز شدی؟ " ثريا 
گفت: "من مثل بقیه نیستم که داروی خواب به 
خوردم بدن. بهشون گفتم که نه دارو می‌خورم نه 
مشاور قبول می کنم نه د کتر حق داره منو ویزیت 
و معاینه کنه." مهين گفت: به من هرشب داروی 
خواب میدن. بعدش مغزم خاموش ميشه و دیگه 
هیچ فکری نمیاد سراغم و بیهوش میشم. امشب 
بگو بهت داروی خواب بدن تا بفهمی واسه ما که 
بدخوابیم چه نعمت خوبیه... بی ابا هم بریم برات 
بگیرم."... آنها به دفتر رفتند. مهین به پرستار گفت 
ثريا راقانع کرده که داروی خواب بخورد. پرستار 
یک قرص به ثریّا داد و گفت: پس دوستی با مهین 
خانم براتون خوب بوده! بهتون تبریک میگم که 
دوست بيدا اکردین ۰ ثریا گفت: ونم جه دوست 
خطرناکیاعشقش اينه که گوش خانم دامداری 
رو گاز بگی ره!" مهین گفت: فکر کردم رازداری 
پرستار خندید و گفت: ما خودمون از همه جی 
خبر داریم و می‌دونیم مهین جون چه علاقه‌ای به 
جویدن گوش خانم دامداری داره!" 


ای ماج 
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حالا نیمه شب بود. زن جوانی وارد اتاق خانم 
دامداری شد یک قسمت اتاق مي کار و لتاب 
و زونکن و پرونده داشت. یک قسمت دیگر پشت 
پاراوان بود که تختی داشت و خانم دامداری رویش 
خوابیده بود. زن جوان که دستکش جراحی دستش 
کرده بود از زیر لباسش چاقو بیرون آورد و آن را 
در گردن پیرزن فرو کرد و بی‌درنگ بالشی روی 
جاقو نگه داشت تا خون بیرون نزند. دستکش او 
کمی خونی شد. زن جوان کمی صبر کرد و از مرگ 
خانم دامداری مطمئن شد بعد مثل کسی که دارد 
خداحافظی می کند. برای مقتول دست تکان داد و 
سمت در رفت. آن را آهسته باز کرد و یکهو بامهین 
روبرو شد. قبل از اینکه مهین وا کنشی نشان بدهد. 
زن جوان گریبان او را گرفت و محکم به داخل اتاق 
کشاند و او را انداخت. لگدی هم به سرش کوفت و 
از در بیرون رفت وان رابست. مهین خیلی تر سیده 
بود. زانویش بدجور درد می کرد. چند ثانیه طول 
کشید تا به خودش آمد. به پشت پاراوان نگاه کرد 
و تا چش مش به بالش خونی افتاد. جیغی هولناک 
کشید و لنگ لنگان از آن اتاق بیرون آمد. یکی از 
پرستارها که مثل بقیه افراد شیفت شب سنش ,الا 

متا مو مرس ات ار 


نود رور ag‏ رلاکنار عسد انږ| ته بو پس وقتی که به هال آمد. 


چاقو دستش 


ش نبود که لیلااز او بترسد / نعیمه گفت یکراست رفت طرف کشو. از کجامی‌دانست توی کشو سکه 


هست؟ رد پای خونی زهرا از آشیزخانه به سمت در خر وجی بود. .. اینها دلابلی بودند که نوبخت قاتل را شناخت. 
برنده این معمای سخت صاحب علی رضانژاد است با تلفن ۰۳۳ ۰۰ ,از شهر پرخاطره شیر وان. د کتر 


رعنایی گفت تبر یکات او را به ایشان ابلاغ کنم. 


می کنی؟ چرایقه‌ت خونیه؟ چی شده؟ چرا جیغ 
کشیدی؟ مهین بالکنت گفت: خانم دامداری را 
کشته‌اند. پرستار پشت پاراوان رفت و صحنه قتل 
رادید. نبض او راامتحان کرد و دید روح ندارد. 
زود به خانه مدیر آسایش‌گاه تلفن کرد و اوضاع را 
برایش تشریح کرد. خانم مدیر دستور داد مهین 
رادر اتاقی تحت الحفظ نگه دارد. به پلیس هم 
زنگ بزند. 
حدود یک ساعت بعد کاراگاه نوبخت و برخی 
از افرادش به آسایشگاه آمدند. تقریباً هیچ‌یک از 
سالمندان ببدار نشده بودند و محیط انجا خلوت 
وساکت بود. خانم مدير هم آنجا بود و به نوبخت 
گفت خوشبختانه قاتل پس از قتل در حال فرار بوده 
که زمین می‌خورد و کمر و زانویش آسیب می‌بیند 
واز درد فریاد می کشد بر ای همین پر ستار ها او رادر 
اتاقی زندانی کر ده‌اند. پر ستاری که متوجه قتل شده 
بود. مشاهداتش را برای نوبخت تعر یف کرد ضمنا 
گفت "مهین میگه خودش قاتل نیست ولی قاتل رو 
دیده که په زن جوون بوده. مدیر گفت: حرفش 
' توهم خالیه چون ساکناناینجاخانمهای پیرهستن." 
د کتر رعنایی پر سید: پر ستارها و خدمتکارهاجی؟" 
مدیر گفت: تو شیفت شب پرسنل جوون نداریم." 
د کتر رعنایی گفت: با توجه به نحوه قتل میشه 
نتیجه گرفت که قاتل پیرزن نبوده و جوون بوده... و 
این عجیبه جون شما معتقدین در شیفت شب همه 
پیرزن هستن! مدير گفت: دفتر حضور غیاب ما 
رو ملاحظه کنین تا ببینین که از دوازده شب تا حالا 
را پیش مهین ببرد. 
مهین در اتاقی در بسته روی تخت افتاده بود و 
روی سرش بالش گذاشته بود و می‌لرزید. مدير به 
او گفت: پاشوبه سوّالهای کاراگاه نوبخت جواب 
بده نترس ایشون کاراگاه مهربونی4! لرزیدن 
مهین بیشتر شد. خانم مدیر باز هم خواست حرفی 
بزند ولی با اشاره دست د کتر رعنایی سکوت کرد. 
دکتر به تخت نزدیک شد و گفت: "من دکتر 
رعنایی هستم. برای شما آرامبخش تجویز می کنم 
تااعصابتون آروم بگیره." خانم مدير گفت: "ما 
لاا و ااا ا 
فکر کتم اشکال داشته باشه بازم بهش آرامبخش 
بدین. نوبخت گفت: پس واسه همینه که تو این 
اوضاع همه خواب هستن." مدير گفت "آرامبخش 
رو با تجویز پزشک به سالمندان میدیم."د کتر 
رعنایی گفت: ولی به نظر میاد مهین خانم امشب 
داروشو نخورده جون بیدار بوده و سراغ مقتول 
رفته. و OS‏ 
دامداری. نو اززیر بالش گفت : 
آرامبخش نخوردم.. . مدیر گفت: مرو 
کل رای وتا اس ی کی نوس که 
نشست و گفت: من بدری خانم رو نکشتم. ازش 
بقیه در صفحه ۵۷ 


سس مب ۳۳۷ و 


دږ ازودږ دبا کسی است که ږ دن رادادد داردا 


ونابلتون 


نشود. اسمش راسانسور می کنم. این 


sooshtraa@yahoo.com‏ خرن روا ا هر 
به یاد د £ ۰ تاعدسی عکس گرفت و نشانشان داد تااگر گل 


راندیدن د.بوی گل رابشنوند و گلابی 
بر گونه بر یزند از جشمه نگاه اشان... 
این گل باغ زند گی رامی‌بینید؟ بوی 
شیر از دهن چون شکرش می‌بارد..." 
اما نگاهش مثل شیرزنان است: مهربان 
وتفوذ ناپذیراپستانکی که بر گردنش 
آویخته‌اند. به شیر خواری این بچه اشاره 
می کند اماحجابی که به‌اومی آید و 
فیکس اوست. می گوید خدا حفظ کند 
این دهه نودی‌هارا که جه متفاوتند.این 
بچه و خر دسالانی مثل این که در جشن‌ها 
واعیاد وس وگواری‌ها و راه‌پیمایی‌های سیاسی شر کت داده می‌شوند. مغز شان یک کامپیوتری می شود 
که صبر کن و بنگراهمین نیم الف بچه در مسیر کربلاهمان قطره‌ای است که اقیانوس را می‌سازد. حالا او 
5 5 هم در این حر کت سیاسی شریک است و روزی که استقبال از کر بلای معلا همپای استقبال از مکه مکر مه 
اندر مایت هدیا کناب شود. این نازنین نیز در آن موفقیت سهمی دارد. نکته ظریف دیگری هم این عکس دارد و آن نثار همه 
ناصرجان پوریوسف که بچه آبادان است. گفته | چیزدراین مسیرراهپیمایی توسط اهل ایثار وعشق است که کوچک وبزرگ دراین مسیر باهر چه که 
این عکس را نزدیک خانه‌شان گرفته و توضیح | در توانشان است به راهیان دیار یار هدیه نثار می کنندو چه بااحترام و بی منت و چه بسا با التماس و تمنا. 
داده جلو خانه مردم پار ک کر ده‌اند. صاحبخانه راستی تايادم نر فته بد نیست که به نار نگی هم اشاره کنم :خوش به حال عکاس که در قد مگاه‌عشق این 
اين کاب را به راننده تقدیم کرده." اسم کتاب: | | نارنگی متب رک راتعارفش کردند. نگو سیب بگو نارنگی متبر ک! 
بی‌شعوری بس است دیگر! نوشته خاویر : 
کر منت... در کتاب لطایف الطوایف نوشته شده: جلماجرد از توابع شهرستان خمین است. آنجا مدرسه‌ای زارد که از اول مهر ماه تا حالا تعطیل است 
روزی سگی مردی را گزید. به او گفتند برای چون معلم ندارند. اولیای بچه‌ها و اهالی جلماجرد برای اعتراض اين عکس را منتشر کرده‌اند. یک عکس 
اینکه زخمش زودتر خوب شود باید به آن سگ دیگر هم دارم که معلمها اعتراض کرده‌اند که چرا حقوق ما کم است و اگر حقوق مارا زیاد نکنید. مدرسه‌ها 
ترید آبگوشت بدهی. آن مرد گفت اگر جنین تعطیل می‌شوند. از این طرف هم مردم در تا کسی‌ها می گویند دولت برای دانش آموزان کشورهای دیگر 
کنم همه سگهای عالم می آیند و مرا می گزند تا مدرسه با تمام امکانات می‌سازد. حقوق معلمهایش راهم می‌دهد اما خودمان؟ بگوسیب به این کار ندارد 
به آنها ترید بدهم." حکایت همین عکس است و که جریان مدرسه سازی برای خارجی‌ها راست است یا دروغ اما می شود به این کار داشت که چرا وضع 
بگوسیب بیم دارد از فر دا ماشینها به هم بگویند . مدرسه‌های ما ناجور است. احتمالاً معلم نداریمی" که آموزش و پروش می‌گوید. توجیه است چون یک 
"بریم جلو خونه فلونی پار ک کنیم. میگن کتاب عالمه لیسانس بیکار داریم که با جون و دل حاضرند معلم بشوند. خیلی از خانواده‌ها برای بچه‌هایشان معلم 
جایزه میده!" حالا فرقی نمی کند چه کتابی چون | خصوصی می‌خرند آیا آموزش و پروش نمی‌تواند اینها را بخرد و سر کلاس جلماجردی‌ها بفرستد؟ 
کتاب. کتاب است و ان را کیلویی دو هزار تومان 
می‌خرند. مردم اگر خواهان کتاب و روزنامه 
هستند. برای اين نیست که ان را بخوانند. 
طلب آنها برای استفاده بهینه‌تری است: آن 
را کیلویی بفروشند و یک بسته سیگار بخرند. 
یا با ان شیشه و میز پاک کنند و وقتی هم به 


پار ک می‌روند. زیراندازش کنند و به دوست 
دخترشان یفک تعارف کنند. خب تکلیف ادمی 
که کتاب نمی‌خواند. چیست؟ هیچ! همین که 
جاپار ک ببیند. پار ک می کند. بعضی‌ها به اینجور 
پار ک کنند گان چهار چرخ پنچر هدیه می کنند. 
بعضی‌ها هم هی زنگ همسایه‌ها را می‌نوازند که 
این راد هاچ نک مال ماس؟ 


٤ @‏ آہان ۹٩‏ اطلهاری‌هفنگ. 


کے 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
۰و 


بقبه از صفحه ۵۵ 
آشفته بازار آسایشگاه 

بدم میومد ولی نکشتمش. يه زن جوون اونو کشت. 
من رو هم هل داد." مدير پرسید: تو اسم کوچیک 
خانم دامداری رو از کجا بلدی؟ مهین گفت آن 
اسم رااز ثريٌا شنیده و داستان آن روز را که گوش 
ایستاده بودند و حرفهایی را که ثریا از بابک و خانم 
دامداری شنیده بود برای نوبخت تعریف کرد. 
توبخت از او پرشسید: ضر نه اتاق خانم دامذاری 
رفته بودی...؟ "مهین گفت: رفته بودم گوشش رو 
گاز بگیرم.." دکتر رعنایی پرسيد گاز بگیری؟" 
مدير توضیح داد که مهین سادیسم دارد و تا حالا به 
چند نفر حمله کرده و خواسته گوش يا دماغ آنها را 
گاز بگیرد. پزشک آسایشگاه او را درمان کرده بود 
وانتظار نداشتند بیماری‌اش عود کرده باشد. مهین 
گنن :"من فقط گاز می گیرم. آدم نمی کشم. بدری 
خانم رو من نکشتم."مدیر آسایشگاه به نوبخت 
گفت: اینجا کسی اسم کوچیک خانم دامداری 
رو نمی‌دونه. برام عجیبه ,ثریایی که یه هفته‌س 
اومده اینجاء اسم مقتول رو از کجا فهمیده." نوبخت 
مُرامت او زا نه انز ثرا مر 
ثریاروی ویلچرش نشسته بود و داشت دستهایش 
رابا حوله خشک می کر د. نوبخت خودش رامعرفی 
کرد و قبل از اینکه حرف دیگری بزند. ثر یا گفت: 
آمهین دوست منه... هر روز از خانمی که کشته 


0 6 0 


بقيه از صفحه ۴۱ 


زنه گی مال ز نده‌هاست 


تلخ را بارها و بی‌اختیار مرور کرده بود. گنجشکها 
رعنارااز ان خاطره بیر ون | وردند. انها دوباره به 
وراجی افتاده بودند. صدای اره‌برقی هم خاموش 
شده بود. وزوز زنبورها خش دار نبود. نسیم. پر از 
التهاب رنگین پاییزی زودرس بود. رعنا به لقمه‌ای 
که در دستش ماسیده بود و به جایی که سرد شده 
بود نگاه کرد. لقمه را در سینی گذاشت. حس کرد 
قلبش مچاله شده. فشار این مچالگی چنان زیاد بود 
که آب دلش از چشمش بیرون رد اره‌برقی دوباره 
ارام اسان کی کرت ای 
می‌چکیدند. انگشت کشید و بغض آلود گفت: 
اکبر! هیچ‌وقت فراموشت نمی کنم. هیچ‌وقت! 
اه 
و همیشه با اشکام سنگ مزارت رو می‌شورم و شبها 
برات فانوس روشن می‌کنم... و به هق هق افتاد. 

مادرش بر ده را کنار زد. تقه کوجکی به شیشه 


شده با کینه حرف می‌زد. خبر داشتم که دیشب 
می‌خواست این خانم رو بکشه. بهش گفتم مانعش 
میشم. گفت نمیذاره کسی مانعش بشه. بعد دو 
تاقرص خواب به من خوروند. مدیر آسایشگاه 
کت "خلاصه‌تر تعریف عو زرا گفت: 
"مهین گفته بود نصفه‌شب میره و خانم دامداری 
رو می کشه. خیلی از ش عقده داشت. نصفه شب 
که شت رفتم جلو اتاق خانم. در نیم‌باز بود. تارفتم 
تو دیدم مهین در حال فرار پاش لیز خورد و افتاد. 
به پشت پاراوان سر زدم و ديدم خانم رو کشته. از 
ترس فرار کردم... من به این اسایشگاه اومده بودم 
تا آرامش داشته باشم اما امشب معلوم شد فکرم 
خطا بوده. فر دا از اینجا میرم." نوبخت به او گفت 
در اتاقش بماند تا برایش کاغذ بیاورند و اظهاراتش 
رامکت وب و امضا کند. وقتی از آن اتاق بیرون آمد 
به یکی از سربازها گفت جلو در باشد و از ثریا چشم 
برندارد. نوبخت از مدیر پرسید ثریاچند وقت است 
که در آسایشگاه مقیم شده؟ مدیر گفت حدود یک 
هفته. نوبخت گفت می خواهد پر ونده‌او را ببیند. 
مدير گفت: "پرونده نداره جون هنوز مدار کش رو 
نداده. ما فقط می‌دونیم که اسمش ثریاس. نوبخت 
پر سید پرونده پزشکی هم نداره؟ مدیر گفت: 
"هیجی! توی این یک هفته اجازه نداده مشاور یا 
پزشکمون ویزیتش کنه. دیشب هم برای اولین بار 
بود که تقاضای آرامبخش کرد. نوبخت پرسید: 
"رابطه مقتول با بقیه جطور بود؟ مدیر گفت: 
"خیلی مغرورانه. به من گفته بود اسمش رو به کسی 
نگم تا همه به طور رسمی خانم دامداری صداش 


زد و گوشی تلفن رانشانش داد. رعتابا بشت 
دستش به اشکش کشید و گوشی را گرفت. 
مادرت اهسته کت م رعا نو را 
تر کید. جمشید ساکت ماند. رعنا با هق هق گفت: 
آنمی‌تونم... من نمی‌تونم اکبر رو فراموش کنم.. 
می‌خوام برم سر قبرش زندگی کنم... جمشید او 
را دلداری داد و در ادامه گفت: امروز برای مسأله 
خودمون پیش مشاور بودم. می گفت روح اموات ما 
رو نگاه می کنن. ما باید باعث خوشحالی اونا بشیم. 
مب اگه | کبر می‌تونست باهات تماس بگیره. از 
اینکه تو به خاطر م رگش داری خودت رو عذاب 
میدی, ناراحت می‌شد. اگه می‌خوای روح اکبر رو 
خوشحال کنۍ دنال زندگی و شادی باش تا..." 
رعناداد کشید: توایناروبه خاطر خودت میگی تا 
بااینکه ادم خوبی هستی باهات ازدواج نمی کنم 
چون نمی تونم به اکبر خیانت کنم." و گوشی را قطع 
ردو ان راروی میز انداخت و به اتاقش رفت و 
روی تخت افتاد. بالشش هنوز بوی خوابی رامی‌دید 
که دیشب دیده بود.ا کر در خواب به او نمابان شده 
بود و گفته بود: "برام کیک عروسی خیرات کن!" 


کنن و فاصله‌شون حفظ بشه. "نوبخت پرسید: با 
این همه ثروت جرااومده‌اینجا؟ مدیر گفت اینجا 
واقعا واسه سالمندا بهشته.. والبته ماهم برای 
خدماتی که میدیم. پول خوبی می گیریم. نوبخت 
از او تشکر کرد و پیش مهین رفت و به او اطلاع داد 
که دلایلی ندارند که ثابت کند او خانم دامداری را 
کشته بنابراین آسوده باشد. و یواشکی به او گفت: 
"ترا قاتلا مهین گفت: "امکان نداره چون قاتل په 
زن جوون بود. " نوبخت جوابش رانداد و از مر کز 
استعلامهایی گرفت. جواب یکی از آنها همانی بود 
که منتظرش بود: هشت روز پیش زن جوانی به 
اسم مژگان مفقود شده بود. مژگان عروس مقتول 
بود. د کتر رعنایی با دیدن استعلامها گفت: 

"'خب که چی؟ اینا چه ربطی به این پرونده داره؟" 
نوبخت گفت این ثريا یه زن جوونه که خودشو 
گریم کرده. حدسم اينه که ثريا همون مز گانه که 
به قصد کشتن خانم دامداری اومده اینجا. انگیزه 
قتل هم روشنه: وقتی خانم دامداری بمیره فروتش 
می‌رسهبه تنها فرزندش که شوهر مژگانه. د کتر 
رعنایی گفت: پس به همین دلیل بوده که اینجا 
اجازه نمی‌داده ویزیت و معاینه بشه... په سوال: 
کل از اینکه معلوم بشه د اام کوچیک مقتول رو 
می‌د ونسته, شما بهش مشکوک شدی... چرا؟" 

هوش ازمایی 
نوبخت به چند دلیل به ثریا یاهمان مز گان 
مشکو ک‌شد. جواب‌رابه ۱۹۴۹ ٩۳۶۶۳۴۰‏ ۰ 


پیامک کنید و ثاببت کنید هوش پلیسی 
فوق‌العاده‌ای دار ید. دو دلیل هم کافی است. 


حال اکبر در خوابش خیلی خوب بود. لباس پا کیزه 


داشت. آیا منظورش این بود که به خواستگاری 
جمشيد جواب مثبت بدهد؟ رعنابه خودش 
گفت: آنه! این خواب رو نفسانیّات من ساخته... 
من هر گز ازدواج نمی کنم. من میرم سر خاک اکبر 
معتکف میشم... کمی بعد مادر رعنا آمد. باز هم 
گوشی دستش بود. آهسته به دخترش گفت: "مادر 
مرحوم اکبره! ... مادر اکبر؟ آه خدایا! بوی گل را از 
که جویم از گلاب!... مادر اکبر بوی اکبر را می‌داد و 
رعنا دوستش داشت. گوشی را گرفت. صدای مادر 
اکبر هم مثل صدای رعنا بغض داشت و گفت: 
"رعنا جان! تو رو به خاک پسرم قسمت میدم که 
شوهر کنی... خوابشو دیدم... می گفت چشم انتظار 
روزیه که رعنا عروسی کنه و از سياه در بیاد. حالا 
رن »خر آررری بسن درم کول 

رعنا رام شد. قول داد امروز لباس رنگی بخرد و به 
آرایشگاه برود و قول داد به جمشید جواب مثبت 
بدهد. بعد به حمام رفت و باخبر نشد که مادرش 
به مادر اکبر زنگ زد و از او تشکر کرد که همکاری 
کرده و آن خواب جعلی رابرای رعنا تعریف کرده. 
مادر اکبر بغضش را قورت داد و گفت: "آخه اکبر 
هميشه می گفت زند گی مال زنده‌هاس!" 


ك 


۰ 


عادتا کیټ 


دن جان 


است د ک انه < ۳ 


۵ جبران خلیل جران 


کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که ناصر ابراهیمی را نشناسد. مربی و 
پیشکسوت پر سپولیس و تیم ملی که آن زمان که به قول امر وزیبالب خط ایستادن 
مد نبود و خلاف قانون بود. او به لب خط می آمد وبازیکنان را راهنمایی می کرد. 
اوهمیشه‌یارغار علی پر وین بود ومثئلث طلابی,پر وین اب راهیمی و کماسی‌افتخارات 

ر زیادی رابرای سر خپوشان تبرانی به ارمغان آورد... 


× خیلی‌هابسرایسن باورند پرسپولیس 
برانکو باداور پرسپولیس دهه ۶۰ است. 
شما که دران دهه هاءدر پرسپولیس حضور 
داشتید این تیم را چطور می‌بینید؟ 

هر زمان در پرسپولیس پول بود این تیم موفق شد 
و هر زمان پول بازیکن ان را ندادند هیچ نتیجه‌ای 
رخ نداد. شما نمی‌توانید پرسپولیس دهه ۶۰رابا 
هیچ تیم دیگری مقایسه کنید. آن زمان فقط عشق 
به فوتبال و پرسپولیس و استقلال بود. شاید چند 
بازیکن انگشت شمار به خاطر پول از این تیم به آن 
تیم رفتند. اما همه به عشق پرسپولیس و استقلال 


بازی می کر دند. 
× پس نمی توان این دوتيم رایاهم 
مقایسه کر د؟ 


پرسپولیس چند سالی اسث که خوب فوتبال بازی 
می کند و نتیجه هم گرفته و ما هم خوشحاليم. ولی 
بای د چند نکته را در نظر گرفت. اینکه اين روزها 
کی ای ویو شم ی بت 
می‌گوید به طارمی پول دادم. یکی دیگر می گوید 
پول طارمی را باشگاه برداشته. یکی دیگر هم چیز 
دیگری می گوید. سید جلال در بازی با الهلال بازی 
نمی کند و می گویند مصدوم است. اما برای تیم 
ملی بازی می کند. ۲۰ میلیارد به بازیکنان و مربیان 
خارجی بدهکار هستند و کسی نیست پاسخگوی 
این مشکلات و حواشی وجود داشته باشد 
هیچ تیمی نمی‌تواند نتیجه بگیرد. ماسال اول 
قهرمان لیگ شدیم. سال بعدش سپاهان. 


سپاهان بعد از آن ۴بار دیگر قهرمان شدو از 
سه بار هم در کورس قهرمانی بود. چرااین i‏ 


اتفاق رخ داد؟ جون مدیر یتش ثبات داشت. 


که روی دست باشگاه مانده. جه کسی پاسخگو 
است؟ کی با ژوزه قرارداد بست؟ الان آن مدير 
جاست؟ آیا پاسخگو هست؟ نه...! مشکل فوتبال 
ما نبود خصوصی سازی باشگاههاست. 
× یعنسی با خصوصی سازی مشکل حل 
خواهد شد؟ 
وقتی مدیریت و مالک باشگاه مشخص باشد. آن 
وقت تراز مالی شفاف خواهد بود. مشکل ما نبود 
شفافیت است. از مدیر گرفته تامربی و بازیکن. 
تیمداری بر پنج اصل بنا شده: ۱-مدیریت ۲- 
امور مالی ۳- سرپرست ۴- مربی ۵- بازیکنان. 
در فوتبال ما تمام این موارد هیچوقت با مردم و 
هواداران صادق نبودند. آقای طارمی آمد بگوید 
پولی را که دریافت کرده بود چه کرد؟ آقای برانکو 
آم وض ید هد جرا فلا راباری فاد ؟ 
#۰ سال پیش تر کیه فوتبالش راز آسیا جدا کرد 
و به اروپارفت. دولت تر کیه به باشگاهها زمین 
داد و از آنهاخواست دیگر روی پای خودشان 
بایستند. چند سال پس از اینکه باش‌گاهها سر و 
سامان گر فتند لیگ حرفه‌ای را آغاز کرد. در لیگ 
حرفه‌ای باش‌گاهها باید تراز مالی داشته و سودده 
باشند. رئال مادرید میلیونها دلار بابت رونالدو بیل 
N o‏ 


جون مدیر می‌دانست جایگاهش سال ديگر = 


حفظ می شود و فقط به دنبال نتیجه گیری نبود 
و بی‌برنامه بازیکن نخرید. در این ۱۷ سال 
که لیگ برتر شروع شده بیش از ۱۵ مدیر 
و مربی در پرسپولیس آمدند و رفتند. این 
بی‌ثباتی نتایج هم می‌شود این همه بدهکاری 


٤ OA‏ اطلاعات مف گے 


وهرچقدر دلش بخواهد خرج می کند و از جیب 
مردم و هواداران نمی‌رود. اما ما در فوتبالمان از 
بیت المال خرج می کنیم و به همین خاطر است اگر 
بازیکنی میلیاردی پول می گیرد مردم و مسئولین 
شاکی می‌شوند. من اول آنقلاب که سرمربی تیم 
ملی بودم بارها به مستولین گفتم که فوتبال را 
قصوصی کله بور ما ست دا فلت تفای ته در 
ورزش. ما باید در ورزش هم انقلاب کنیم. 

× یعنی این پرسپولیس دوباره قهرمان لیگ 
می شود؟ 

از الان تا پایان فصل زمان زیادی باقی مانده و 
نمی توان جیزی را پیش بینی کرد. شما دیدید که 
در لیگ اول و در بازی آخر استقلال در انزلی مقابل 
ملوان شکست خورد وما با گل ابراهیم اسدی 
توانستیم فجر راشکست دهیم و قهر مان شویم. 
در لیگ هفتم هم باز پرسپولیس در دقیقه ٩۶‏ 
توانست قهرمان شود و دو سال گذشته هم باز 
کار رماش به و اسف 
فوتبال است که هیچگاه نمی‌توان آنرا پیش بینی 
کر د. پر سپولیس جند سالی است که با امدن اقای 
برانکو شخصیت از دست رفته‌اش راییدا کر ده. 
امااین را باید بدانیم که یک تیم همیشه قهر مان 


7" نیست.به نظر من فصل گذشته پرسپولیس ثبات 


بیشتری داشت. اگر به ارنج تیم نگاه کنید می‌بینید 


اه که برانکو در بازیهای مختلف جای بازیکنان را 


تغییر می‌دهد و به نظر من این اصلاً خوب نیست 
و به تیم ضربه خواهد زد. یک بار ماهینی گوش 
راست بازی می کند یک بار دفاع اخر و یک بار 


میانی بازی می تین هیچگاه نمی تواند مدافع اخر 


فرق می کند. شما وقتی هافبک هستی. همیشه این 
موضوع در ذهنت هست که یک بازیکن دیگر 
می کنی. حال اگر آن هافبک بخواهد عقب بازی 
کند دچار تزلزل می شود. به نظر من برانکو باید با 
تر کیب ثابت بازی کند تا تیم ان شخصیت اصلی 
خودش را پيدا کند. 

× یعنی نتیجه نگرفتن در بازی برابر الهلال 
هم به همین دلیل بود؟ 

صد در صد. مأهینی مدافع وسط نیست و دیدید 
روی سه گلی که خوردیم مقصر بود. تیم ما انقدر 
محرومیت طارمی و نبود سید جلال و انصاری 
بازیکن اصلی خیلی سخت است اما بايد بدانند 
اینجاپرسپولیس است و بازیکن ذخی ره بايد 
درحد بازیکن اصلی باشد. ما زمانی دروازه بانمان 
عابدزاده بود و ذخیره‌اش داوود فنایی. پر سیولیس 
کی توا و رما وهی را 
در حد بازیکن اصلی بالا بکشد 
که در جنین روزهایی دست 
مربی خالی نباشد. 


× چه اتفاقی افتاد که شسما ۱ ۳ ا 


به تسم استقلال رفتید اما 
سابقه بازی در پرسپولیس 
راندارید؟ 

من به دهداری گفتم اوضاع 
کار می کند؟خدابیامرز رفت 
حرف زد و قرار شد به من ماهی 
٠‏ تومان بدهند.خوب بود و 


خر جی خانواده را در می آوردم.دو سه ماه این پول 
رادادن د و دیگر خبری از پول نشد.مسئولان تیم 
زیر پایم نشستند. آنها می دانستند که من می 
خواهم خواهرم را شوهر بدهم.امدند و ۴ هزار 
تومان پول دادند و من جهیزیه خواهرم راخریدم. 
ماهی هم ۰ تومان می دادند.من تقریبا جزء 
اولین نفرها بودم که پول گرفتم.علی جباری و کریم 
نیرلو هم همین طور. 

× ان زمان( شساهین) پرسپولیسی ها چه 
برخوردی با این انتقال داشتند؟ 

در ورزشگاه زیاد من را «هو»‌نکر دند.در کشان 
خوب بود. انها فهميده بودند و دهان به دهان 
چر خیده بود.زیاد اذیتم نکر دند. ۳ سال در تاج بازی 
کردم و به استخدام شر کت برق در آمدم.همان 
زمان هم به تیم ملی دعوت شدم اما خط خوردم. 
× شما هميشه از همراهان علی پرودن بو دند. 
کمی از خاطراتتان از آن روزها بگویید. 


1 ۱ ۱۳ 


رو شون اتر اور دبا ۸۴ 


7 ۱ 


من اول انقلاب که سرمربی تیم ملی 
بودم بارها به مسئولین گفتم که فوتبال 
راخصو صی کنند. 

در سداست ما اتقلاب شد. اما در ورزش 
نه. ما باید در ورزش هم انقلاب کنیم 


مایک روز با تراکتورسازی در تهران بازی داشتیم 
ونیمه اول دو گل خوردیم. علی پروین هم خیلی 
عصبی بود. من در رختکن بازیکنان را گوشه‌ای 
على آقا با چشسمهای قرمز شده و بالحن خاص 
خودش گفت: ناصر ول کن‌اینها رو...مامان من 
اگه توزمین بود دو تا گل نمی‌خورد. به اینها انگار 
تریلی وصل کردی." در این بین چند تااز آن تکیه 
کلامهای معروفش راهم گفست وبچه‌ها رفتند و 
بازی را ۲-۴ بردیم.علی پروین همه بازیکنان را 
دوست داشت. بازیکنان هم عاشقش بودند. یادم 
است در سال ۷۱ با ۷۲ وقتی علی دایی را دعوت 
کردیم تیم ملی, به من گفت این پسره دایی کو؟ 


1 


گفتم اون قد بلنده سیبیل داره....بعد از چند روز به 
من گفت این از من هم بهتر و معروفتر میشه... 

× شسمااز ان مربیانی بودید که همیشه 
لب خط می‌انستاددد. الان افرادی متل 
سیمنونه و مورینیو کنار زمین ما رایاد شما 
می‌اندازند. 

اوایل نیمکت ذخیره بشت دروازه‌ها بود. ما یشت 
دروازه خودمان بودیم و نیمه دوم می‌رفتیم آن 
سمت. از آن زمان من همیشه بلند می‌شدم و 
می آمدم به بازیکن ان تذ کر می‌دادم. با سه نفر 
همیشه در ارتباط بودم» دروازه بان. مدافع میانی و 
هافبک وسط. چند وقت بعد نیمکتها را بردند کنار 
زمین و ما مربیان هم حق بلند شدن نداشتیم اما من 
همیشه می‌رفتم. در مسابقات |سیایی چند بار کنار 
زمین رفتم که ناظر بازی بهم تذ کر داد. حتی يادم 
است رییس هم بارها به من گفت کنار زمین 
نرو چون ممکن است اخراج شوی. بعدها خط کشی 
شد و محوطه مربیان را درست کردند. 


× شمادر آن دربی جنجالی هم کنار زمین 
پشتک زدید و بعدش دعوا شد! 
آن دربی از آن بازیهای رویایی بود. هاش‌می نسب 
تازه از ما جدا شده بود و رفته بود استقلال. بايد 
بگویم مه دی از آن بازیکنان خوب وبا معرفت 
پرسپولیس بود که همیشه به من و علی پروین 
احترام گذاشت. علی آقا هم گفته بود مراقب 
مهدی باشید تا به ما گل نزند. دیدید که ما تا دقیقه 
۸ دوبر یک عقب بودیم و ديدم علی پروین 
جشمانش قرمز شده و بایش را تکان می‌دهد. 
بهش گفتم این بازی مساوی میشه. گفت ناصر ۶۰ 
سالته...بازی رو باختیم. گفتم نه... همان زمانها بود 
که توپ اوت شد و من به افشین گفتم برو جلو. اوت 
راهم آن زمان علی انصاریان ېرت می کرد. به علی 
گفتم اوت را بنداز رو سر افشین. علی هم دور خیز 
کرد و اوت راروی سر افشین پرتاب کرد. آفشین 
هم با سر انداخت برای علی کریمی و او هم گل زد. 
من آنقدر خوشحال بودم که اول برای آقای صفایی 
فراهانی دستی تکان دادم و دوتا پشتک زدم. بعد 
هواداران من راصدازدند و من هم با انها 
خوشحالی کردم. 
اما شماهم یکی از افرادی بو دید که 
در آن بازی وارد دعوا نشدید! 
نه. من فقط رفته بودم آن دو تاراجدا کنم اما 
بقیه فکر کردند من هم رفتم که دعوا کنم. 
بعد از بازی رفتیم هتل بعدش دیدیم یک 
مینی بوس که شيشه ندارد و پنجره‌هایش 
اهنی است امد دنبال ما. من وان چهار نفر 
راباخودش برد. من گفتم کجا قرار است 
برویم؟ گفتند نمی دانيم و فقط گفتند شما را 
باید ببریم. ساعتها در تهران و اطراف تهران 
مارا دور دادند و بالاخره‌مارابردند میدان 
تویخان ه. وقتی رسيد يم به ما گفتند باید 
بروید بازداشتگاه اما من نرفتم. آن چهار بازیکن را 
فر ستادند بازداشتگاه و مرا هم بردند اتاق بالا. یک 
جوان ۲۷ ساله آمد و مرابازجویی کرد. گفتم پسر 
جان ان زمان که تو دنیا نیامده بودی من مربی تیم 
ملی بودم. پرسید چه اتفاقی رخ داد؟ گفتم بروید از 
خودشان و داور بازی بپرسید. من از کجا بدانم؟ان 
شب مرانگه داشتند و فردایش آزاد کر دند. اما 
آن چهار بازیکن را چهار روز به زندان بردند و بعد 
برای هر کدام ما حکم بریدند. 
× در دوره شماو علی پروین, چند با زیکن از 
جمله عایدزاده از پرسپولیس اخراج شدند. 
ماجراچه بود؟ 
من پیش از این .چنین کاری رادر تیم ملی هم کردم 
و چند بازیکن با تجربه را کنار گذاشتیم. اين بار 
هم در پرسپولیس تکرار کردیم. اینطور بگویم که 
عابدزاده را من از پرسپولیس کنار گذاشتم. نیاز بود 
به جوانها میدان بدهیم و دیدید ان سال هم نتیجه 
گرفتیم و قهرمان شدیم. 


اھات ہے دعاو ۳۷۷۰ 


۰ 


خو دد 


۵ 


ی 


در فر ونشاندن حجحاهااست 


وو راناحا 


همیسه د ود از کنده بلند نمی سو د؟! ۱ 


جند روز بیش حمید سوریان. قهر مان افسانه‌ای 
کشتی فرنگی کشور که با شش طلای جهانی ویک 
طلای المییک ر کوردی دست نیافتنی دارد. در 
مصاحبه‌ای به بیان نکاتی پر داخت که ما فقط در این 
فرصت قصد حلاجی یکی از بخشهای این مصاحبه 
راداریم. آنجایی که می گوید برای باز گشت په 
دنیای قهرمانی چندین بار وسوسه شدهام! 

در حالی که باید گفت. پس از نا کامی سوریان در 
الک ۲۰۱۶ رو هد 2ال م ورانا 
تشک کشتی به صورت رسمی اعلام نشد و گویا 
خود سوریان هم این خداحافظی را باور نکرده که 
می گوید: یک بار دیگر شانسم را برای پوشیدن 
دوبنده تیم ملی امتحان می کنم. چیزی که نگار نده 
راترغیب کرد دست به قلم شوم و مطلبی در این 
باره بنویسم فقط حفظ حرمت سوریان بود. 

داععت ان امس که اغلي کی انما جا 


بچه‌های جم تا به‌اینجای فصل با عملکردی درخشان 
وبهتر از هر تیم دیگری, صدر جدول رامال خود 
کرده‌اند و نشانی از لغزش در ساق پای شاگردان 
مهدی تار تار دیده نمی شود. در حالی که خیلی‌هااین 
تیم را جرقه‌ای زود گذر می‌دانند. اما اگر اتفاق خاصی 
رخ‌ندهد. , آنهاتاروز آخر مدعی عنوان قهرمانی 
خواهند بود. پارس جنوبی جم بر حسب اتفاق امروز 
صدرنشین لیگ بر تر فو تبال ایران نیست وا گر به‌دنبال 
نمونه خارجی برایشان باشیم. ,.شاید در این دو سال 
اش لا سرت ومی باښد که در خاغرمان سا بد .زمان 
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به سطح اول رسیده‌اند .اما چراجمی‌ها اینقدر خوبند؟ 
چه‌عواملی آنهارا تا امروز به بهترین تیم لیگ بر تر 
تبدیل کرده است؟ در ادامه چند دلیل عمده‌این 


مسأله را بررسی می کنیم. 
فول حلال مشکلات! 

یکی از مهمترین عوامل در صد رنشینی پارس جنوبی: 
پول است(البته نه ن حساب و کتاب). باشگاه متمولی 
که مدیریت عقلانی و به دور از حاشیه آن یک فضای 
اس فاد ا ساسا کرده است. 
آرامش اقتصادی, عاملی است که باعث شده تمام 
تمر کز بازیکنان روی فوتبال و مسائل داخل زمین 
باشد. دومین عامل خارج از زمینی که آنها راموفق 
کرده حضور تیم در تهران است. با وجودی که 
پارس جنوبی در جم بازی می‌کند. تمرینات آنها در 
تهران بر گزار می‌شود. این باعث می‌شود بر خلاف 
تصور ما با یک تیم پولدار تهرانی روبه‌رو باشیم. نکته 
بسيار مهمی که انها را به خوبی تا اینجای فصل بالا 
نگه داشته, هوادار است. در هر مسابقه, استادیوم 


٤‏ آيان ٩۱‏ اطلاعات‌هقتگس 


سل فعلی و چه از نسلهای 
گذشته تمایلی نداشته‌اند در 
اوج کنار بروند و کناره گیری 
| شب زاره و 
(نظیر علیرضا دبیر). افت 
کردن (مثل عباس جدیدی) وبالا رفتن سن 
(امیررضا خادم) همراه بوده اتف بعضی‌ها هم 
که حتی عنواندار جهانی بودند. شور بختانه با وارد 
شسدن به ور طه نابود کننده اعتیاد و خلاف. پر ونده 
کاری خود رابرای هميشه نه تنها در کشتی که در 
ورزش مختومه کردند. اما در مورد سوریان تلفیقی 
از بالا رفتن سن وافت کردن صدق می کند و بدون 
رودربایستی باید گفت. کشتی ورزش سنگینی 
است که گر جه تجر به .فا کتور مهمی در آن به شمار 
می رود اما قدرت جوانی حرف اول رادر آن می ز ند. 
اگر استثناهایی مثل الکساندر کارلین (کشتی گیر 
افسانه‌ای روس‌ها) و آرتور تایمازوف ازبکستانی را 
فاکتور بگیریم. شما چند کشتی گير بالای ۰ ۳سال 
اش ات هه درم ا میتی ما 
ادامه داده اند ؟ 


حکایت ورزش های قدرتی مثل کشتی باوزنه 


۳" 


پارس جنوبی پر ویک فضای سنگین برای تیم رقیب 
ایجاد می‌شود. تماش‌اچیان خونگرمی که تیم جدید 
شهرشان را حسابی دوست دارند. پارس جنوبی, که 
کل هفته رادر تهران است روز مسابقه جمعیت 
زیادی هوادار هم پشت خود می‌بیند و این بر تری 
بز رگ آنها نسبت به‌تیمهایی مانند سایپاء نفت تهران 
وییکان است که در تهران حضور دارند اما هوادار 
ندارند. پس می‌بینیم که سه عامل: "پول. حضور در 
تهران و هوادار "به‌عنوان سه عنصر خارج از دید این 
تیم راساپورت می کنند.جمی‌ها بازیکنان با کیفیّتی 
هم در اختیار دارند. استعدادهای کم‌نام‌ونشانی 
که انگیزه خیلی بالایی برای درخشش 


برداری با فوتبال با والیبال که ورزشکار حتی در 
چهل سالگی هم به فعالیت حرفه ای‌اش ادامه 
می دهد. کاملاً متفاوت است. حمید سوریان سال 
۶د وان سال ۲8| تست زاو 
درجال است که طی سالهای اغير کش ازتکتیک 
سمت فقوت بر مسب داد است و فضا 
نتیجه یک مسابقه صرفاً با هل دادن رقیب تعیین 
می‌شودو کمتر از رد و بدل شدن فن خبری دیده 
می شود. واقعیت این است که ما دوست نداریم 
تصویری که از حمید سوریان در طی این سالها به 
عنوان یک اسطوره در کشتی فرنگی بر ایمان ساخته 
شده, مخدوش شود. اما اگر حمید سوریان واقعاً این 
توان و انگیزه رادر خود می بيند که در ۲۲سالگی 
کیلوه ای اضافی وزنش را کم کرده وبخواهد پنجه 
تا اس اک هت هشت سال از 
او جوانتر باشد. حرفی نیست. این گوی و این میدان! 
اما تجر به نشان داده‌همیشه هم دود از کنده بلند 
نمی شود و باید منتظر بود و دید ایا حمید سوریان 
بر وسوسههای درونی خودش غلبه می کند یا باز 
هم شانس خود راروی تشک طلایی کشتی امتحان 
خواهد کرد؟! 

زودی‌ها هم شاهد سقوط آنها نباشسیم. در فوتبال 
ایران تیمهایی که در گیر مشکلات مالی نباشند 
می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند. بهره‌وری 
حداکنری از بازیکن ان در چنین شرایطی ممکن 
است. مجموعه حرفه‌ای پارس جنوبی جم. یکی 
از حرفه‌ای‌ترین باشسگاههای فعلی فوتبال ماست, 
با شگاهی با یشتوانه مالی و هواداران زیاد. حمایت 
مادی و معنوی همراه این تیم است و مهره‌های با 
کیفیت این تیم در حال ارائه عملکردی در حد یک 
قهرم ان هس تند.اگر منتظرید این تي مانند برق 
شیرازی که نيم فصل قهرمان لیگ شد و انتهای 
فصل سقوط کرد روند نزولی‌اش آغاز شود. وقتتان 
را تلف می کنید. پارس جنوبی برای فوتبال ایران یک 
نعمت است. الگویی از باشگاهی موفق که به خوبی 
توانسته در شرایط موجود فوتبال ایران مجموعه‌ای 
حرفه‌ای داشته باشد 


مدیر روابط عمومی فدر اسیون فوتبال شد 


در حکمی از سوی مهدی تاج. رئیس فدراسیون فوتبال. 


دارند. آنها به‌قدری بازیکن با کیفیّت علی جوادی به عنوان مدير روابط عمومی فدراسیون فوتبال 
دارند که علاوه بر تر کیب اصلی؛ منصوب شد. البته علی جوادی در دوران ریاست محمد داد کان 


یکی از قوی‌ترین نیمکتها عهده داشت. او سالها به عنوان خبر نگار و 
دبیر سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی 
ورزشی روزنامه جام جم و سردبیر روزنامه خبر 
برتر باشد و به این | قدیمی و خوش سابقه. ارزوی موفقیت دارد. 


را هم دارند.همه این 
دلایل باعث شده 
پارس جنوبی امروز 
صدرنشین لیگ 


فرزاد رادبوی 


هفته گذشته اولین سالگرد در گذشت منصورخان پورحیدری بود و به همین 
مناسبت تیم «رسانه های سالم اندیش» یارسا که تشکیل شده از اصحاب 
رسانه است. تورنمنتی را با حضور تیم پیشکسوتان استقلال, پیشکسوتان هما و 
هنر و ورزش بر گزار کرد که پیشکسوتان استقلال اول رسادوم. هما سوم و هنر 
و ورزش چهارم شدند. با هم بخشهایی از این تورنمنت را مرور می کنیم... 


خانم د کتر فریده شجاعی تندیس یادبود تورنمنت آبی وفادار را از دستان 
پسرش علی پورحیدری دریافت کرد. 


مربی تیم هنر مندان ار دلان آشتیانی(نفر اول از سمت چپ) است که سو گوار 
فوت پدرش ابراهیم اشتیانی بود. سیاوش مفیدی و حامد تهرانی جزء چهره 


0 


قله ها را !دا طی مسب های یچ در یچ می توان فتح کر د 


های مطرح تیم هنر مندان بود. تیمی که کاپیتانش یعنی عارف لرستانی و مربی اکبر کار گر جم در حضور مجری مراسم یعنی بیژن خراسانی. خاطر اتی از 


اصلی اش یعنی مجید نایینی را به فاصله چهل روز از دست داد. 


مرحوم پورحیدری برای حضار بیان کر د. 


نزدیک به صد نفر ازمر دان وزنان علاقمند به منصور خان پور حیدری که برای بر گزاری جدال پیشکسوتان هماو استقلال پر از صحنه های جذاب بود. بازی به قدری سر يع 
مراسم بزر گداشت آن مرحوم وتماشای بازی فوتبال دور هم جمع شده بودند. بود که تماشاگران فکر نمی کردند بازیکنان این دو تیم پیشکسوت هستند! . 


حامد کاظمی چند دقیقه با صدای زیبایش تیم رسا که بر گزار کننده مسابقات بود و نوبد مظفری ناظر داوری مسابقات بود. 


اشک حضار را در آورد. آوازخوانی او در همه اعضای آن تلاش کردند این تورنمنت مسابقاتی که هیچ اعتراضی در آن به 
دستگاه شور بسیار دلنشین بود. به بهترین شکل بر گزار شود. داوری شنیده نشد. 
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تن 


پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی سان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پيام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


5 پیام جان. بر ادر گرامی ام.در تمام طول سال بیدار مانده‌ام که مبادا روز تولد 
تو بگذرد و من خواب بمانم و نتوانم به تو بگویم تولدت مبارک. چون در تقویم 
یک روز بعد از تومن به دنیا آمدم.و به همین خاطر حس می کنم که تولد تو 
تولد من هم است ۲۸ آبان سالر وز تولدت مبارک 
علی ملکی - تهران 
جناب سروان مخد ومی و جناب سروان حامدی »از اینکه مرا در خدمت 
سربازی ام همانند یک برادر بزر گتر زیر سایه مهر و محبت خود قرار دادید 
ولطفی به من کردید که نمی‌توان آن رابا هیچ چیز در این دنیا عوض کرد 
قدردانتان هستم و آرزوی موفقیت و سربلندی برایتان دارم 
پویا حمداللهی - تهران 
معصومه جان, همسر گلم۲۸۰ آبان. سالروز تولدت را تبریک می گویم, 
امیدوارم در این روز بتوانم کنار تو تولد ۲۴ سالگی‌ات راجشن بگیریم 
مر تضی اصغری - تبریز 
8 علی جان, پسر نازنينم,دنیا با تمام بزرگی‌اش به اندازه بزرگی تو نیست.ای 
بهترین سهم من از زندگی ۱۶ آبان سالروز تولدت مبارک باد 
مادر و پدرت محسن آشوری - تهران 
۴ مربی عزیزم» سارا جان.از اینکه همانند یک ورزشکار در تمامی جنبه‌های 
زندگی کمک کردی و مرا به ایده ال‌هایم رساندی و باعث به دست اوردن 
اعتماد به نفسم شدی از تو سپاسگزارم وامیدوارم در تمامی مراحل زند گی 
خشنود و خوشبخت باشی مهشید اسلامی - کرج 
برادر گلم. آرین جان ٧١‏ آبان بیست و دومین سالروز تولدت را با تقدیم 
یک سبد گل سرخ به شما تبریک می گویم و از خدای بزرگ برایت طلب 
سلامتی و خوشبختی می کنم اشکان وثوق -ملارد 
سمیرای گلم؛ ١٢‏ آبان سالر وز تولدت مبار ک و امیدوارم در تمامی مراحل 
زندگی‌ات شاد و سلامت باشی و پله‌های ترقی را همچنان طی کنی 
مادرت. اعظم ملکوتی -قم 
دوست گلم پویا جان.از اینکه در رفاقت و در سختی‌ها پشتم را خالی 
نکردی و به من یاری رساندی از تو ممنونم محمد برزگر -کرج 
** همسر عزیزم, زهره جان, چقدر خوب است که خدا زنی به مهربانی تو 
نصیبم کرده و دختری به قشنگی ترمه. امیدوارم من هم همسر و پدر خوبی 
برای شما باشم مهدی صالح پناه گشتی -شهریار 
** زهرا جان, همسر عزیزم.من وفرزندانمان عاشقانه دوستت داریم و دستت 
رامیبوسیم وسلامتی‌ات آرزوی همیشگی ماست. پنجم آذر تولدت مبار ک 
همسرت. مجید کاظمی وفرزندان محمد ومسعود - گناباد 
شه جثاب آقای سلمان محمدی, انتصاب بجا و شایسته شمارا په سمت 
شهرداری شهرستان هشتر ود که نشان ازلیاقت و توانمندی‌تان هست رآ به 
شما تبریک می گویم و ازخدای مهربان سلامتی وموفقیت روزافزون برایتان 
خوستارم سعید آسیابی 
همسر عزیزم. محسن جان.از اینکه خداوند تور سالهای سال در زند گی من 
قرار داد از او شاکرم وعاشقانه دوستت دارم مهناز میبدی -ملارد 
دوست عزیزم» پیام جان.سالروز تولد قشنگت رابا رقص سفید برفها 
همچون سفیدی دلت به آسمان قلبمان جشن می گیریم و صمیمانه فصل 
شکفتنت را تبریک می گوییم سعید حسین زاده-تهران 


۲ آیان ٩‏ اطلاعات‌هفنگی 


_ 


٤‏ دوست عزیزم محمد جان,روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. 
خرا که فقط در تلب کساق یسه آ ا ی می ورز ند سک فد هاست: ۲۷ آبان 
تولدت مبار ک سعید صالحی -اسفراین 
همسر عزیزم. ناهید جان.۸ ۲ آبان ماه سالروز تولدت را تبریک می گویم 
همسرت. مجید بسماری - کرج 
#۴ همسر عزیزم.سعید جان.در جهان همراه اهل درد باش /یا نبر نامی ز مردی 
با حقیقت مر د باش» مررسی از اینکه هستی و با کمکهایی که با دست خالی به 
بچه‌های بی‌سرپرست کردی, مرا خشنود ساختی, از تو ممنونم بهترینم 
همسرت. مهسا مرادی -کرج 
؟#مهدی‌جان سالر وز تولدت راهر سال جشن می گیریم با آنکه در کنارمان‌نیستی 
ودر سوی دیگر این کره‌خاکی‌هستی, پس با آرزوی موفقیت و خوشبختی برای توو 
همسر وفرزندانت تولدت مبار ک مادرت. فاطمه عسگرزاده-ازنا 
۶ علی جان, همسر عزیزم| کنون به جای دستانم دو بال طلایی می‌خواهم تا 
در زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره‌باران کر دن شب تولدت تا اسمان پر واز 
کنم و به روی ماه بنویسم. تولدت مبار ک. عاشقانه دوستت دارم و به بودنت 


عشق می‌ورزم الناز عامری -تهران 
e‏ که ۲ ۳ 
۴ جناب | قای‌محمدی,از اینکه با تلاش بی وقفه خود برای حفاظت و با کسازی این 


۴ همسر عزیزم.ناهید جان.از صمیم قلب دوستت دارم و ۲۶ آبان روز تولدت 
را تبریک می‌گویم. امیدوارم بتوانم خوبیهایت را جبران کنم 

همسرت اصغر عبداللهی -رشت 
۶ برادر عزیزم» مهران جانخوش حالم به خوشحالی تو. راضی‌ام به رضایت تو از 
زند گی امیدوارم قدم نورسیده برایت به قدری شیرین و دلپسند باشد که نتوانی 
ان رابا چیزی توصیف کنی. دوستتان دارم ماهان ایمانی -ساوه 
نیما جان, پسر عزیزم. با به دنیا آمدنت. آه نگ صدایت زیباترین ترانه 
زند گیمان شد و دهه سوم ابان تا ابد برایمان بهاری خواهد ماند 

مامان ناهیدوبابارضا -فریدونکنار 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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E N re AES 
که یک اشتباه می توانست این حر کت رابا هزینه سنگینی همراه کند که خداوند‎ 
نخواست و حالا مسیر عادی زند گیتان رادوباره آغاز کرده‌اید و امیدوارم‎ 
بیذیرید که حالا وقت کارهای متفاوت و اگر قبول کنید وقت تغییر ات اساسی‎ 
اب"‎ 


اما اسا اسا اسا سا سا اس 9908-22 سا اسا اسا سا سا سا نا 
بااینکه این روزها شيوه جدیدی را در پیش گرفته‌اید تا بتوانید شکل 
زند گیتان را متحول کنید. خیلی از روش خود مطمئن نیستید. اما خوب می‌دانید 
که فرصتها محد ود هستند واگر خطا کنید به ساد گی دوباره روی پله‌های اول 
قرارخواهید گرفت پس »هم به خودتان آرامش ببخشید و هم سعی کنید شرایط 

رابه گونه‌ای پیش بیرید که برای نخستین بار شکفت زده شوید. 
. 


اعتماد به نفس خوبی دارید و دوست دارید حالا که شرايط مهیاست 

به کارهای متفاوتی دست بزنید. اما بیشتر مسیرهای پیشرفت رابا مانعی 

همیشگی روبرو میب بینید. درحالیکه اگر بر نامه ریزی داشته باشید ایده‌هایتان 

قابل اجرااست و اگر جنین نبود. خداوند شما را در مر حله‌ای جدید از زند گی 
قرار نمی‌داد. نقطه‌ای که می‌دانید خاص است! 

١ 


اا 
بیذیرید که حالا ذهنتان نسبت به قبل بازتر شده می‌توانید از اطلاعات و 
تجربه‌ای که دارید یاری بگیرید و کاری بکنید که فر دا در مقابل انبوه‌ایدههای 
به نتیجه نرسیده به هراس نیفتید. هر چند که می‌دانم انسان سر سختی هستید 
و کافیست اراده کنید تا جون همیشه متفاوت عمل کنید. 


(1-م 
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ao‏ ما مس لواو مرم امو مسرامه ما با 
خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید. جرا نباید این روزها وقتتان راصرف 
بحنهایی کنید که می‌دانید بی‌نتیجه هستند و امیدوارم بپذیرید که وقتی روی 
خود و رفتارتان تمر کز می کنید. نه تنها آرامش را کاملا حس می کنید. بلکه به 
ساد گی می توانید اشتباهات کوجک رابشناسید و سعی‌تان رادر به نتیجه رساندن 
ی و و 


سه N‏ ی و 
همین شرایط اگر توجه نداشته باشید. دجار خطاهایی خواهید شد که به آن 
حر کت بر روی لبه تیغ می گویند! پس امیدوارم ابتدا خودتان را از حواشی دور 
کنید و سپس بیذیرید که نباید اجازه بدهید کسی یا چیزی. شادیهای شما را 
بدزدد و این یعنی همسو بودن با شرایط سخت تا رسیدن به شرايط اسان! 


پیغامهای روشنایی 
از:د کتر نو ید خدادوست 


خداراشاکر باشید که حالامی‌توانید بگویید از روزمر گیها دور شده اید. 
اما هیجان ایجاد شده در این مسیر هم بسیار می‌تواند تعیین کننده باشد. زيرا 
خوب می‌دانید که شما به یک شکل عملکرد عادت کر ده‌اید و حالا تغییر تان 
اگر بر اساس انديشه و منطق نباشد می‌تواند. روحیه‌تان را فرسوده کند و اين 
یعنی گزینه‌ها در اختیار شماست., , 


۲ 0 ۲ ۱ 

اطرافتان داشتید. حالا رفع شده می توانید نفس راحتی بکشید به شر ط آنکه به 

سایه د دل اس ارس نند نا اسا 

و منطق رابا همدیگر عوض نکنید. چون خاطرات گذشته بسیار تعیین کننده 
هستند و می‌توانند دوباره ذهن و جسم شما را تحت تأثیر قرار دهند. 


و کم نود E‏ 1 
زیر ایدههای کوچک شگفتیهای کوچک را به همراه دارند و کارهای بزرگ 
هم موفقیتها و شکستهای بز ر گ را! پس دور پروژه‌های تنهایی را خط بکشید 
و اتفاقا با توجه و انديشه به شکلی عمل کنید که اطر افیانتان هم از کنار شما 
بودن لذت بېرند و این یعنی خبر خوش. ۳٢‏ 


در چنین روزهایی سعی نکنید به شکلی عمل کنید که فقط منفعت خودتان 
رادر پی دارد و بدانید قبول مسئولیتها و انجام کارهای منطقی باعث می‌شود. 
د وود رابود پر سر باس د سول 
ذهنی‌تان هم باید بگویم؛ با رها کردن مشکلات هیچ اتفاق مث مثبتی نخواهد افتاد 
مگر اینکه آماده شرایط جدید باشید. 


1 « 
٢ 
حم‎ 


این روزها بنا به تلاشی TET‏ 
هستید. اما بپذیرید که شرایط سخت و آسان همگی تعریف ذهن ما هستند 
و نباید به گونهای عمل کنیم که دیگران به ما انگیزه بدهند و بپذیرید که 
تغییرات کوجک روی شما تاثیرات عمیقی را به همراه دارند. اگر متوجه شان 
باشید و بی گدار به آب نزنید. 

- ]۲[ 


احساس جالبی 0 ۷ 3 ۱ دار بد تمام وقت 
کار کید و انرژیتان را بیهوده صرف نکنید, اما هقر است توجه داشته باشید 
که در موارد بسیاری اندیشیدن برای یاری رساندن به دیگران و قرار گرفتن 
در شرایط آنها هم می‌تواند منشا عملکردی خير باشد. هر چند که گاهی به 
اک رسد هس مایا ی درک ی در 


اطلاعای‌مفتگی شماره 92۸ 


موم 


افتاد کی اجه 


د 


۰ 


اگ طالب 


۰ ۰ 
دد گ‌ 


هر گز نخورد آب زمینی 


۰ 


که دلند است 


جنگ سفید: فایف -اسکاتلند: 

دانشجویان پل 215د اند روز در اسکاتلند در جشن کف بازی شر کت 
کرده اند که از جشنهای سنتی اسکاتلند است. در این جشن افراد با کف اصلاح 
یا صابون به هم حمله می کنند و یکی از محبوب‌ترین و تماشایی‌ترین جشنهای 
اسکاتلند است. 


ىٍ هم 4 r‏ : 
پرواز با صددلی: آفریقای جنوبی: 
یک ماجراجوی بریتانیایی به نام "تام مور گان" در حال پرواز بر فراز آفریقای 
جنوبی است. او تعداد زیادی باد کنک بزرگ به یک صندلی بست و با آن بر | 


باد کنکها را بتر کاند و بعد از دو ساعت یر واز فر ود بياید. 
۱ 


سلفی متفاوت: جزیره راتنست - استرالیاادر تصویر پاول پالیاء وزیر گردشگری 
غرب استرالیارادر سفرش به جزیره راتنست در سواحل غرب استر الیا می‌بینید 
TT ET‏ 7 07 
هستند و گرفتن سلفی با این آنها در بین گردشگران محبوبیت خاصی پیدا کر ده 
و ظاهراحتی آقای وزیر هم گرفتار شده است! 


f 


ا ۰ !11 it 1 7۴ ٥‏ 
ببر ها: لندن -انکلستان:این دو ببر معروف باغ وحش لندن به نامهای آشیل 
باغ وحش برایشان گذاشته‌اند. 


یه دی هک ۱7 ږا کے و ق که ا 


جنون سرعت: نیوکوی -انگلستان: 

E N» ۱۱ ٠ ۰‏ 
در تصویر خودرویی عجیب به نام بلادهاوند رامی‌بینید که خودروی مافوق 
اولیه سرعت این خودرو در حال انجام است و سازند گان ان قصد دارند ر کورد 
ای رای اک سرعت به کت امد روی شتک نت کا 


پیش به سوی آبها: یونان: 
ورزشکاران و قایقرانان زیادی در حال رقابت در مسیر ۶/۴ کیلومتری کانال 
بیش از : ۰ شر کت کننده در اين رقابت بین‌المللی حضور داشتند. 


٢آيان ٩‏ اطلھات ہق گے به تا 


روزهای ماندگار 


بقبه از صفحه ۱۷ 


دراین میان یک چشمم به مسیر حر کت و 
نیروهای گروهان بود و چشم دیگرم به محمد که 
پشت پیراهنش جمله یاحسین شهید نوشته بود 
که در زیر نور گلوله‌های منور بادیدن آن خیالم 
اسوده می شد. 

در قله دوم با اند کی مقاومتی از سوی نیروهای 
دشمن روبرو شد يم اما رزمند گان با شجاعت 
توانستند انجا راهم تصرف کنند و باید با هر چه در 
توان داشتیم به سوی قله سوم که بلند ترین ارتفاع 
منطقه بود و نیر وهای دشمن استحکامات زبادی 
را در آن مستقر کرده بودند. حر کت می کردیم. اما 
وجود سنگرهای مستحکم. همراه با تیربارهایی که 
به صورت ردیفی کار گذاشته بودند ور گبار گلوله 
هایش که بی‌وقفه ادامه داشت. کار اسانی نبود و 
نیروهای دشمن که از قله اول ودوم عقب نشینی 
کر ده بودند به همراه نیر وهای اصلی ارتش بعث در 
بالای ارتفاع سوم به شدت مقاومت می کردند. 

جنگ و نبرد به اوج خود رسیده بود و دشمن 
با هر چه در دست داشت به سوی رزمند گان در 
پایین قله آتش می گش ود تا هر طور که شده از 
پیشروی جلو گیری کند. 

گلوله‌های آرپی‌جی و تبر بار بود که زوزه کشان 
به همراه خمپاره شصت و نارنجک به سوی ما 
می آمد و... رگبار گلوله‌های تیر بار دشمن لحظه‌ای 
قطع نمی‌شد و انفجارهای پیاپی در اطرافمان باعث 
شده بود که عده‌ای از رزمند گان به پايين دره و 
پرتگاههای عمیق سقوط کنند و تعدادی دیگر 
در میانه راه در خون غلتی ده بودند.در این ميان 
یک سنگر تیربار دوشکاامان ما را بریده بود 
و رگبار گلوله‌های آن راه پیش روی مارا سد 
کرده بود به همین خاطر فریادزنان از ابوتراب 
باقری خواستم هرچه سر یعتر سنگر دوشکارا 
هدف بگیرد و ابوتراب رزمنده شجاع بدون ترس 
و واهمه از گلوله و انفجارهای اطرافش آرپی‌جی را 
به دوش گرفت و یاعلی گویان از جابرخاست و 
به سمت تیربار دوشکا شلیک کرد و گلوله آرپی‌جی 
زوزه کشان به سنگر دشمن اصابت کرد و در چشم 
بر هم زدنی با انفجار آن تیربار دوشکا از کار افتاد. 

اما لحظه‌ای بعد یک نیروی آریی‌جی زن دشمن 
که اسک دوش اقاصله داشتو مه را زیر 
گرفته بود. به سوی ابوتراب شلیک کرد و گلوله 
آرپی‌جی به باقری بر خورد کرد و پیکر غرق در خون 
و بی سر ابوتر اب در کنارمان روی زمین افتاد. 

بعد از تصرف قله دوم و درست در لحظه‌هایی 
که در گیری با دشمن شدت گرفته بود. دیگر 
برادرم "محمد "را ندیدم و همچنانکه رزمند گان 
رابه سوی سنگرهای دشمن در بالای ار تفاع 


جمشیدی در کنار شهید علی مولابی 


هدایت می کردم در زیر نور گلوله‌های منور 
که منطقه را مثل روز روشن کر ده بود. به اطراف 
چشم دوخته بودم تا شاید دوباره نشانی از او پیدا 
کنم. درحالیکه می دانستم رسیدن نیروهای کمکی 
و پشتیبان غیررممکن است و ما بايد هر چه در توان 
می کرديم تا به بالای قله سوم برسیم و مواضع 
دشمن را تصرف کنیم. 

امادر ميان اتش و گلوله که زوزه کشان در 
اطراف فرود می آمد. این تصمیم کاری سخت و 
ناممکن بود که در همین شرابط فر یادهای مولایی 
که کمک می‌خواست مرا به خود آورد و من هم 
بی‌هیچ درنگی در میان ر گبار گلوله‌های د شمن به 
سمتش دویدم و در پشت تخت سنگی به او رسیدم 
و وقتی دقت کردم دیدم کف دست و انگشتانش 
بر اثر اصابت گلوله تیربار از بین رفته و خون از 
دستش فوران می کند و من هم با چفیه د شش را 
محکم بستم و با اصرار و التماس از مولایی خواستم 
تا از این جهنم آتش و خون دور شود. 

مک 1 رگ 7 
پایین تپه راهی کردم, اماهنوز چند قدمی دور نشده 
بود که صدای یک انفجار لرزه بر اندام من انداخت 
و گلوله خمیاره شصت درست روی "علی مولایی" 
فرود آمد و با انفجار آن چیزی از وجود نازنینش 
باقی نگذاشست..اطرافم پر ش-ده بود از پیکر پاک 
شهدا و مجر وحانی که از درد به خود می‌پیچیدند و 
ناله کنان "یاحسین" می گفتند. 

اما کاری از دست اند ک رزمند گان باقیمانده 
ساخته نبود و به راستی در آن شب همه آنچه که از 
قتلگاه کر بلا شنیده‌بودم راجلوی چشمانم می‌دیدم. 
از اسمان آتش می‌بارید و از زمین خون بود که 
می جوشيد و پیکر بی‌سر و دست و پای همرزمانم 
در اطر اف روی زمین افتاده بود و در همین شر ایط 
هم آه و ناله مجروحان همچون تیری بود که بر قلبم 
می‌نشست وبا خودم می گفتم. | گاهانه و با پاهای 
خودم قدم به این قتلگاه گذاشته‌ام جرا که بارانی از 
تش و گلوله از هر طرف بر سرمان می‌بارید و حالا 
دیگر نه راهی برای پیشروی و نه راهی برای ماندن 
و حتی باز گشت مانده بود. 


اند ک صدای تیر اندازی از تعداد کم رزمند گانی 
که مردانه در برابر دش من مقاومت می کر دند 
حکایت از آن داشت که دیگر نیرو و توانی برای 
نبرد با دشمن باقی نمانده. 

در میان آتش و خون بود که با نامیدی از پشت 
سنگی به پشت صخره‌ای می‌دویدم تا شاید در ان 
شب سخت معجزه‌ای رخ دهد. 

دولا و با سرعت در حال رساندن خود به یشت 
صخره‌ای بودم که با رگبار گلوله‌های تیربار دشمن 
روبرو شدم و همراه درد و سوزش محکم به روی 
زمین افتادم. گلوله تیربار گرین وف به بالای رانم 
اصابت کر ده بود و سوزش و درد. همراه با خون از 
پایم بیرون می‌زد. 

به سختی و با دشواری خودم راروی زمین 
کشیدم و در پناه تخته سنگی با چفیه محل ز خم را 
محکم بستم تا از خونریزی جلوگیری کنم. 

دیگر نیرویی برای جنگیدن برایم باقی نمانده 
بود و گویا با شهادت فرمانده گردان و مجروحیت 
دیگر فر ماندهان. حتی کسی نبود که فرمان عقب 
نشینی بد هد. 

لحظات به سختی و با دلهره می گذشت و باید 
ی 
می کردم و از این جهنم آ تش و خون رهایی می‌شدم. 
پس با هر زحمتی که بود با درد و سوزش از جا بلند 
شدم و در پناه صخره‌ها لنگ لنگان به سمت پایین 
حر کت کردم و هر قدمی که برمی‌داشتم با دیدن 
پیکر شهدا غم سنگینی در دلم جای می گرفت و به 
باد برادرم می‌افتادم...از بی خبری و ندیدن محمد 
غم واندوه دنیا به یکباره در دلم جای گرفت و اشک 
ریزان و ضجه زنان "محمد محمد می گفتم و راه 
می رفتم و به قله دوم که رسیدم یادم امد که در 
آنجا از محمد جدا شدهام و با بغضی در گلو مانده 
'محمدم راصدامی‌زدم ودرمیان پیکر پاک 
شهدا به دبال ردپا و نشانی ازاومی کشت 

ولی هیچ اثری از برادرم نبودو غم و غصه 
بی‌خبری از او راهمراه درد شدید در پایم در خود 
ف رو خوردم و در میان صخره‌ه ا به راه افتادم و به 
زحمت خود رابه تبه اول رساندم. 

در تاریکی شب از تیه سرازیر شدم که با دیدن 
امبولانسی که در جاده خا کی توقف کرده بود و 
صدایی آشنا که فریاد زنان می کوشید مجر وحان 
را فر اخواند.نور امیدی در دلم زنده شد. 

رزمند گان واحد بهداری لشکر باشر وع عملیات 
از خط مقدم نیروهای خودی »خود را به نزدیکی قله 
اول ر سانده بودند تا به کمک مجروحان بشتابند. 

حجت الله بابایی که بهیار بود با دیدنم 
به سرعت خود رابه من رساند و با کمک او به 
امبولانس رسیدم و او همراه با راننده خودرو مرا 
داخل آمبولانس گذاشتند. اما من باالتماس وزاری 
فقط از آنها می‌خواستم محمد را پیدا کنندو.. 
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COLLECTION 


مکسيچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسي مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸ ۸ 2۰کس مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان مادر شماره ۱۱۸ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۵ ۳ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۴۱ ۶ ۲ ۰ سيم بابل: خیایان مطهری ۵۱ ۳۳۱۱۸ ۳ 
» مکسي پاسداران: مقایل برج سفید هه ۳ ۳ ٣ ۲ ۵ ٩‏ » مس اراک: خیایان بهشتی. ساختمان برلیان ٣ ۳ ۳ ۳ ۰۸۷ ٩ ۷٧‏ 
۰ متس شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۸ه ۸ ۸ . مس اهواز: کیانپارس, برج کوثر ۷ ۱ ۲ ۷ ۷ ۴ 
» کي شریعتی: مرکز خرید قلهک وس ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳۲ ع۴ سس ٣‏ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۶ ۲ ۲ » کس کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۰ ۴۰۴۳۸ ۴ ۳ 
۰ ماکس فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۹۵۱۳ ۸ » ماکس گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خيام ٢‏ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ 2ج الماس ایران: مینی سیتی. بلوار تیروی زمینی . همکف ۷- ۲۹۶۹۰۹۶ ۲ ۰ مس قزوین: میدان عدل ۱ پټ ۶ ۳ ۳ ۳ 
. کسيي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۵ ۶ ۳ 2۰کس زاهدان: نیش جانبازان ۱۹ ۳ ۲ ۵ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳ 
۰ کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ » کې یزد: آیت‌اله کاشانی ۶۳۹ ۵ ۴ ۲ ۳۸ 
۰ )کسچ رشت: بلوار گلسار ۵ ۷ ۸ ۵۸ ۳۳۷ ۰ مس گنبد: خیابان مطهری ۰ ٧۷ ۵ ٧‏ ۵ ۵ ۳ ۳ 
۰ کي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ وڼ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰ کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 


۱ شییوری 


| Corneo 


مانا طعم به یاد ماندنی 


محصولاتی حدید ار صنایع غذابی مانا 


© mana.macaron | @ ۲۱۵۱2 ۹٠ 


۷۷ ۱۷۷ ۷۷ . ۲۲۱ ٩ ۲۱ ۵ ۲۲۱ 8 ۶ 2٩ 1 0 ۲۱ . ۶ ۵ ۱ 


/ اسپريلا‎ 
| Spirilani 


